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دوره گذار

((((
كليهي حقوق مادي و معنوي براي معاونت پژوهش دانشكده و پژوهشكده دفاعي محفوظ است.

مطالب مندرج در فصلنامه به منظور اطلاعرساني به دانشجويان و دانشپژوهان گرامي تهيه ميشود و لزوماً منعكس كنندهي ديدگاههاي دانشكده و پژوهشكده دفاعي نيست.
سخن سردبير

بنام خداوند جان و خرد






   كز آن برتر انديشه برنگذرد
مجله اطلاعرساني پژوهش دانشكده و پژوهشكده  فرماندهي و ستاد (دافوس) كه در چندين سال و به تعداد 60 شماره منتشر ميشد. در شوراي پژوهش دانشكده تصميم گرفته شد كه اين مجله ارتقاء پيدا كند و لذا نام مجله تغيير پيدا نمود. و با اسم جديد «مديريت و پژوهشهاي دفاعي» به تصويب شوراي پژوهش رسيد.

در عنوان جديد قرار بر اين شد كه مقالاتي چاپ شود كه حاصل پاياننامههاي دانشجويي باشد كه با تأييد استاد راهنما چاپ گردد. در ضمن در شوراي سردبيري تصميم بر اين شد كه در هر شماره موضوعاتي خاص درج گردد. مثلاً در اين شماره مقالات چاپ شده از پاياننامههايي استخراج گرديد كه مربوط به شمال شرق كشور ميباشد و به احتمال قوي شماره بعدي هم در همين موضوع خواهد بود. اميد است كه دانشپژوهان و محققان با راهنماييها و نقطه نظرات خود ما را ياري نمايند، تا بتوانيم از مناطق مختلف كشور و بخصوص درباره قوميتها و مذاهب مختلفي كه در مناطق ايران وجود دارند، اما خود را پاره تن ايران اسلامي و جداناپذير از آن ميدانند شناخت بيشتري پيدا كنيم تا دشمنان قسم خورده دين و ملت و كشور نتوانند وحدت و يكپارچگي ملت بزرگ ايران عزيز را مخدوش نمايند. و بدانند اختلاف در عقايد و سلايق و نظرات مختلف نميتواند سبب جدايي و واگرايي مسلمانان شود.
فـارغ از بـاب و ام و اعـمام باش



     همچو سلمان زادة اسلام بـاش
چون نسب را جزو ملت كـردهاي



     رخنـه در كـار اخوت كردهاي

نيسـت از روم و عـرب پيونـد ما



      نيست پابند نسبـت پيونـد مـا

دل به محجوب حجازي بـستهايم


                    زان سبب با همديگر پيوستهايم

لازم به يادآوري است چاپ فصلنامه همزمان شد با شهادت جمعي از اصحاب سپاه و انقلاب از جمله سرلشگر پاسدار نورعلي شوشتري مرد شجاعت و اخلاص و جهاد و سرتيپ پاسدار رجبعلي محمدزاده و جمعي از پاسداران و سران عشاير و قبايل و ريشسفيدان بلوچ كه به حق بايد آن سبكبالان عاشق را شهداء وحدت شيعه و سني ناميد. خوشا بحالشان كه بعد از سالها رشادت و ايثار و از خودگذشتگي و تلاش خالصانه پاداش خود را از محبوب دريافت كردند و خونين پروبال به ديار دوست شتافتند. نامشان گرامي و راهشان پر رهرو باد. 
دكتر محمد جواد سبحانيفر

فهرست
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فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي دانشگاه جامع امام حسين (ع)
سال هشتم، شماره 61 (پاييز 1388): صص 31-1
نقش طوايف شيعه بلوچ در امنيت منطقه بررسي موردي: ايرانشهر
دكتر محمدباقر بابايي

محمدرضا بلالي مهياري

تاريخ دريافت:20/10/87
تاريخ پذيرش:03/04/88
چكيده

ناسيوناليسم، ناسيوناليسم قومي، قوميت، قوم گرايي و مفاهيم و واژه هايي از اين قبيل در قرون اخير و مخصوصا در دهههاي اخير يكي از بحث انگيزترين موضوعات سياسي- اجتماعي جامعه بشري بودهاند. اهميت اين مباحث بقدري است كه امروزه بسياري از مشكلات و بحرانهاي موجود در كشورها و مناطق جهان با مسائل قومي در ارتباط ميباشد بطوري كه بسياري از دولتها و كشورها براساس خواستههاي قومي شكل گرفتهاند. يكي از مناطقي كه مسايل قومي- طايفهاي آن بستر جغرافيايي مناسب و محملي براي ناامني و بي ثباتي ايجاد كرده است استان سيستان و بلوچستان است.
اين استان با وسعتي معادل 5/11 درصد كشور و موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيكي مخصوص خود و جمعيتي در حدود 2 ميليون نفر در طول دهههاي گذشته به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي همواره با نوسانات محتلف دچار ناآرامي و ناامني بوده است. به طوري كه علي رغم تلاش تمامي دستگاههاي ذيربط نميتوان ادعا كرد كه ضريب امنيتي استان در حد مطلوب است. اين مسئله دلايل مختلف ميتواند داشته باشد كه يكي از آنها عدم استفاده صحيح و مشاركت نيروهاي بومي طرفدار نظام و طوايف شيعه بلوچ به ويژه در نقاطي كه شيعيان استقرار دارند در طرحهاي امنيتي، اقتصادي و فرهنگي ميباشد. حاكم بودن سيستم طايفهاي و داشتن آداب و رسوم خاص و سازمان اجتماعي موجود در استان و به ويژه ايرانشهر و بررسي سوابق ناامني استان نشان ميدهد استفاده از اين راهكار ميتواند در بهبود نسبي امنيت منطقه موثر واقع شود.
كليد واژهها : قوميتگرايي، بومي سازي امنيت، سيستان و بلوچستان، ايرانشهر
مقدمه

يكي از موضوعاتي كه از ديرباز ذهن پژوهشگران و انديشمندان اجتماعي ـ انساني را به خود مشغول ساخته است چگونگي رابطه فرد و جامعه و سطوح مختلفي است كه فرد با جامعه و محيط پيوند خورده و در نتيجه اين پيوند، هويت خود را شناسايي ميكند و گروههاي قومي و مذهبي نحوه استقرار سياسي اجتماعي خود را رقم ميزنند.
در كشور ما بنا به علل تاريخي، جغرافيايي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي همواره بخش عمدهاي از جمعيت اين سرزمين را اقوام مختلف تشكيل دادهاند. امروزه ما شاهد پراكندگي و تراكم اقليتهاي قومي و بويژه مذهبي در نواحي مرزي هستيم. 

اساساً براي فراهم آوردن زمينههاي ثبات در برنامه ريزي سياست داخلي و خارجي، مطالعه ساختار سياسي مليت در كشور ضرورتي اجتناب ناپذير است. در دنياي رقابتهاي نوين، اثر گذاري قدرتهاي رقيب بر جمهوري اسلامي ايران از راه استفاده از مسائل مرزي، يكي از راههاي ايجاد فشار عليه ايران است.
بيان مسئله
يكي از مناطقي كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون دچار بحرانها و نا آراميهاي دامنه داري شده است استان سيستان و بلوچستان ميباشد، اين استان بدليل موقعيت خاص جغرافيايي و قرار گرفتن در كنار كشورهاي پاكستان و افغانستان و درياي عمان و ويژگيهاي انساني خاص داراي موقعيت ويژه نظامي بوده است و از وزن ژئوپليتيكي بالائي برخوردار ميباشد.

بحرانها و نا امنيهاي استان صدمات جاني و مالي زيادي را بر پيكر استان، نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي، ارگانهاي دولتي و مردم وارد ميكند. حساسيتهاي بالاي استان با توجه به موقعيت جغرافيايي و ساختارهاي طبيعي، انساني و سياسي ـ فرهنگي، امنيتي و نظامي خاص و سابقه چندين ساله بحران ضرورت شناخت همه جانبه استان و پژوهشهاي مفصل علمي را براي كشف علل و عوامل نا امني و پيدا كردن راهكارهاي مناسب برقراري امنيت و استفاده از فرصتهاي منطقهاي را ضروري ميدارد. و اين امر محقق نميشود مگر با مطالعات منطقهاي كه مقاله حاضر حاصل اين پژوهش در منطقه سيستان ميباشد و هدف از مطالعه و شناخت گروههاي قومي ـ مذهبي ايرانشهر و ارائه راهكارهاي علمي جهت برقراري امنيت پايدار منطقه ميباشد.
سئوالات تحقيق
1 ـ نقش طوايف موجود در منطقه بلوچستان (ايرانشهر) در برقراري امنيت چيست؟
2 ـ كداميك از گروههاي قومي ـ مذهبي موجود در منطقه نقش اساسي تري در ايجاد امنيت ميتوانند داشته باشند؟
3 ـ راهكار اساسي در اين رابطه چيست؟
فرضيات
1 ـ به نظر ميرسد طوايف موجود در برقراري امنيت تأثير و نقش نسبتاً مهمي دارند .

2 ـ در ميان گروههاي قومي مذهبي موجود در منطقه طوايف شيعي در ايرانشهر ميتوانند نقش اساسي تري در ايجاد امنيت در منطقه ايفا نمايند.

3 ـ يكي از راههاي دسترسي به امنيت نسبي و درونزا در منطقه استفاده از نيروهاي بومي و شيعيان در امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي امنيتي و فرهنگي منطقه ميباشد.
قوميت
در تعريف قوميت اجماع نظري بين مردمشناسان و جامعه شناسان و علماي سياست وجود ندارد اما قوميت بعنوان هويتي مادون ملي ميتواند همواره مطرح باشد و اگر فرايند ملت سازي بصورت كامل انجام نشده باشد، ميتواند به عنوان محوري براي ادعاهاي گريز از مركز مطرح باشد و در مقابل هويت ملي قرار بگيرد و قوم عبارت است از يك جمعيت انساني مشخص با يك افسانه اجدادي مشترك، خاطرات مشترك، عناصر فرهنگي، پيوند با يك سرزمين تاريخي يا وطن و ميزاني از حس منافع و مسئوليت (همبستگي) ميباشد كه در اين ميان آنچه براي قوميت از اهميت حياتي برخوردار است، حس وابستگي به يك سرزمين مشخص و ويژه است.البته اين به معناي تملك سرزمين نيست، بلكه حس پيوند دو جانبه (مردم و سرزمين)حتي از مسافت و فاصله دوراست. (فصلنامه مطالعات راهبردي، 1377، ص 52)
همبستگي قومي
در فرهنگ علوم اجتماعي همبستگي،احساس مسئوليت متقابل بين چند نفر يا چند گروه كه از آگاهي و اراده برخوردار ميباشند تعريف شده است.
و ميتوان گفت همبستگي قومي مبناي اوليهاي براي ايجاد پيوندهاي اجتماعي است كه با ويژگيهاي قومي همراه ميباشد و در واقع هويت يابي فرد بر مبناي اين ويژگي است به عبارت ديگر همبستگي قومي احساس تعلق، عاطفه،مسئوليت و تعهد، افتخار،اعتماد و پيوندهاي اجتماعي است كه فرد نسبت به خود احساس كرده و خود را بواسطه آن شناسايي ميكند. (اصغريفرد، بيتا، ص 75)
گروه قومي
گروه قومي به مجموعهاي از درون يك جامعه بزرگتر اطلاق ميشود كه داراي نياكان مشترك واقعي يا فرضي، خاطراتي از يك گذشته مشترك و فرهنگي متمركز بر يك يا چند عنصر نمادين تعريف شده بعنوان مظهر مردم بودنشان ميباشد.(همان، 
ص 80)
نيروهاي واگرا و همگرا در ايران

الف) نيروهاي واگرا 

نيروهاي ثابت و متغير موثر بر واگرايي ملي، عبارتند از : 

1 ـ تركيب نامتوازن و نامتجانس ملي (وجود اقليتهاي فضائي عمده و وضعيت خاص استقرار آنها در فضاي جغرافيايي ايران ـ استقرار در بخش حاشيهاي كشور) 

2 ـ ساختار توپوگرافيك ايران 

3 ـ بيتوازني در مشاركت ملي اقليتها
4 ـ سيستم ارتباطي نامتناسب 

5 ـ بي عدالتي جغرافيايي و فضايي 
ب) نيروهاي همگرا
نيروها و عوامل همگرايي و تقويت كننده همبستگي و اتحاد ملي عبارتند از: 

1 ـ اشتراك در لايههاي مختلف خصيصههاي بخش مركزي 

2 ـ ريشه تاريخي مشترك

3 ـ فرهنگ مشترك ملي

4 ـ مفاخر ملي

5 ـ دين و مذهب

6 ـ آرمان سياسي مشترك

7 ـ نمادهاي ملي 

8 ـ اقتدار حكومت مركزي

9 ـ تهديدات خارجي (حافظنيا، 1385)
امنيت
مفهوم امنيت، مفهومي نسبي است و غالباً با فرض و احتمال درباره آن صحبت ميشود. تعاريف زيادي از آن ارائه شده است و ارائه تعريف مطلق و كامل از امنيت ممكن نيست(5) امنيت مفهومي چند وجهي و همزاد با مفاهيمي مانند قدرت، تهديد و آسيب است. امنيت با تعريف مفهوم مخالف يعني نا امني و بيان شاخصهاي وضعيت فقدان امنيت نيز قابل تقريب به ذهن است.
نمودهاي عيني نا امني موجود در منطقه مورد مطالعه عبارتند از : قاچاق مواد مخدر، كالا، انسان، سرقتهاي مسلحانه، آدم ربايي، راه بندان و راه زني، شرارت، عدم وجود امنيت فردي و گروهي در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي .

چشم انداز امنيت قابل قبول در منطقهٌ مورد مطالعه را ميتوان كاهش و از بين بردن عوامل سياسي، اقتصادي، جغرافيايي، فرهنگي و دخالتهاي عوامل برون مرزي نا امني ساز در منطقه دانست.
ديدگاههاي نظري در باب قوميت و همبستگيهاي قومي
تا قبل از سال 1960 در ادبيات و آثار دانشمندان علوم اجتماعي و سياسي به موضوع قوميت و همبستگيهاي قومي بـه عنوان يك موضـوع مركـزي و محـوري توجـه نشده است و درباره آن بعنوان يك موضوع “ پيراموني “ در جريان اصلي توسعه، يا ملت سازي بحث شده است. قوميت به عنوان مبنايي براي كنش فردي و گرد آوردن و متحرك كردن گروههايي از مردم در قالب يك نوع همبستگي اجتماعي كه بر جريانات اجتماعي و سياسي تأثير گذار ميباشد مورد تدقيق واقع نشده بود. اما از سال 1960 به بعد به موازات احياء هويتهاي قومي و رشد تعارضاتي كه بيشتر بر ميناي قوميت شكل گرفته بودند در اقصي نقاط جهان توجه دانشمندان به اين حوزه جلب گرديد. در واقع اين تجديد حيات قومي در تمامي نقاط جهان دانشمندان را متوجه اين نكته ساخت كه به جستجوي ساختارهاي مشتركي كه به ظهور قوميت و عمده شدن آن به عنوان يك مبناي هويت و همبستگي گروهي ميانجامد بپردازند. در اين راستا از ديدگاههاي مختلفي بر اين موضع نگريسته شد، مانند: 
نظريه نوسازي
يكي از بحث انگيزترين نظريهها در حوزه علوم اجتماعي “ نظريه نوسازي ” است كه تحت نفوذ آراء كارل داج ميباشد. نوسازي به معناي تركيبي از جرياناتي شامل صنعتي شدن، شهري شدن، افزايش ارتباطات و شبكههاي حمل و نقل و همانند اينها، توسط اكثر دانشمندان علوم اجتماعي مورد بحث واقع شده است. آنها معتقدند كه نوسازي در خلال حذف تمامي نشانهها و خصلتهاي سنتي جامعه به حذف هويتهاي قومي نيز منجر ميشود 
صاحبنظران اين نظريه معتقدند كه با شروع موج نوسازي پيشرفتهاي تكنولوژي، رشد عقلانيت، غير ديني شدن باورها و اعتقادات، اجبارات زندگي شهري و سرعت سيستمهاي ارتباطي جمعاً موجب ميشوند اختلافات در نشانههاي اجتماعي كاهش يابد. اين حركتهـاي اقتصـادي ـ اجتماعي با جريان سياسي تشكيل دولتهاي ملي و كشورها تقويت خواهند شد. همبستگي بيشتر “ شهري ” و يگانگي بيشتر “ فرهنگ ” كه دولت ابراز ميكند جانشين قوميت و همبستگيهاي قومي ميشود. بر طبق اين نظريه ميبايست طي فرآيند نوسازي، تمامي چند گونگيها و تعارضات و هويتهاي قومي همانند ساير  وجوه سنتي در اين جوامع از بين ميرفتند. (اصغريفرد، بيتا، صص 28 و 29)
ديدگاه واكركانر
ديدگاه ديگر در اين نظريه ديدگاه واكركانر است. انتقاد كانر در سال 1972 از تئوريهاي “ ساخت ملت “ كه در آن دوره غالب بود و انديشمندان را به چشم پوشي از مسايل گوناگون قومي و يا سطحي برخورد كردن با آن بعنوان يكي از موانع جزئي به سمت همبستگي ملي ـ دولتي ثمر بخش ترغيب ميكرد، نقطه عطفي در توجه به قوميت بود. او با طرح 17 عامل در واقع دانشمندان را متوجه كاستيهاي نظريههاي ساخت ملت ساخته و در اين راستا به نقش قوميت اشاره دارد. كانر معتقد است كه مسايل سـازگاري مـليتهاي قومي غير متجانس درون يك دولت واحد، پيرامون دو نوع وفاداري در چرخش است. وفاداري به ملت و وفاداري به دولت و قدرت نسبي يكي از اين دو. (همان، ص 35)
ديدگاه ميلتون ايسمن
اين مطلب كه گسترش و توسعه اقتصادي تضاد قومي را تضعيف ميكند يكي از ديدگاههاي غالب در ميان انديشمندان علوم اجتماعي در زمينه مباحث قوميت بوده است. ايسمن مطرح ميكند كه هيچ مطلب ديگري به اندازه گسترش اقتصادي مورد قبول روشنفكران راست و چپ به عنوان عاملي براي كاهش نابرابريها و تعارضات ناشي از نا برابريهاي مذكور نبوده است.
وي در طرح نظرات خود به نكته جالبي اشاره ميكند و از تعريف “ زمينهاي ” كه در آن ايدههاي مختلف درباره تاثير انبساط يا انقباض اقتصادي بر عمده شدن هويتها و همبستگيها ي قومي شكل ميگيرد بر نقش دولت تاكيد ميكند. او اين زمينه را قلمرو ” دولت معاصر “ معرفي ميكند. از آنجائي كه دولت قوانين را تعيين و اجراء ميكند ساختارهاي آن، محيطهاي مناسبي براي رقابت و تضاد بين گروههايي كه جهت بدست آوردن امتيازات تلاش ميكنند ميباشد. به زعم ايسمن نوسازي، همبستگي قومي را تحريك و سياسي كرده است .
تعيين سهم توسط دولتهاي مدرن، طبق برنامه يا بدون برنامه تاثيرهاي مختلفي بر جامعههاي قومي مختلف داشته است. قوانين حاكـم بر رقابت، فرصتهـا و امتيـازات، بر جامعههاي قومـي بطور نابرابر و گوناگوني تاثير گذارده است. در چنين شرايطي گروههاي قومي كه اعضاي آن موانع يا تبعيضاتي در امتيازات و قوانين موجود احساس ميكنند به آساني توسط مبتكران سياسي بسيج ميشوند. بنابراين گسترش اقتصادي و دولت مدرن نه تنها قوميت را از بين نبرده بلكه مستمسكهاي جديدي را ايجاد كرده است. ايسمن معتقد است كه رشد، هر چه قدر قوي و قدرتمند و بادوامتر باشد، نتايج مثبتي براي رفتار فرا قومي خواهد داشت. در عين حال هرچه قدر تضاد اوليه قطبي تر باشد، تاثيرپذيري اين روابط ستيز آميز از شرايط خرد اقتصاد كمتر است. آنچه ايسمن در اين ارتباط عمده ميپندارد رشد اقتصادي نيست بلكه توافقها و روندهاي سياسي است. (همان، ص 35)
ديدگاه كثرت گرايي درباره قوميت
ديدگاه كثرت گرايي، ديدگاهي است كه در آن سازماندهي پيكر سياسي يك كشور را به نحوي مطلوب ميداند كه در آن هر خانواد ه فكري ـ عقيدتي هم امكان و وسايل حراست از ارزشهاي خاص خود را دارا باشند و هم آنكه به احقاق حقوق خود نايل آيد و زمينه لازم جهت مشاركت فعالانه اعضاي آن در صحنههاي سياسي فراهم شود.
اسميت بعنوان يكي از صاحبنظران اين گروه فكري پيشنهاد ميكند كه در سطوح جامعه شناسانه كلان يا تطبيقي بايد انواع جوامع را توسط تفاوتهاي اصلي ساختاري آنها در نهادهاي الحاق جمعي شان متمايز ساخت .
نكته مهم كه در نظرات اسميت بايد بدان توجه نمود اين است كه تحليل او بر تسلط سياسي و نتايج آن به عنوان دليل اصلي تشكيل و بقاي كثرت گرايي ساختاري متمركز است، ولي عدم استفاده از رويكرد اقتصادي و سياسي فرمول بندي او را براي تبيين انسجام اجتماعي و برابري نيمه تمام باقي ميگذارد. (همان، ص 37)
نظريه دانيل بل
بل با اشاره به جنبشها، تعارضات و حركتهايي كه از دهه 1960 به بعد در دنيا رخ داده است اظهارمي دارد كه بايد ساختارهاي مشتركي ميان اين وقايع عليرغم روندها و نتايج متفاوتشان در مناطق مختلف وجود داشته باشد. اين موضوع بيانگر اين است كه برخي دگرگونيها در قدرت و ارزشها پديد آمده كه طي آن هويت قومي بر ساير اشكال گروهي اولويت يافته است. در اين راستا بل سعي ميكند با روندهاي اجتماعي سطح كلان به تبيين اين پديده بپردازد. او از گرايشات اساسي اجتماعي كه در حال تغيير شكل دادن به ساختارهاي اجتماعي هستند اغاز كرده و سپس ارتباط گروههاي قومي را با اين روندهاي اجتماعي بررسي ميكند. (همان، ص 41)
تعدادي از گرايشات اساسي و روندهاي اجتماعي عبارتند از : توسعه مرزها و عرصههاي سياسي، افزايش در تعداد عاملان، بازيگران و مدعيان در عرصههاي سياسي، مبارزه براي تقسيمات فضا و امتيازات زمان حال و زير سئوال بردن دلايل هنجاري كه پايگاهها و منزلتها را ايجاد ميكنند. او تاثير اين روندهاي اجتماعي را به دليل تغيير بنيادي و ساختاري در ارتباطات جهاني ميداند .
بل پس از طرح موارد فراوان ـ كه از حوصله اين بحث خارج است و بيان نمودن عوامل كلان در سطوح جهاني و اجتماعي بطور خلاصه 3 علت براي عمده شدن هويتهاي قومي بيان ميدارد.
1 ـ با گسترش هويتهاي كلي تر در گسترش فرايند همانند سازي و بروكراتيزه شدن هر چه بيشتر ساختار اجتماعي، تمايل براي برخي تكيه گاههاي خاص يا اوليه هويتي قوت مييابد. مردم ميخواهند به واحدهاي كوچكتر تعلق داشته باشند و قوميت يكي از در دسترس ترين اين گونه واحدها و هويتهاي كوچكتر ميباشد.
2 ـ تجزيه اقتدار سنتي ساختارها و واحدهاي اجتماعي موثر قبلي همانند طبقه و يا ملت منجر به عمده تر شدن هويتهاي قومي ميشود.
3 ـ سياسي شدن تصميماتي كه بر زندگي جمعي افراد اثر ميگذارد باعث نياز به سازماندهيهاي گروهي به طور كلي و گروهبنديهاي قومي بطور اخص به منظور دفاع از حقوق،خواسته و تمايلات افراد ميشود.
به عقيده بل در اين راستا قوميت يكي از بهترين مباني ايجاد هويت و تشكلهاي گروهي است، نه تنها به عنوان يك سري ويژگيهاي اوليه و فرهنگي بلكه بعنوان يك انتخاب استراتژيك توسط افرادي كه در شرايط متفاوت ديگر، ميتوانند عضويت ساير گروههاي اجتماعي را براي تعقيب و بدست آوردن قدرت و اعتبار انتخاب كنند. (همان، ص 58)
قوميت و ناسيوناليسم در اسلام
از ديدگاه اسلام شعور مذهبي گسترده تر و مقدم تر از شعورملي و نژادي و قومي است. قرآن كريم در سوره حجرات ـ آيه 13 اقوام را از پديدههاي بازشناختي معرفي ميكند و اين كه تقوا تنها عامل برتري است و نژاد، رنگ، مو و زبان و ويژگيهاي ديگر قومي جايگاهي در آن ندارند. 
اسلام اقوام و گروهها را به رسميت شناخته و در همين رابطه عرف و عادت و زبان و قومهاي گوناگون را پذيرفته و هر قوم و ملتي را در زبان و فرهنگ آزاد گذاشته است. اما آنچه را اسلام ضرورت دانسته اين است كه مقررات و نظم كلي سياسي در همه جا يكنواخت بوده و در اجرا فرهنگ و قوانين شان تا ماداميكه با اصول اسلامي مخالف نباشند آزاد هستند. (خدادادي، 1371، ص 63)
بر اساس اصل 19 قانون اساسي ج.ا.ا، مردم ايران از هر قوم و قبيلهاي كه باشند، از حقوق مساوي برخودارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و تاكيد بر قوميت و برتري طلبي قومي و خود را برتر از ديگران پنداشتن، از نظر اسلام مردود است.
چنانكه اگر تكيه قومي بر استقلال ملي و خارج شدن از يوغ استثمار و استعمار باشد امري پسنديده است ولي اگر نازيدن به مفاخر قومي و عصبيت جزء غالب ناسيوناليسم گردد، مطرود و ناسيوناليسم فاسد است و بازيچه قدرتهاي استعماري قرار ميگيرد.
دركتاب خدمات متقابل اسلام و ايران از مرحوم استاد شهيد مطهري درباره ناسيوناليسم مثبت ميخوانيم:
(ناسيوناليسم را نبايد به طور كلي محكوم كرد. ناسيوناليسم اگر تنها جنبه مثبت داشته باشد، يعني موجب همبستگي بيشتر و روابط حسنه بيشتر باشد و احساس خدمت بيشتر به كساني كه با آنها زندگي مشترك داريم بشود، ضد عقل و منطق نيست و از نظر اسلام مذموم نميباشد، بلكه اسلام براي كسانيكه طبعاً حقوق بيشتري دارند از قبيل همسايگان و خويشاوندان، حقوق قانوني زيادتري قائل است. ناسيوناليسم آنگاه عقلاً محكوم است كه جنبه منفي به خود ميگيرد يعني افراد را تحت عنوان مليتهاي مختلف از يكديگر جدا ميكند، روابط خصمانهاي ميان آنها بوجود ميآورد و حقوق واقعي ديگران را ناديده ميگيرد. (مطهري، 1362، ص 62)
بنابراين ناسيوناليسمي در اسلام مورد قبول است كه احساسات ملي گرايانه ملت در كانال مثبت و در جهت رشد و اعتلاي ارزشهاي بشر باشد نه اينكه اين احساسات حاكم بر انديشه مذهبي مسلمين گردد. زيرا در اين صورت خود عاملي در جهت تعارض با ساختار مذهبي يك جامعه و موجب ركود افـكار ديني والـهـي ميشود و اين خود موجب تكه تكه شدن جهان اسلام و ايجاد نوعي بيگانگي در بين مسلمين نسبت به هم شده است و در اين ممالك با ظاهري آراسته به نامهاي پان عربيسم، پان تركيسم، پان آذريسم، پان ايرانيسم و ... مواجه ميباشيم.
سابقه تاريخي سيستان

سيستان سرزمين افسانه ساز تاريخ كهن ايران، تاريخي قديمي و باستاني دارد و يكي از عمده نواحي ايران است كه در طول تاريخ پر اضطراب اين كشور، دستخوش حوادث گوناگون بوده است. در كتاب اوستا سيستان يازدهمين سرزميني معرفي شده است كه اهورا مزداآفريده است. (ملك رئيس، 1379، ص 19)
مورخين بناي سيستان را به گرشاسب نسبت دادهاند. ناحيه مزبور به دلايل موقعيت خاص استراتژيك و جغرافيايي از اهميت خاصي برخوردار بوده است و وجود رود هيرمند در منطقه، آباداني را به همراه داشت.

نام سيستان از سكاها كه يكي از پاكترين و خالص ترين اقوام نژادي آريايي بوده اند، گرفته شده است. آنان در حدود سنه 128 پيش از ميلاد، سيستان را به تصرف خود درآوردهاند. (مستوفي قزويني، بيتا، ص 142)
نام قديم سيستان زرنگ خوانده ميشد و در زمان هخامنشيان يكي از ساتراپيها (استانها) محسوب ميشد. در شاهنامه بطور مكرر از قهرمانان آن سخن گفته شده است. در كتب قديم نيمروز نيز ناميده شده است. (جانباللهي، بيتا، ص 125)
مسلمين در سال 23 هجري قمري سيستان را متصرف شدند. منتهي در اثر شورش و نافرماني آنها انقلابات متعددي بروز كرد و اهالي تن به فرمان آنها نميدادند تا اينكه در زمان معاويه سيستان به اطاعت كامل اعراب درآمد و عبدالرحمان، فاتح سيستان به حكومت آنجا منصوب شد. پس از استقرار اسلام در سيستان اين محل مامن خوارج شد و به زودي در آنجا قدرتي به هم رسانيدند ولي پس از مدتي توسط صفاريان و مردم، طومار آنها در هم پيچيده شد. (افشار سيستاني، 1363، ص 92)
در قرن 9 ميلادي صفاريان، سيستان را تحت سلطه خود درآوردند كه پيشه روي گري، عياري و مهارت سربازي و تدبير سياسي را توام داشتند. بعد از آنها اين منطقه بدست سلسلههاي مختلف پادشاهي افتاد تا اينكه بعد از سالها در طي جنگ بدست احمد شاه ابدالي سركرده ماجراجويي افتاد كه بعداً سلسله دراني را در افغانستان تاسيس نمود. از اين موقع سيستان در صحنه سياست جديد وارد و سالها يكي از مهرههاي شطرنج ديپلماسي انگليس و هند بوده است. در سالهاي 66- 1865 ميلادي دولت ايران سيستان را اشغال كرد. (ساساني، بيتا، ص 66)
بلوچستان در دوران بعد از اسلام مكران خوانده شده است و قرنها اين نام بر اين سرزمين مانده است. دراصطلاح محلي مك يا مچ به معناي درخت خرما است و كلمه ران را هم اگر به معناي كوه بگيريم مكران يعني جاي كوهستاني كه داراي درخت خرما باشد. اما در محل مكوران تلفظ ميشود كه تصور ميرود معني آن كوير مكا باشد. (دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي)
كلمه بلوچستان از زماني به اين سرزمين اطلاق شده كه بلوچها در آن سكونت گزيدهاند. بلوچها در اصل ساكن ايران بودهاند اما در طول تاريخ جابجاييهايي را بر حسب شرايط داشتهاند.
به عقيده بعضي از جغرافيدانان بلوچها در زمان سلجوقيان از سيستان و كرمان به اين خطه مهاجرت كردهاند. برخي ديگر معتقدند كه بلوچها ابتدا از نواحي ساحلي درياي خزر به طرف كرمان و سيستان مهاجرت كرده و بعد به مكران و نواحي ديگر بلوچستان رفتهاند. (سپاه پاسداران نيروي زميني، ص 120)
به عقيده بعضي از جغرافيدانان بلوچها در زمان سلجوقيان از سيستان و كرمان به اين خطه مهاجرت كردهاند. برخي ديگر معتقدند كه بلوچها ابتدا از نواحي ساحلي درياي خزر به طرف كرمان و سيستان مهاجرت كرده و بعد به مكران و نواحي ديگر بلوچستان رفتهاند.
تركيب جمعيتي سيستان و بلوچستان
سيستان و بلوچستان در طول تاريخ همواره معبر و گذرگاه ميان شرق و غرب بوده و در نتيجه  تركيب قومي آن هميشه در معرض تغيير و تحول و دگرگوني بوده است. در يك ديد كلي ساكنان بومي استان را ميتوان به دو گروه عمده سيستاني (ساكنان بخش شمالي) و بلوچي (ساكنان منطقه مركزي و جنوبي استان) تقسيم نمود. اما تقسيم بندي فوق بسيار كلي است و براي شناخت دقيق تركيب قومي بايد جزئي تر به قضيه پرداخت.

بطور كلي در استان سيستان و بلوچستان طوايف مختلفي زندگي ميكنند بطوري كه تا دو دهه قبل در حدود 77 طايفه مختلف در اين منطقه زندگي ميكردهاند.از كل جمعيت استان در حدود 40 درصد آنها از قوم بلوچ هستند كه البته خود بلوچها به طوايف مختلف تقسيم شدهاند.
استان سيستان و بلوچستان به دلايل تاريخي، سياسي، اجتماعي، طبيعي و غيره محل استقرار اقوام مختلف ميباشند. يكي از اين دلايل، وجود هستههاي فشار از اطراف بر اين منطقه بوده است. پس از استقرار اقوام مختلف در اين منطقه، بتدريج استيلا و سيطره فرهنگي و زباني قوم قويتر يعني بلوچ را پذيرفتهاند. به همين دليل است كه هر طايفهاي در منطقه، نياي خاص خود را دارد و اكثراً به همان نام، نامگذاري شدهاند. مثل اسماعيل زايي، گمشادزايي، مبارك زايي.

نتيجه آن كه اسكان اقوام، گرد آمدن و تجمع طوايف و خلاصه تكوين اقوام در اين استان تحت تاثير ملاحظات ژئوپليتيكي فضاهاي جغرافيايي پيرامون و خود منطقه بوده است. حتي قوانين و ساخت اجتماعي طوايف نيز تحت تاثير همين ملاحظات بوده است. بنا بر اين درك مسائل، رويدادها و مشكلات و بحرانهاي سيستان و بلوچستان بدون درك موقعيت منطقه ويژگيهاي قومي ـ مذهبي و نسبت آن با فضاهاي جغرافيايي پيرامون امكانپذير نيست.

در نتيجه اكثر مردم منطقه حتي در مناطق شهري در گروههاي قومي و در جوار آنها زندگي ميكنند و هر كدام براي خود آداب و رسوم خاصي دارند و حساسيت زيادي هم بر زندگي قبيلهاي دارند و حس قوم گرايي در بين آنها زياد است. در مناطق روستايي نيز بعضي از روستاها صرفاً در قالب طوايف خاص بوجود آمدهاند. در مورد شهرها هم وضع تا اندازهاي شبيه به اين است. (كريميپور، ص 12)
امروزه شهرستان زاهدان كه مركز استان و در حدود 28درصد جمعيت آنرا دارا ميباشد داراي بافت قومي ـ فرهنگي مختلفي است و هر گروه قومي، نقطهاي را براي زندگي انتخاب كرده است و به اصطلاح اين شهر مركب از گتوهاي چندي است. اين موضوع حتي در قبرستانهاي منطقه نيز به چشم ميخورد.

بافت عشيرهاي و قومي و همبستگيهاي قومي كه بويژه بين جامعه بلوچ وجود دارد، رازداري و حرف شنوي از سردار، كدخدا و ريش سفيد را مقدم بر هر انگيزهاي مينمايد. بنابراين، اين مسئله خود يكي از مشكلات سياسي استان محسوب ميشود. اين عامل سرمنشاء بسياري از شرارتها و ناآراميها واقع گشته است.

پراكندگي فضايي ـ مكاني قوميتهاي موجود استان را به صورت زير ميتوان دسته بندي كرد:

1 ـ بلوچ: خود به بلوچ زابلي، سرحدو بلوچهاي مركزي و جنوبي تقسيم ميشود. محل استقرار بلوچ زابلي كه سني مذهب هم ميباشند گرداگرد شهرستان زابل ميباشد. بلوچ سرحد كه سني حنفي بوده در شهرستانهاي زاهدان و خاش مستقر هستند. بلوچهاي مركزي و جنوبي در شهرستانهاي نيكشهر، ايرانشهر، سرباز و تا حدودي سراوان زندگي ميكنند و سني مذهب ميباشند اما تفاوتهاي بارز فرهنگي آنها را از ساير بلوچها جدا ميكند. فصل مشترك تمام بلوچها مذهب است. (در شهرستان ايرانشهر 20% جمعيت بلوچ را شيعيان تشكيل ميدهد) 

2 ـ اقوام زابلي: در سيستان مستقر بوده، داراي مذهب شيعه بوده و اشتراكات مذهبي و زباني بين آنها و داخل كشور برقرار است.

افاغنه در حدود 15 ـ 20% جمعيت استان را تشكيل ميدهد و خود داراي گروههاي متفاوت فرهنگي- مذهبي ميباشند.

3 ـ مهاجرين جنوب خراسان: در سيستان و بخشهايي از سرحد مستقر هستند.

يزديها و كرمانيها: بيشتر در زاهدان مستقر هستند.

4 ـ مهاجرين غير بومي: در سطح استان پراكندهاند و به خاطر مسائل شغلي، آموزشي، تجاري، نظامي و غيره به طور موقت در استان اسكان گزيدهاند.
5 ـ سيكهاي هندي: از بازماندگان عوامل خط آهن كويته ـ زاهدان هستند و هم اكنون يك گتوي منفك در درون زاهدان را تشكيل داده ند و عمدتاً به كار تجارت مبادرت ميورزند.
اگر چه بلوچها در حدود 40% جمعيت استان را تشكيل ميدهند، اما در ايجاد بحرانهاي سياسي ـ امنيتي و تحولات سياسي استان نقش مهمي دارند.
عوامل ناامني استان
در مجموع در يك جمعبندي عوامل و ريشههاي ناامني در استان را ميتوان به طور خلاصه به صورت زير بيان كرد.

1 ـ موقعيت جغرافيايي استان و همجواري با دو كشور ناآرام و توليد كننده مواد مخدر يعني پاكستان و افغانستان و همجواري با درياي عمان و انزواي جغرافيايي از كشور.

2 ـ بافت مشترك طايفهاي و علايق عميق ميان بلوچهاي ايران، پاكستان و افغانستان و حمايت اشرار آنسوي مرز از اشرار ايراني و پناه دادن به آنها.

3 ـ ساختار اجتماعي ـ فرهنگي خاص و برقراري سيستم قوم مداري و باورهاي فرهنگي خاص و دوگانگي مذهبي.

4 ـ حضور تعداد زيادي اتباع بيگانه از جمله افغاني و پاكستاني و ترددهاي غير قانوني مرزي.

5 ـ تقويت جريانهاي ضد شيعه نظير فرقه وهابيت از جانب بيگانگان منجمله عربستان و پاكستان.

6 ـ تلاشها و سرمايهگذاري منافقين، سلطنتطلبها، گروههاي چپ، بهايي، رژيم عراق و غيره براي ايجاد ناامني در استان.

7 ـ فقر، محروميت، بيكاري، كم سوادي و بي سوادي، پايين بودن بينش سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي عامه مردم و …

8 ـ مشكلات طبيعي استان مثل كمبود آب، خشكسالي و …
9 ـ وجود خوانين، اشرار و افراد قدرت طلب در استان.

10 ـ قرار گرفتن در مسير ترانزيت مواد مخدر و حضور و فعاليت قاچاقچيان مواد مخدر در استان .

11 ـ ضعف نيروهاي خودي در برخورد قاطع با عوامل ناامني و وجود اسلحه فراوان در بين طوايف و مردم .

12 ـ اختلافات موجود طايفهاي و قبيلهاي و اختلافات و درگيريهاي مذهبي كه حجم زيادي از اين درگيريها و اختلافات توسط دشمنان خارجي و عوامل داخلي آنها مثل مولويهاي وابسته و غيره، دامن زده ميشود.

13 ـ وجود حجم زيادي از مشكلات و نارسائيها در سطح استان.

14 ـ فقدان يك سياست معين و استراتژي مدون از جانب نظام براي نواحي بحران زده از جمله اين استان.

15 ـ رشد بالاي جمعيت كه از رشد سرمايه گذاري و كار و توسعه فزوني گرفته است و موجب بالا رفتن سرباري شده است.

16 ـ ورود و خروج حجم زيادي از كالاها به صورت قاچاق در مرزهاي استان و سود سرشار حاصله از  قاچاق مواد مخدر.

آشنائي اجمالي با شهرستان ايرانشهر

شهرستان ايرانشهر از شهرستانهاي قديمي و با سابقه استان است. طول جغرافيايي متوسط آن 60 درجه و 42 دقيقه شرقي و عرض متوسط آن 27 درجه و 12 دقيقه شمالي است. اين شهرستان تقريباً در قسمت مياني استان و با تقسيمات جديد در قسمت غربي استان واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دريا در حدود 591 متر و مساحت قبلي آن بالغ بر 41730 كيلومتر مربع بوده است. 
ويژگيهاي فرهنگي شهرستان ايرانشهر
نژاد مردم ايرانشهر اكثراً از نژاد آريايي بوده و همگي ايراني و بيشتر از اقوام بلوچ ميباشند. زبان آنها فارسي و لهجه آن بلوچي است.
دين و مذهب

9/99 درصد جمعيت شهرستان را مسلمانان تشكيل ميدهند. از جهت مذهبي نيز بيشتر جمعيت شهرستان سني حنفي ميباشند (در حدود 80 درصد) شيعيان نيز در حدود 20 درصد جمعيت شهرستان را تشكيل ميدهند. جمعيت شيعيان با تقسيمات جديد بيشتر درشمال، شمال غرب و غرب شهرستان يعني در بخشهاي دلگان بزمان واطراف ايرانشهر پراكنده شدهاند.
قوميت
اكثر جمعيت شهرستان از نظر قومي، بلوچ ميباشند. در عين حال تعدادي از جمعيت شهرستان را افرادي تشكيل ميدهند كه از ساير نقاط كشور بويژه از فارس، كرمان و خراسان و يزد در سالهاي گذشته به اين استان آمده و ساكن شدهاند. عدهاي هم از مامورين دولتي هستند كه دردستگاههاي مختلف كار ميكنند.علاوه بر آن تعدادي از مهاجرين كشورهاي خارجي مثل افغاني، پاكستاني و هندي و غيره نيز دراين شهرستان حضور دارند.
ساختار و بافت جمعيتي استان سيستان و بلوچستان 
گر چه تمام شيعيان استان سيستان و بلوچستان شيعه اثني عشري هستند لكن از نظر بافت و ساختار جمعيتي بسيار متفاوت و متمايزند بصورتي كه بين شيعيان بومي بلوچ شمال و جنوب تفاوت بسيار زيادي وجود دارد.
شيعيان استان را ميتوان به گروههاي زير تقسيمبندي كرد:
1 ـ شيعيان بومي
الف) شيعيان سيستاني
ب) شيعيان بلوچ
2 ـ شيعيان غير بومي
الف) شيعيان بيرجندي
ب) شيعيان يزدي
ج) شيعيان نرماشيري و كرماني
د) ساير شيعيان غير بومي
پراكندگي شيعيان
شيعيان بومي بلوچ در غرب و شمال غربي ايرانشهر و در شرق استان كرمان و هرمزگان سكونت دارند كه ميتوان آنها را به سه دسته تقسيم كرد:
1 ـ بخش دلگان
در بخش دلگان و جلگه طبق تخمين بيش از 40 هزار شيعه زندگي ميكنند كه عمدتاً از طائفه بامري، عبدالهي، جمشيد زهي و ساير تيرههاي بامري ميباشند در اين منطقه عدهاي از ناروئيهاي شيعه و سني نيز زندگي ميكنند. شيعيان دلگان به علت بيسوادي و فقر فرهنگي بسيار ضعيف و ناتوان هستند و در حاليكه جماعتهاي تبليغي در منطقه حضور دارد هنوز روحاني دائمي شيعه در منطقه وجود ندارد.
2 ـ بخش بزمان
منطقه عمومي بزمان از مناطق مهم و عمده شيعه نشين در شهرستان ايرانشهر به شمار ميرود جمعيت آن در حدود 12 هزار نفر تخمين زده شده است .بزرگترين طايفه اين منطقه اربابيها هستند كه به تيرههاي متعددي تقسيم ميشوند اينها از قديم الايام در بزمان صاحب آب و ملك بوده و تعدادي از شيعيان روي زمين آنها كار ميكنند كه به عمله معروفند اربابيها به موطن خود علاقمند بوده و كمتر از سايرين به شهرهاي همجوار يا شيعهنشينها مهاجرت ميكنند آنها از قديمي ترين ساكنان بزمان هستند. به جز اربابيها طوايف سجادي، حسيني، كرد، مير، سهراب زهي، شهلي بر و نارويي در بزمان زندگي ميكنند كه بيش از 90% آنها شيعهاند.
3 ـ بخش بمپور
در اين منطقه شيعيان نزديكي به ايرانشهر وضع بهتري دارند اين شيعيان از نظر اقتصادي، فرهنگي خدمات ورزشي و بهداشتي نسبت بع شيعيان بزمان و دلگان وضع بهتري دارند و در بخشهاي جعفرآباد ـ قاسم آباد و شهرك شهيد بهشتي و تودان زندگي ميكنند. جمعيت شيعه در حدود 18 هزار نفر تخمين زده ميشود.
از جهت سابقه سكونت عدهاي از شيعيان منطقه، بومي منطقه بوده، يعني سابقه سكونت آنها در منطقه به سالها پيش برميگردد. بعضي ديگر از شيعيان مهاجر بوده و طي دهههاي اخير به ايرانشهر مهاجرت كردهاند. مثل شيعيان بيرجندي، كرماني، يزدي، شيرازي، نرماشيري و غيره. 
ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي شيعيان بومي
1 ـ عاطفي بودن
شيعيان بلوچ به علت فقر فرهنگي و اقتصادي بسيار آسيبپذير ميباشند، آنها همچنانكه در اثر برخورد خوب و عاطفي ما خيلي زود جذب ميشوند به همان نسبت نيز تحت تاثير و هدف فتنهانگيزيهاي دشمنان انقللاب اسلامي قرار ميگيرند.
2 ـ استضعاف فرهنگي و اعتقادي
چنانكه از امام علي عليه السلام برداشتي خرافي و موهوم دارند و ائمه شيعه را بطور كامل نميشناسند بطوري كه مشاهده شده وضوي بعضي از آنان تركيبي از وضوي شيعه و سني است.
3 ـ وابستگي قومي، طايفهاي
اكثر شيعيان بلوچ علائق و وابستگي قومي و طائفهاي قوي تري نسبت به اعتقادات مذهبي دارند بطوريكه توهين به بزرگان و افراد ذي نفوذ خود را توهين به كل طائفه ميدانند .
4 ـ اعتقاد به خون بس (خونخواهي)
به گفته خود آنها هر خوني كه ريخته ميشود در آينده نزديك يا دور حتي بعضاً بعد از سي الي چهل سال بايد خون ديگري ريخته تا صلح برقرار شود. مگر با ساز و كاري كه خاص قوم بلوچ است و از اين طريق ميشود به خون بس رسيد.
5 ـ داشتن صفات، وفاداري، غيرت، ناموس پرستي، رشادت و سلحشوري 
6 ـ مفتخر بودن به شيعهگي خود و احترام گذاشتن به سادات
7 ـ عميق نبودن معرفت ديني، بطوريكه بقول حاج آقا حسيني نماينده مقام معظم رهبري در اهل سنت، تفاوت بعضي از آنها با سنيها در باز بودن يا بسته بودن دست در نماز است.
8 ـ عدم پايبندي به قول و تعهد خود چنانكه يكي از برادران با سابقه ميگفت اهل سنت قول نميدهند ولي اگر قول بدهند به آن پايبند هستند ولي اينها قول ميدهند و عمل نميكنند.
9 ـ داشتن روحيه سركشي و تمرد
طوايف شيعه در ايرانشهر

براي شناخت بيشتر طوايف شيعه ايرانشهر به بررسي يكي از آنهامي پردازيم و مطالعه بقيه را به اصل پژوهش واگذار ميكنيم.
طايفه بامري
مردم اين طايفه شيعه اثني عشر ميباشند و در گل مورتي، مفيدي و بزمان، دلگان، ايرانشهر، گنيچ و جلگه چاه هاشم در محدوده شهرستان ايرانشهر و نيز عدهاي از آنها در سيستان زندگي ميكنند. شغل آنها كشاورزي و دامداري است. بامريها بزرگترين طايفه شيعه بلوچستان هستند وجمعيت آنها در ايرانشهر تا 40هزار نفر برآوردشدهاست.

سرد سير طايفه بامري بلوچستان، سلسله جبال هوديان و گرمسيرشان دشت دلگان است. تيرههاي طايفه بامري بلوچستان ايران عبارتنداز:

رودين زايي، دروش زايي، جمشيد زايي، فولاد زايي، دركي، قنبر زايي، مير كازايي، تاجوزايي، عبداللهي، ساحي، شهداد زايي، خاني زايي، جنگو زايي، حوت و كشاني، كنار زايي، يوسف زايي، حيدر زايي، بامري، فراري، درايي، مگسان، بوخير زايي، دكالي، حوت عباسي، تابكي، مالكي و نوابي.

بعضي از تيرههاي بامري تا حدود نيم قرن قبل زندگي عشايري داشتهاند. لذا خوي و خصلت عشايري و حتي روحيه سركشي از قانون و موازين شرعي در ميان آنها هنوز وجود دارد، براي بعضي از آنها چپاول و غارت اموال طوايف همجوار و حتي قاچاق مواد مخدر امري عادي است. آنها گرچه شيعيان كم سواد و كم اطلاعي هستند ولي به شيعه بودن خود افتخار ميكنند.

آنها براي روحانيت و سادات احترام خاصي قايلند بعضي از افراد شيعه طايفه بامري كه در اوايل انقلاب در خدمت انقلاب اسلامي بودند بنا به دلايلي در مقابل نيروهاي نظام جبههگيري كردند. غلامحسين بامري، آگي و عيدوك بامري از جمله اشرار معروف طايفه در ايرانشهر بودند كه مدتها منطقه را ناامن كرده بودند. به طور مثال عيدوك در اعترافات خود گفته 7 تن مواد مخدر توسط گروه او به ايران وارد شده است و در فاصله سالهاي 1370 تا 75 شرارتهاي زيادي را مرتكب شد.
طوايف ديگر شيعه ايرانشهر عبارتند از:

طايفه سجادي، حسيني، عبداللهي، ناروئيهاي شيعه، جمشيد زهي و غيره (افشار سيستاني، 1370، ص 127)
يكي از مسائل بسيار مهم و در عين حال هشدار دهنده مسئله تغيير مذهب عدهاي از شيعيان منطقه به مذهب سني ميباشد. بر اساس اسناد موجود در سپاه زاهدان و ايرانشهر در طي سالهاي بعد از انقلاب عدهاي از شيعيان استان سيستان و بلوچستان و نيز شيعيان ايرانشهر به دلايلي كه خواهيم گفت از شيعه بودن دست كشيده و سني شدهاند. البته آمار دقيقي از اين گروه در دست نيست ولي بر اساس يك مطالعه ميداني كه توسط برادران سپاه در ايرانشهر و بويژه در بخش بزمان و دلگان انجام شده، در حدود 10 هزار نفر از شيعيان اين مناطق در طول سالهاي بعد از انقلاب به مذهب اهل سنت تغيير مسلك دادهاند.
صرف نظر از آمار كمي و صورت موضوع، آنچه كه مهم و قابل بررسي ميباشد، جهت اين حركت و روند آن است. 
دلايل تغيير مذهب شيعيان در ايرانشهر

· فقر، تنگدستي، بيكاري، كمبود درآمد و در يك كلام مشكلات شديد اقتصادي و مالي.

· عدم اطلاع لازم و كافي از اصول اساسي شيعه و احكام نوراني آن و …
· وضعيت بد بنيه اعتقادي و غيرت ديني و فقر فرهنگي .

· ازدواج و وصلت با سنيها (ازدواج دختران شيعه با پسران سني و در نتيجه سني شدن زنان و بچه ها).

· تبليغات شديد علماي اهل سنت، مولويها، جماعات تبليغي و وهابيت به نفع تسنن و خراب كردن وجهه شيعه.

· عدم وجود روحاني و تبليغات شيعي لازم در منطقه.

· به خاطر حفظ منافع خانوادگي و شخصي.

· ترس و وحشت و تهديد شيعيان توسط بعضي از سنيهاي وهابي 

· بروزافكار و اعتقادات انحرافي و التقاطي در ميان شيعيان.

· رفتار غير عادلانه حكام و مامورين دولتي اعم از كشوري و لشكري با شيعيان از گذشته تاكنون.

· خريد زمينهاي كشاورزي شيعيان توسط سنيها و مهاجرت يا به خدمت سنيها درآمدن

· حمايت مالي شيعيان سني شده توسط سنيها.

· و ...

در حال حاضر شيعيان استان و از جمله در ايرانشهر نسبت به عملكرد نظام خوشبين بوده و با دولت مركزي و سياستهاي آن همگرا ميباشند و نسبت به بعضي از غير شيعيان منطقه كمتر بدنبال قاچاق و شرارت در منطقه ميباشند. 
تجزيه و تحليل
مطالعه ميداني و آماري ما را به اين نكته ميرساند كه ميتوان به اين واقعيتها در سطح استان اشاره و نتيجهگيري نمود: 

ظلم و ستم حاكمان در گذشته نسبت به اين استان منطبق با نظريه استعمار داخلي مايكل هشتر

منطبق بودن موقعيت استان با نظريه توسعه ناموزون (شرايط طبيعي و جغرافيائي، جمعيتي) 

همجواري با دو كشور ترياك خيز دنيا كه در حال حاضر توليد سالانه آنها 3600 تن برآورد ميشود.

قرار گرفتن استان در مسير ترانزيت مواد مخدر بعنوان كوتاهترين راه دسترسي به بازارهاي اروپا

همجواري با درياي آزاد و امكان ترددهاي غير قانوني آبي به كشورهاي حاشيه خليج فارس

همبستگي قومي و مذهبي با قوميتهاي آنسوي مرز و امكان تردد آزاد مرزي بدليل گستردگي مرزها و عدم امكان كنترل آنها

دخالت مسبوق به سابقه كشورهاي بيگانه در افزايش منازعات قومي، مذهبي 

استفاده نخبگان و گروههاي سياسي از تمايز قومي، مذهبي موجود با حكومت مركزي جهت دستيابي به قدرت و منافع شخصي

اتكاء مردم طايفه به نياي خود و تاكيد بر علائق طايفهاي عشيرهاي به منظور دفاع از خود در مقابل دشمن فرضي يا واقعي بدليل گسست جغرافياي موجود

موقعيت خاص ژئوپلتيكي و همجواري با درياي عمان كه از ديرباز مطمع نظر كشورهاي شوروي سابق و افغانستان بوده است. 
وجود ظرفيتهاي بالاي انساني و طبيعي منجمله وجود بندر چابهار و كنارك، جاده چابهار ـ ايرانشهر ـ زاهدان ـ دلارام و چابهار ـ ايرانشهر ـ كرمان 

قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه (ايرانشهر) در مسير استراتژيك چابهار ـ خاش، چابهار ـ زاهدان (مركز استان) چابهار ـ كرمان و بطور كلي جنوب استان به شمال آن به عنوان گره مواصلاتي

همبستگي قومي و در عين حال وابستگي طايفگي و ترجيح وابستگي طايفگي به همبستگي قومي

سابقه طولاني زندگي افراد با مذاهب شيعي و سني در كنار هم بدون ايجاداختلاف و حساسيت مگر در برهههاي خاص همچون دورههاي قاجاريه و تا حدودي دوران اخير كه متأثر از دخالت عوامل خارجي ميباشد.

استضعاف فرهنگي و عميق نبودن معارف ديني و اكتفا كردن به شعارها و پوسته ظاهري دين

استضعاف فرهنگي، اجتماعي شديد زنان بعنوان نيمي از جمعيت استان 

حركت نسبي رو به توسعه استان در تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تقويت زيرساختهاي اقتصادي 

تحريك عوامل خارجي و مولويهاي متعصب و دانش آموخته در كشورهاي عربي در جهت افزايش و علائق قومي، مذهبي و كاهش هويتهاي ملي

نقش و تأثير طوايف بخصوص سران آنها در ايجاد يا كاهش موارد امنيتي 

تركيب سني جمعيت جوان و جوياي كار و بالا بودن نرخ بيكاري 

عدم جوابگوئي امكانات و زيرساختهاي اقتصادي موجود در مقابل نيروي كار و اجبار به اشتغال در كارهاي خلاف همچون قاچاق مواد و كالا

وجود بحرانها و وقايع امنيتي متأثر از قاچاق مواد مخدر و كالا
اختلاط مرزي مردم بصورتي كه بعضي از افراد داراي دو شناسنامه ايراني يا پاكستاني افغاني ميباشند.

عدم توجه كافي به صدور شناسنامه ايراني براي افراد بعنوان عامل اوليه تعيين هويت ايراني

عدم وجود اختلافات شديد طايفگي

سابقه مبارزه و نبرد بعضي از طوايف با نيروهاي بيگانه خصوصاً انگليسي 

عدم امكان توسعه فعاليت گروههاي سياسي و حتي احزاب فعلي قانوني در سطوح استان بدليل بافت طايفگي و عشيرهاي موجود

عدم مسافرت مردم به مركز حتي براي معالجه و درمان و بالعكس علاقه مندي مسافرت به كشورهاي همجوار حتي براي تفريح

عدم علاقه ساير مردم در مسافرت به اين استان مگر در موارد خاص و بصورت نادر در مناطقي همچون چابهار و زاهدان 

عدم وجود يك يگان نظامي سازماني در استان بعنوان مركزي جهت تقويت وحدت و همبستگي قومي طايفگي و كانوني براي مشاركت مردمي در تأمين امنيت منطقهاي بعنوان بخشي از يگانهاي دفاع سرزميني كه خود ميتواند گامي در جهت تقويت هويت ايراني و ملي باشد.

عدم استفاده از مديران شايسته بومي در اركان تصميمگيري با سابقه ذهني متأثر از عملكردهاي قبلي در حالي كه امروزه در سطح استان به نحو چشمگيري ميتوان تغييراتي را در خروج از بافت طايفگي و حركت به سوي نوسازي و ملت سازي مشاهده كرد.

عدم تمركز و وحدت رويه در اجراي سياستهاي امنيتي و مديريت بحرانها در استان از پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون بصورتي كه سپاه يك روش، نيروي انتظامي يك سياست، استانداري بعنوان نماينده دولت به تعداد استانداران و معاونتهاي امنيتي ايدههاي مختلف وزارت اطلاعات يك تز و نماينده مقام معظم رهبري در اهل سنت نيز يك نظر دارد و تا كنون كمتر اتفاق افتاده است كه طرح و سياست مدون و قابل قبولي به اجرا گذاشته شود اگر هم بوده است بصورت مقطعي و گذرا بوده است. 
امكان دسترسي و استفاده از سلاح و فراواني آن در بين مردم

استفاده از نيروهاي متمرد و خاطي در مقولههاي امنيتي كه عموماً منجر به سوء استفاده از قدرت و آلودگي آنها در اجراي مأموريت ميشود و عملاً خنثي كننده بسياري از طرحهاي امنيتي است .

اعتقادات شديد به خون بس (قبلاً توضيح داده شد)
نتيجهگيري
سوال 1) نقش طوايف موجود در منطقه بلوچستان (ايرانشهر) برقراري امنيت چيست؟
فرضيه 1) به نظر ميرسد طوايف موجود در برقراري امنيت تأثير و نقش نسبتاً مهمي دارند.

از آنچه كه در بند تجزيه و تحليل و خصوصاً بندهاي 35 گانه بيان شد اين نتيجهگيري حاصل ميشود كه استان سيستان و بلوچستان با بحرانها و نا امني هائي دائمي و بطني دست بگريبان بوده، هست و خواهد بود و عوامل تغيير هم بطور كامل در اختيار سياست گذاران و مجريان به منظور برطرف كردن عوامل بحران و نا امني حتي بصورت بلند مدت نيز وجود ندارد و بطور طبيعي محدوده مورد مطالعه (ايرانشهر) بدليل موقعيت جغرافيائي خاص خود كه در مركز استان واقع و گره مواصلاتي شمال و مركز استان به بندر مهم و استراتژيك چابهار در جنوب و نيز راههاي دسترسي مركز و شمال ايران به بندر مهم چابهار و كنارك ميباشد و همچنين قرار گرفتن در كانون بحرانهاي متأثر از فعاليت اشرار و گروههاي سياسي در گذشته و آينده بطور قطع و يقين اگر بيشتر از ساير نقاط استان در معرض نا امني واقع نشود حداقل يكسان خواهد بود البته به نظر نگارنده و حسب سوابق فعاليت گروههاي سياسي و ماركسيستي در اين منطقه حتي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، محدوده مورد مطالعه در آينده نزديك با بحرانهائي مواجه خواهد شد.

با توجه به موارد بيان شده و مطالعات ميداني انجام گرفته و نظرات صاحب نظران نظامي امنيتي " فرضيه يكم" به اثبات ميرسد. 
سوال 2) كداميك از گروههاي قومي ـ مذهبي موجود در منطقه نقش اساسيتري در ايجاد امنيت ميتوانند داشته باشند؟ 

فرضيه 2) در ميان گروههاي قومي ـ مذهبي موجود در منطقه طوايف شيعي در ايرانشهر ميتوانند نقش اساسي تري در ايجاد امنيت در منطقه ايفا نمايند. 

هر چند كه آمار جمعيتي طوايف اهل تسنن بيشتر است لكن با توجه به همبستگي مذهبي بين حكومت و شيعيان بلوچ محوريت شيعيان بلوچ مشروط بر تحقق پيشنهادات در تأمين امنيت محدوده مورد مطالعه فرضيه دوم اثبات ميگردد .

بر مبناي اين ديدگاه طوايف شيعه و بلوچ ميتوانند نقش اساسي تري در ايجاد امنيت منطقه ايفا نمايند لكن توجه به اين موارد الزامي است.

1 ـ شيعيان اين منطقه داراي اعتقادي ضعيف در اصول و مباني شيعه ميباشند.

2 ـ شيعيان اين منطقه بعنوان نيروهاي بالقوه ميباشند و بدون طي آموزشهاي عقيدتي، سياسي، فرهنگي و… برتري خاصي نسبت به طوايف سني ندارند.

3 ـ لازم به ذكر است كه در حال حاضر افرادي با سطوح بالاي فرهنگي و اعتقادي نيز در منطقه وجود دارند كه نگارنده با بسياري از آنها ديدار و بنيانهاي فرهنگي، معرفتي و ديني خوبي دارند و ميشود به عنوان هستههاي اصلي هدايت و سازماندهي از آنها استفاده كرد.

4 ـ آموزش و تربيت و تعلم شيعيان و تعميق اعتقادات شيعه گري آنها مستلزم دستيابي به روشهائي جهت كاهش حساسيت ساير طوايف ميباشد و در غير اينصورت پيش بيني دستيابي به نتيجه معكوس متصور است.

5 ـ توجه به اين نكته كه شيعيان متأثر از محيطهاي پيراموني خود ميباشند كه اكثريت آنهااهل سنت هستند .

6 ـ بكارگيري شيعيان مستلزم طراحي طرحهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ميباشد و در هر حالي ميبايست مستمر و مداوم باشد.

7 ـ در كنار بكارگيري طوايف شيعه در مقوله ايجاد امنيت بكارگيري طوايف سني مذهب نيز تأكيد ميگردد به عبارتي هر دو لازم و ملزوم يكديگرند.

8 ـ حضور روحانيون شيعي بصورت دائمي و ترجيحاً بومي جهت تعميق معارف ديني تأكيد ميگردد.

9 ـ ايجاد حوزه علميه جهت پوشش دادن فعاليتهاي ديني و آموزشي و تربيت و كادر سازي بشكلي آبرومندانه تاكيد ميگردد.

10 ـ توجه به اينكه شيعيان در محدوده مورد مطالعه بصورت تخميني 30درصد جمعيت را تشكيل ميدهند و لاجرم تاثير امنيتي آنها نيز كمتر خواهد بود.

سئوال 3) راه كار اساسي چيست؟
فرضيه 3) يكي از راههاي دسترسي به امنيت نسبي درونزا در منطقه استفاده از شيعيان در امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي، امنيتي و فرهنگي منطقه ميباشد.

در اين فرضيه  كه يكي از راههاي دسترسي به امنيت نسبي درون زا استفاده از شيعيان در امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و ... در منطقه ميباشد با توجه به اثبات فرضيه يكم در ضرورت استفاده از طوايف در ايجاد امنيت منطقه و همچنين اثبات فرضيه دوم مبني بر استفاده از شيعيان بعنوان  محور و ايفاي نقش اساسيتر آنها در تأمين امنيت به دليل وجود همبستگي مذهبي، جهت پاسخ به سئوال (راهكار اساسي چيست) راه كار ذيل كه عملاً مبين اثبات فرضيه در بكارگيري شيعيان و همچنين بر استفاده از طوايف اهل تسنن بعنوان مكمل و مقوم تأكيد دارد  ارائه ميگردد.
راه كار اساسي در تأمين امنيت نسبي درونزا در منطقه استفاده از طوايف شيعه و اهل تسنن بلوچ با محوريت طوايف شيعه در محدودهٌ مورد مطالعه ميباشد.

تذكر: توجه به ملاحظات اساسي فرضيههاي اول و دوم تأكيد ميگردد. 
پيشنهادات
محدوده مورد مطالعه بعد از شهرستانهاي زاهدان و زابل يكي از كانونهاي مهم تشيع در استان و اولين كانون شيعيان بلوچ در جنوب استان (بلوچستان) و ناحيهاي از نواحي جغرافيائي استان سيستان و بلوچستان ميباشد لذا ارائه پيشنهاداتي خاص اين ناحيه بدون در نظر گرفتن شرائط محيطي حاكم در استان نه ممكن است و نه كاربردي لذا سطح پيشنهادات ارائه شده استان و توجه به تأمين امنيت نسبي و درونزا در استان را فرا ميگيرد. 
1 ـ استفاده از علماي شيعه و سني در جهت عمق بخشي به معرفت ديني مردم

2 ـ توسعه مراكز علمي شيعي در جهت تقويت مباني شيعه گري 

3 ـ تقويت مولويهاي موافق و همگرا بانظام و بكارگيري آنها درمقولههاي امنيتي

4 ـ واگذاري بخشي از مسائل امنيتي به سران طوايف خصوصاً در واحدهاي جغرافيائي خاص

بطور مثال: استفاده از چند طايفه به صورت مشترك در محدودهٌ سرزميني مسكوني آنها و پاسخگو بودن در مقابل حكومت

1 ـ ايجاد و تشكيل گروه كاري در سطوح ملي و منطقهاي و استفاده از صاحب نظران مسائل سياسي، اجتماعي، نظامي، امنيتي، فرهنگي و ... به منظور دستيابي به راه كارهاي عملي 

2 ـ ايجاد و تشكيل گروه كاري جهت اجرايي نمودن طرحها و پيگيري روند اجراي صحيح آنها

3 ـ وحدت رويه در اجراي طرحهاي تصويبي توسط مجريان 

4 ـ وحدت فرماندهي در اجراي طرحهاي تصويبي 

5 ـ الزام كليه ردههاي امنيتي، نظامي، سياسي به تبعيت از فرماندهي واحد در راستاي اجراي طرحهاي امنيتي استاني

6 ـ محدود كردن فعاليت جماعتهاي تبليغي و كساني كه در جهت كاهش هويت ملي گام بر ميدارند.

7 ـ تشكيل و ايجاد يگاني نظامي با استعداد يك تيپ مستقل در استان به منظور بكارگيري عناصر طوايف درتأمين امنيت منطقهاي درچارچوب تأمينامنيتملي

8 ـ استفاده از عناصر بومي اعم از بلوچ و غير بلوچ، شيعه و غير شيعه در تشكيل تيپ نظامي تا سطوح سرواني در مقطع فعلي 

9 ـ اهتمام جدي به واگذاري شناسنامه ايراني به متولدين سابق و آينده توسط عوامل ذيربط

10 ـ برخورد قاطع با عوامل نا امني و شرارت 

11 ـ عدم استفاده از نيروهاي متمرد و تبعيدي در ردههاي نظامي امنيتي 

12 ـ واگذاري پستها و مسئوليتها بر مبناي لياقت و شايستگي 

13 ـ اهتمام جدي دولت در رفع تنگناهاي اقتصادي موجود

14 ـ تعيين و تكليف روشهاي مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن در سطح استان 

15 ـ تعيين و تكليف روشهاي مبارزه با قاچاق كالا در سطح استان 

16 ـ ايجاد بازارچههاي مرزي به منظور ساماندهي ورود و خروج كالا و ايجاد اشتغال 

17 ـ فراهم نمودن امكان بكارگيري نيروهاي كار جوان بلوچ در سطح كشور به منظور تعامل با مركز 

18 ـ برنامه ريزي ازدواج زناني از قوميت بلوچ با ساير قوميتها خصوصاً فارس به منظور الگو سازي روابط سالم زن و شوهر
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عوامل موفقيت گردانهاي عاشورا در مبارزه با اشرار و ضدانقلاب سيستان و بلوچستان
دكتر محمد بيگلري

       حبيب لك زائي
تاريخ دريافت: 20/12/87
تاريخ پديرش: 30/03/88
چكيده

اين مقاله اختصاص دارد به عوامل توفيق گردانهاي عاشورا در جهت مباره با اشرار و ضد انقلاب از منظر افسران ارشد سپاه در استان سيستان و بلوچستان.همچنين تلاش دارد تا با هدف كشف ارتباط متغيرها از طريق جمع آوري كتابخانهاي بررس ميداني، نتايج حاصل از تحقيق را در نمونه آماري به آزمون بگذارد،بر اساس نتايج حاصل از پرسش و بررسي خبرگان و صاحب نظران سپاه اين گونه بر آمده است كه بين مولفه هايي چون آموزش چريك و ضد چريك،آشنايي با فرهنگ استان، برخورداري از تفكر بسيجي و آموزش كوهستاني اعضاي گردانهاي عاشورا و موفقيت آنها بر اشرار و ضد انقلاب تاثير مثبت و معنا داري وجود دارد.

كليد واژهها: تفكر بسيجي، موفقيت، فرهنگ بسيجي، آموزش چريك و ضد چريك، آموزش كوهستان، تشكل بسيجي، اشرار و ضدانقلاب
مقدمه
پس از گذشت هشت سال از دفاع مقدس ضرورت بسيج،جذب،آموزش و سازماندهي بسيجيان نه تنها كاهش نيافت بلكه روز به روز بر شدت آن افزوده گرديد زيرا هر چه عمر انقلاب اسلامي طولاني تر ميگرديد توطئههاي دشمنان عليه ايران پيچيده تر و مرموزانه تر ميشد.

در طول سي سال گذشته آنهايي كه تحمل ديدن انقلاب و موفقيتهاي روز افزون آن را در زمينههاي گوناگون نداشتند همه گونه توطئهها را در ابعاد گوناگون عليه ملت ايران و جمهوري اسلامي ايران مورد آزمون قرار دادند كه به فضل الهي تا كنون با شكست مواجه شده اند، لذا نبايد فراموش كرد كه دشمنان هيچگاه از هجمهها و توطئههاي خود عليه انقلاب اسلامي دست بر نخواهند داشت.با اين تفاوت كه هر روز برنامهها، شيوهها و روشهاي خود را تغيير ميدهند.

استان سيستان و بلوچستان به عنوان دور ترين نقطه از مركز كشور با داشتن مرزهاي خاكي و آبي گسترده، تمايزات و تفاوتهاي مذهبي، نژادي و زباني و جغرافيايي از پيچيدگيهاي امنيتي خاصي بر خوردار است .

همجواري با دو كشور توسعه نيافتهي افغانستان پاكستان و دخالتهاي استكبار جهاني تاثير بسياري در پيدايش بحران در اين منطقه دارد.

اين امر بر پيچيدگي مقابله با بحرانهاي موجودو احتمالي آينده و بر قراري تامين امنيت در اين منطقه ميافزايد.
بيان مسئله
داشتن فرهنگ بسيجي به منظور انجام تكاليف الهي يك ارزش انقلابي اسلامي است و در نظام اسلامي كساني كه از چنين فرهنگ و روحيهاي بر خوردارند ارجحترند.

قوام و بقاي حكومت اسلامي در حاكميت فرهنگ بسيجي و مشاركت مردم در همه صحنهها و عرصههاي كار و تلاش و مجاهدت و ايثار ميباشد .

جامعه اسلامي ميبايد در مقابله با تهاجمات سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي همواره هوشيار، اسيب ناپذير و آماده دفاع و مقاومت باشد. بنابراين بستر سازي افزايش ميزان آگاهي و بصيرت عامه مردم در فرهنگ بسيج توسط مسئولين و دست اندركاران امري اجتناب ناپذير است.

در شرايط فعلي دشمن با تمام توان و با استفاده از همهي ابزارها در ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و نظامي انقلاب اسلامي را نشانه رفته است بنابراين آمادگي در برابر تهاجمات دشمن اهم وظايف آحاد ملت بويژه بسيج است كه در اين راستا گردانهاي عاشورا ميتواند نقشهاي حياتي و چشمگيري در مقابل تهديد دشمن داشته باشند.

يكي از مناطقي كه حضور بسيج و فعاليت بسيجيان در آنجا تا كنون منشا ثمرات زياد و قابل توجهي براي نظام جمهوري اسلامي ايران بوده استان سيستان و بلوچستان است. (لك زائي، 1373، ص 10)

تجربه ساليان گذشته نشان داده كه اين استان پس از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از مناطقي بوده كه مورد توجه دشمنان قرار داشته كه با ايجاد نا  امني در منطقه به اهداف خود برسند زيرا اين منطقه محل عبور بسياري از كاروانهاي قاچاق و تردد ضد انقلاب بويژه حمل انواع مواد  مخدر است كه اين مسئله سبب برخي مشكلات امنيتي براي استان و نظام ج.ا.ا ميباشد. (لك زائي، 1373، ص 12)

اين تحقيق به دنبال بررسي رابطه بر خوردار شدن اعضاي گردانهاي عاشورا به تفكر و تشكل بسيجي،آموزشهاي چريك و ضد چريك و كوهستان و آشنايي به فرهنگ بومي و موفقيت آنها در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب استان سيستان وبلوچستان ميباشد.
اهميت و ضرورت تحقيق 

از آنجايي كه در اهميت تحقيق بايد به جنبهها و آثار مثبت و كاربردي تحقيق اشاره گردد لذا با توجه به تلاش دشمنان خارجي و عوامل داخلي آنها در ايجاد بحران و نا امني در اين استان انجام چنين پژوهشي كه مستقيما با اقدامات اشرارو ضد انقلاب ارتباط دارد از درجه اهميت و ارزش بالايي در معرفي و كالبد شكافي و چگونگي مقابله با آنها بر خودار ميباشد. ديگر اينكه اين پژوهش ميتواند راه كارهاي موثر و مفيد و موفقيتآميز به كارگيري گردانهاي عاشورا در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب بدست آورد. از طرف ديگر اين پژوهش ميتواند مسئولين و فرماندها ن استان را در تبيين چگونگي بهرهگيري بهينه از گردانهاي عاشورا كمك نمايد و همچنين انجام اين پژوهش در شناخت عوامل موفقيت آميز بكارگيري گردانهاي عاشورا و ايجاد ثبات نسبي در ابعاد سياسي، اجتماعي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي از درجه اهميت بالايي بر خوردار است.
پيشينه تحقيق
تا كنون تحقيقات متنوعي به صورت مجزا در حوزههاي نظام آموزش بسيج و تاثير آن بر امنيت ملي و همچنين تاثير آموزشهاي عقيدتي يك روز در هفته در بهبود رفتار پرسنل كادرنواحي بسيج و همچنين نقش بسيج سپاه درتسليح مردم (گردانهاي عاشورا) در مقابله با بحران كردستان انجام شده اما هيچ كدام مشخصا در ارتباط با عوامل به كارگيري موفقيت آميز گردانهاي عاشورا در جهت مبارزه با اشرار و ضد انقلاب در استان سيستان بلوچستان به تحقيق نپرداختهاند لذا اين تحقيق از يك دريچه جديدي به مسئله فوق پرداخته است.
اهداف پژوهش
در اين تحقيق اهداف به دو دسته ي هدف اصلي و اهداف فرعي تقسيم گرديدهاند.
الف) هدف اصلي
شناخت عوامل موفقيت آميز به كارگيري گردانهاي عاشورا در جهت مبارزه با اشرار و ضد انقلاب در استان سيستان و بلوچستان از منظر افسران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان 
ب) اهداف فرعي 

1 ـ بررسي متغير آشنايي اعضاي گردانهاي عاشورا با فرهنگ بومي استان سيستان و بلوچستان بعنوان يكي از عوامل موفقيت آنها در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب 

2 ـ بررسي متغير اشنايي اعضاي گردان عاشورا با آموزشهاي چريكي و ضد چريكي و كوهستاني به عنوان يكي از عوامل موفقيت در جهت مبارزه با اشرار و ضد انقلاب
3 ـ بررسي متغير آشنايي اعضاي گردانهاي عاشورا با تفكر و تشكل بسيجي به عنوان يكي از عوامل موفقيت در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب
سوالهاي تحقيق
الف) سوال اصلي
عوامل به كارگيري موفقيت آميز گردانهاي عاشورا در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب در استان سيستان و بلوچستان از منظر افسران ارشد سپاه استان س.ب كدام است؟
ب) سوال فرعي
1 ـ آيا آشنا بودن اعضاي گردانهاي عاشورا با آموزش چريكي و ضد چريكي و كوهستاني باعث موفقيت در بكارگيري آنها در انجام ماموريتها و وظايف محوله ميگردد. 

2 ـ آيا آشنا بودن اعضاي گردانهاي عاشورا با فرهنگ استان س.ب باعث موفقيت در بكارگيري آنهادر انجام ماموريت و وظايف محوله گردد.

3 ـ آيا برخورداري اعضاي گردانهاي عاشورا از تفكر و تشكل بسيجي باعث موفقيت در بكارگيري آنها در انجام ماموريتها و وظايف محوله ميگردد.
نوع تحقيق
باتوجه به اين كه در نظر است از نتايج تحقيق در جهت بكارگيري مولفههاي فوقالذكر درارتقاي گردانهاي عاشورا در سازمان بسيج بخصوص در استان سيستان و بلوچستان استفاده گردد لذا اين تحقيق از نوع كاربردي انتخاب گرديده است.
روش تحقيق
از آنجا كه در اين تحقيق به توصيف و تحليل متغيرهاي آموزش و چريك و ضدچريك آموزش كوهستان و آشنايي با فرهنگ استان و تفكر و تشكل بسيجي در سازمان مورد مطالعه گردانهاي عاشورا در استان س.ب و روابط متقابل آنها پرداخته شده بنابراين از روش پيمايشي، توصيفي و تحليلي استفاده گرديده است.
جامعه آماري
با توجه به قابليت تعميمپذيري جامعه افسران ارشد سپاه در استان سيستان و بلوچستان در زمينه فوق تعداد افسران ارشد در سطح استان 125 نفر به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده است.
نمونه آماري
در اين تحقيق ابتدا با استفاده از مطالعه ي شرايط و ويژگيهاي متغيرها، پرسشنامهاي تنظيم و سپس از طريق نظر سنجي از افسران ارشد سپاه استان به دلايل محدوديت زماني، محدوديت مادي و ... فقط به تعداد 75 نفر از آنان كه تجربياتي در خصوص مبارزه با اشرار و ضد انقلاب داشتند طبق فرمول  به عنوان جامعه نمونه انتخاب گرديدهاند.

روش نمونهگيري
در اين تحقيق به شيوه نمونهگيري تصادفي از 75 نفر افسران ارشد با تجربه در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب استفاده گرديد و پرسشنامهها ميان آنان توزيع گرديده.
ابزار گردآوري اطلاعات
براي گرد آوري اطلاعات در اين تحقيق از ابزاري مثل فيش برداري براي استخراج و تدوين اطلاعات مرتبط با موضوع و همچنين از پرسشنامه براي ارزيابي عوامل موفقيت گردانهاي عاشورا در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب بر اساس مباني نظري موضوع و معيارهاي افسران با تجربه طراحي گرديد. از آنجايي كه شاخصهاي موفقيت گردانهاي عاشورا در اين تحقيق كيفي ميباشد لذا براي كمي كردن آنها از طيف ليكرت استفاده شده است.
اعتبار (پايايي) و روايي پژوهش
الف) براي سنجش روايي پژوهش كه از نوع روايي محتوا ميباشد محتواي پرسشنامه توسط محقق طراحي شده و در معرض ديد خبرگان قرار گرفته و اصلاح گرديد و در ادامه جهت بدست آوردن ميزان روايي آن تعداد 20 پرسشنامه بين 20 نفر خبره توزيع گرديد و در ارتباط با هر يك از سوالهاي تحقيق بصورت بلي، خير مطرح گرديد كه آمار پرسشنامه موضوع تحقيق و فرضيهها را ميسنجد كه در جواب هر يك از سوالها بيش از 70 درصد پاسخ مثبت دادند و بهصورت ميانگين 83 درصد بدست آمد يعني پرسشنامه از روائي بالايي برخوردار است و ميزان اعتماد آن بالاست.
ب) سنجش پايايي
اعتماد يا پايايي به معني ثبات يا هماهنگي، اعتمادپذيري، پيشبيني پذيري، همگوني، حساسيت و دقت. در بررسي پايايي پرسشنامه از روش آزمون كرون باخ براي همبستگي سوالات پاسخ داده شده بين گروهي از افراد متخصص حداقل 20 نفر با فاصلهي 1 هفته استفاده شده و ميزان همبستگي 92 درصد ميباشد كه درصد بسيار بالايياست يعني پرسشنامه مذكور از پايايي بسياري برخوردار است و اطمينان و دقت پرسشنامه بسيار خوب است.
روش آزمون سوالات
براي تاييد يا رد سوالات و يا سوالات زمينهاي از آمار توصيفي چون فراواني، درصد فراواني، درصد فراواني مجاز، ميانگين، ميانه و مد و همچنين آمار استنباطي چون كاي اسكوير و ضريب همبستگي پيرسون، كندال استفاده شده است.

مدل مفهومي
اين تحقيق بر اساس مطالعات نظري مبتني بر نظرات صاحب نظراني در حوزههاي نظامي، فرهنگي، مديريتي، ديني و اخلاقي در مورد موفقيت گردانهاي عاشورا بوده است. نگاره زير مدل مفهومي تحقيق را نشان ميدهد كه بيانگر ارتباط و تعامل آموزش چريك و ضد چريك و كوهستاني و آشنايي با فرهنگ بومي وتفكر وتشكل بسيجي با موفقيت گردانهاي عاشورا در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب استان سيتان و بلوچستان است كه توسط نگارنده به صورت زير طراحي شده است.
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ادبيات تحقيق
يكي از مناطقي كه حضور بسيج و فعاليت بسيجيان در آنجا تا كنون متضمن ثمرات فراوان و قابل توجهي براي مردم و نظام اسلامي بوده استان سيستان و بلوچستان است، اين استان بعد از انقلاب اسلامي بيشتر مورد توجه دشمنان اسلام قرار گرفته كه سعي كردند با ايجاد نا امني در اين منطقه از رشد و شكوفايي انقلاب جلوگيري كنند. از طرف ديگر اين منطقه محل عبور كاروانهاي قاچاق و تردد ضد انقلاب، اشرار و به ويژه حمل مواد مخدر است كه مشكلات امنيتي براي استان و نظام ايجاد نموده است. اين پژوهش به دنبال بررسي اين مسئله ميباشد كه بر خوردار شدن اعضاي گردانهاي عاشورا به تفكر و تشكل بسيجي،آموزشهاي چريكي و ضدچريكي و كوهستاني و آشنايي با فرهنگ بومي باعث موفقيت در بكارگيري گردانهاي عاشورا در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب در استان سيستان و بلوچستان خواهد گرديد؟
مفهوم تفكر بسيجي
تركيبي است از ايمان عميق، تلاش مخلصانه، هشياري در شناخت دشمن گذشت و ايثار در برابر دوست و ايستادگي و مقاومت شجاعانه و خستگيناپذير. بنابراين شناخت مجموعه ارزشها و خصوصيات بسيجيان و ايجاد آن در روحيه و رفتار آحاد مردم از نكات بارز چنين تفكري است. مقام معظم رهبري فرهنگ و تفكر بسيج را اين گونه بيان ميفرمايد :بسيج يك سازمان مشخص رزمي مثل ديگر سازمانها نيست.بسيج يعني متن ملت و همهي آحاد مومن و يك حقيقت گسترده و در تمام زواياي جامعه.

خيال نكنيد بسيج يك امر احساسي است بسيج يك امر منطقي و فكري و ريشهدار و عميق است، هر كسي كه بسيجي است بايد به خود افتخار كند.

فرهنگ بسيج فرهنگ معنويت، شجاعت، غيرت و استقلال است. خاستههاي زندگي براي همه مهم است اما آنچه مهمتر است آرمانها، ارزشها، هدفها است. كه بايد آنها را مقدم داشت. اين راه شماست. بنابراين بسيجي بايد در تمام ابعاد از جمله خود سازي علمي و فكري، ارتقا مراتب آموزشي و پژوهشي، خود سازي روحي و معنوي، ارتقاع مراتب اخلاقي، توكل و اعتماد و ايمان به خداوند راز و نياز با خداوند، ايمان پايدار، انجام واجبات و ترك محرمات تلاش مستمر داشته باشد و اين ويژگيها را ارتقا دهد. در نهايت تفكر و تشكل بسيجي در نمودارهاي مربوط قابل ترسيم است. (لك زائي،1373، ص 47)
مولفههاي تفكر بسيجي شامل:

1 ـ خودسازي علمي و فكري
الف) تلاش براي ارتقا مراتب آموزش
ب) تلاش براي ارتقا مراتب پژوهش
2 ـ خودسازي روحي و معنوي
الف) تلاش براي ارتقا مراتب اخلاقي
ب) توكل و اعتماد به خدا
ج) راز و نياز با خدا
3 ـ منطق قوي
الف) پاسخ گويي به شبهات سياسي
ب) پاسخ گويي به شبهات اعتقادي
ج) پاسخ گويي به شبهات فقهه
4 ـ ايمان پايدار
الف) انجام واجبات
ب) ترك محرمات (سازمان بسيج دانشجويي، 1378، ص 36)
مفهوم موفقيت
موفقيت به شرايطي اشاره دارد كه فرد، يا گروه يا يك سيستم پس از دستيابي به آن احساس رضايت و خرسندي ميكند. بنابراين تعريف موفقيت را ميتوان از طريق محصول كاربدست آورد.از طريق عوامل موفقيت نيز ميتوانيم به تعريف موفقيت بپردازيم از اين نظر عوامل موفقيت عواملي هستند كه باعث تحقق انجام ماموريت و وظايف محوله ميشوند. (رضائيان، 1374، ص 89)
مفهوم تشكل بسيجي
اين تشكل به منظور سازماندهي و حفظ انسجام بسيجيان در جهت بكارگيري آنان در ماموريتهاي محوله از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صورت ميگيرد. لذا آشنايي با چنين تشكلي وتوسعه آن در ميان بسيجيان استان در راستاي ماموريتهاي مبارزه با اشرار و ضد انقلاب از ضرورتهاي اين پژوهش است. (بزرگزاده، 1377، صص 21-20)
مولفههاي تشكل بسيجي
1 ـ مردمي بودن
الف) بسيج دانشجويي
ب) بسيج دانش آموزي
ج) ساير اقشار (روستايي، عشايري، كارگري، كارمندي اصناف و ...)

2 ـ انعطاف سازماني
الف) گردانهاي عاشورا
ب) گردانهاي الزهرا
ج) گروهانهاي ثارالله
د) گروهان كوثر
ه( پيشگامان
و) پويندگان
ز) اميدان
3 ـ ولايت محوري
الف) اطاعت از دستورات مقام فرماندهي كل قوا بر اساس تكليف
4 ـ آينده نگري
الف) اطلاعات مردمي
ب) برنامهريزي
ج) شناسايي تهديدات
مفهوم گردان عاشورا
گردان عاشورا يكي از يگانهاي نيروي مقاومت بسيج ميباشد كه براساس چارت سازماني نيروي مقاومت متشكل از 3 گروهان بوده كه تحت امر نواحي و حوزههاي مقاومت بسيج براي اجراي ماموريتهاي پيشبينيشده از جمله مقابله با اشرار و ضدانقلاب بكار گرفته. كه نمودار سازماني آن به شكل مذبور ميباشد. (سازمان بسيج، 1378، ص 48) 
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(سازمان ارتش 20 ميليوني، بيتا، ص67)

مفهوم آموزش چريكي 

آموزشي است كه به نيروها قدرت غافلگيري، تحرك بالا و شدت عمل ميدهد از آنجا كه غافلگيري در اثر داشتن اطلاعات دقيق و ابتكار عمل در عمليات بدست ميآيد چريك باداشتن اطلاعات وسيع از منطقه عمليات، نيروهاي دشمن، طرحريزي دقيق برمبناي اطلاعات و نيز انتخاب زمان و مكان عمليات، قادر است به نحو احسن دشمن را غافلگير نمايد. (معاونت آموزش ناجا، 1378، ص 61)
مفهوم آموزش ضد چريك
اين نوع آموزشها شرايطي را ايجاد مينمايد كه نيروها و رزمندگان امكان مقابله با تهاجماتي را كه با بهرهگيري از اصول سه گانه جنگ چريكي يعني اصل غافلگيري، تحرك و شدت عمل فراگرفته و در مقابل اقدامات چريكها عكسالعمل مناسب و مطلوب را انجام دهند. (معاونت آموزش ناجا، 1378، ص 69)

مفهوم اشرار و ضد انقلاب
در اين پژوهش اشرار به كساني اطلاق ميگردد كه به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دست به اقداماتي از قبيل خريد و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات، سرقت و آدم ربايي، ايجاد راهبندان و اخاذي از مسافران، گروگانگيري، ترور و انفجارات و ... كه پيامد چنين اقداماتي ايجاد نا امني و بيثباتي و تخليه انرژي و فرصتهاي مسئولين استان و هدر دادن امكانات و مشوه جلوه دان اوضاع سيستان و بلوچستان و جلوگيري از اقدامات سازنده و ... ميباشد. (لكزائي،1373، ص 49)
استان سيستان و بلوچستان
اين استان از نظر موقعيت جغرافيايي در جنوب شرقي ايران بين 25 درجه و 3 دقيقه تا 31 درجه و 27 دقيقه عرض شمالي خط استوا و 58 درجه و 50 دقيقه تا 63 درجه و 21 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است از شمال به استان خراسان از جنوب شرق به درياي عمان از شرق به كشورهاي پاكستان و افغانستان و از جنوب به استانهاي كرمان و هرمزگان محدود شده است (كريميپور، 1371، ص 57) 
مفهوم آشنايي با فرهنگ بومي
در اين تحقيق آشنا به فرهنگ بومي به كسي اطلاق ميگردد كه اولا به همهي ابعاد روحيات مردم استان آشنايي داشته باشد و ثانيا از ابعاد امنيتي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، قومي، طايفهاي، قبيلهاي، نژادي، زباني، آداب و رسوم، افراد متنفذ و لايههاي اجتماعي آشنا باشد. (لك زائي،1373، ص 35)
آزمون پژوهش و توصيف و تحليل
همان گونه كه در نگاره يك قابل مشاهده است نتايج حاصل از پردازش، تكميل و استنتاج دادههاي كمي (كدهاي استخراج شده) مقولات مورد نظر تحقيق كه خود بر اساس سوالات پژوهش و همچنين بر اساس مباني نظري، موضوع تحقيق و منطبق با مشاوره اساتيد متخصص و با استفاده از سيستم نرم افزار آماري (SPSS) به آزمون كشيده شده و به صورت زير قابل ارائه ميباشد 
نگاره1 : نتايج كلي حاصل از تحليل دادههاي كمي در قبال سوال آشنايي با آموزشهاي چريكي در موفقيت گردانهاي عاشورا 
	گزينه
	فراواني
	درصد فراواني
	درصد فراواني مجاز
	درصد فراواني تجمعي

	كم
	2
	2.7
	2.7
	2.7

	متوسط
	2
	2.7
	2.7
	5.3

	زياد
	36
	48
	48
	53.3

	بسيار زياد
	35
	46
	46.7
	100

	مجموع
	75
	100
	
	


	واريانس
	انحراف معيار
	مد
	ميانه
	ميانگين
	تعداد نمونه
	متغير

	0.4566
	0.6757
	4.00
	40000
	4.3867
	75
	1



نتيجه: از ميان پرسش شوندگان تعداد 2 نفر (حدود2.7 درصد)گزينه كم و 2 نفر (حدود 2.7درصد) گزينه متوسط و 36 نفر (حدود 48 درصد )گزينه زياد. 35 نفر (حدود 46.7 در صد) گزينه بسيار زياد را انتخاب كردهاند حال با توجه به نما (مد=4) بيشترين افراد معتقدند كه آشنايي با آموزشهاي چريكي باعث موفقيت گردانهاي عاشورا در مبارزه با اشرار و ضدانقلاب ميشود و در مجموع 94.7 درصد تاثير زياد و بسيار زياد را انتخاب نمودند.
نگاره 2: نتايج كلي حاصل از تحليل دادههاي كمي درقبال سوال آشنايي با آموزشهاي ضد چريكي در موفقيت گردانهاي عاشورا
	گزينه
	فراواني
	درصد فراواني
	درصد فراواني مجاز
	درصد فراواني تجمعي

	متوسط
	7
	9.3
	9.3
	9.3

	زياد
	33
	44
	44
	53.3

	بسيار زياد
	35
	46.7
	46.7
	100

	مجموع
	75
	100
	
	


	متغير
	تعداد نمونه
	ميانگين
	ميانه
	مد
	انحراف معيار
	واريانس

	2
	75
	4.3733
	4.0000
	5.00
	0.6529
	0.4263



نتيجه: از ميان پرسش شوندگان تعداد 7 نفر (حدود 9.3 درصد) گزينه متوسط و 33 نفر(حدود44 درصد)گزينه زياد و 35 نفر(حدود46.7 درصد)گزينه بسيار زياد را انتخاب كردهاند. حال با توجه به نما(مد) بيشترين افراد اظهار داشتهاند كه آشنايي بسيجيان گردانهاي عاشورا با آموزشهاي ضدچريك باعث موفقيت قطعي آنان در مبارزه با اشرار و ضدانقلاب در استان سيستان و بلوچستان ميشود.
نگاره 3: نتايج كلي حاصل از تحليل دادههاي كمي در قبال سئوال ضرورت آشنايي اعضاي گردانهاي عاشورا به آموزشهاي كوهستاني
	درصد فراواني تجمعي
	درصد فراواني مجاز
	درصد فراواني
	فراواني
	گزينه

	4
	4
	4
	3
	متوسط

	37.3
	33.3
	33.3
	25
	زياد

	100
	62.7
	62.7
	47
	بسيار زياد

	
	
	100
	75
	مجموع


	واريانس
	انحراف معيار
	مد
	ميانه
	ميانگين
	تعداد نمونه
	متغير

	0.3268
	0.5717
	5.00
	5.0000
	4.5867
	75
	3



نتيجه: از ميان پرسش شوندگان تعداد 3 نفر(حدود 4 درصد) گزينه متوسط و 25 نفر(حدود 33.3)گزينه زياد و تعداد 47 نفر (حدود62.7 درصد)گزينهي بسيار زياد را انتخاب كردند حال با توجه به نما (مد) ميتوان نتيجه گرفت كه به ميزان بسيار زياد و پس از آن مقدار زيادي فراگيري آموزشهاي كوهستاني توسط بسيجيان گردانهاي عاشورا باعث موفقيت آنان در مبارزه با اشرار و ضدانقلاب در استان سيستان و بلوچستان ميشود.
نگاره 4: نتايج كلي حال از تحليل دادههاي كمي درقبال سوال ضرورت آشنايي بسيجيان گردانهاي عاشورا با ويژگيهاي فرهنگي استان سيستان و بلوچستان.
	درصد فراواني تجمعي
	درصد فراواني مجاز
	درصد فراواني
	فراواني 
	گزينه

	1.3
	1.3
	1.3
	1
	متوسط 

	36
	34.7
	34.7
	26
	زياد

	100
	64
	64
	48
	بسيار زياد

	
	100
	100
	75
	مجموع


	واريانس
	انحراف معيار
	مد
	ميانه
	ميانگين
	تعداد نمونه
	متغير

	0.2641
	0.5139
	5.00
	5.0000
	4.6267
	75
	4



نتيجه: از ميان پرسش شوندگان تعداد 1 نفر(حدود 1.3 درصد)گزينه متوسط و 26 نفر (حدود 34.7) گزينه زياد و 48 نفر (حدود 64 درصد گزينه بسيار زياد را انتخاب كردند حال با توجه به نما يا مد كه گزينههاي زياد و بسيار زياد را در بر ميگيرد در مجموع همگي آنها آشنايي بسيجيان گردانهاي عاشورا را به ويژه گيهاي فرهنگي استان سيستان و بلوچستان در موفقيت مبارزه با اشرار و ضدانقلاب موثر دانستهاند.
نگاره 5: نتايج كلي حاصل از تحليل دادههاي كمي درقبال سوال ضرورت آشنايي اعضاي گردانهاي عاشورا با تفكر و تشكل بسيجي در موفقيت مبارزه با اشرار و ضد انقلاب.
	درصد فراواني جمعي
	درصد فراواني مجاز
	درصد فراواني
	فراواني
	گزينه

	4
	4
	4
	3
	متوسط 

	36
	32
	32
	24
	زياد

	100
	64
	64
	48
	بسيار زياد

	
	
	100
	75
	مجموع


	واريانس
	انحراف معيار
	مد
	ميانه
	ميانگين
	تعداد نمونه
	متغير

	0.3243
	0.5695
	5.00
	5.0000
	4.6000
	75
	5



نتيجه: از ميان پرسش شوندگان تعداد 3 نفر (حدود 4 درصد )گزينه متوسط و 24 نفر (حدود 32 در صد) گزينه زياد و 48 نفر (حدود 64 در صد )گزينه بسيار زياد را انتخاب كردند.حال با توجه به مد (نما) كه گزينههاي زياد و بسيار زياد را در بر ميگيرد مقدار ضرورت آشنايي بسيجيان گردانهاي عاشورا با تفكر و تشكل بسيجي در استان سيستان و بلوچستان در موفقيت مبارزه با اشرار و ضدانقلاب را بسيار زياد و زياد ميدانند.
جمع بندي و نتيجهگيري
براساس تقسيمبندي برگرفته از چارچوب نظري متغيرهاي وابستهي پژوهش حاضر (موفقيت) با متغير مستقل در ارتباط گزارده شد و نتايجي به دست آمد كه خلاصهاي از بررسي روابط بين متغيرهاي مذكور در نگارههاي 1 تا 5 آمده است.
پرسش اول
آيا آشنا بودن اعضاي گردانهاي عاشورا به آموزشهاي چريكي باعث موفقيت در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب در استان سيستان و بلوچستان ميباشد؟
در پاسخ به پرسش اول براي متغيرهاي به كار گرفته در تحقيق چنين استنباط ميشود كه آموزشهاي چريكي در جهت مبارزه با اشرار و ضد انقلاب در استان سيستان و بلوچستان براي بسيجيهاي گردانهاي عاشورا با رتبهي 94.7 درصد نسبت به ساير متغيرها از جايگاه مناسب و رفيعي بر خوردار است و صاحب نظران سپاه استان اين نوع آموزش را در مرتبه بالاي آموزشها لازم و ضروري دانستهاند بنابراين در صورت اهتمام بيشتر به ايجاد و تقويت و ارتقا جايگاه چنين آموزش هايي به همان نسبت قابليت اعضاي گردانهاي عاشورا در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب افزايش چشمگيري خواهد يافت.
پرسش دوم
آيا آشنا بودن اعضاي گردانهاي عاشورا به آموزشهاي ضد چريك باعث موفقيت به كارگيري گردانهاي عاشورا در انجام ماموريتها و وظايف محوله ميباشد.؟
پاسخ سوال دوم
نتايج بدست آمده از متغيرهاي به كار رفته در پژوهش بيانگر اين است كه آموزشهاي ضد چريك در مقابله با اشرار و ضد انقلاب در استان سيستان و بلوچستان براي بسيجيان گردانهاي عاشورا با رتبه 90.4 نسبت به ساير متغيرها از جايگاه والايي برخوردار است و صاحب نظران سپاه اين نوع آموزش را در مرحه دوم آموزشهاي لازم و ضروري دانستهاند لذا در صورت اهتمام بيشتر به ايجاد و تقويت و ارتقا جايگاه چنين آموزش هايي به همان نسبت قابليت اعضاي گردانهاي عاشورا در ماموريتهاي مبارزه با ضد انقلاب و اشرار افزايش چشمگيري خواهد داشت.
پرسش سوم
آيا آشنا بودن اعضاي گردانهاي عاشورا به آموزشهاي كوهستان باعث موفقيت به كارگيري گردانهاي عاشورا در انجام ماموريتها و وظايف محوله ميباشد.؟
پاسخ سوال سوم
در پاسخ گويي به سوال سوم از آزمونهاي انجام شده پژوهش چنين استنباط ميگردد كه آموزشهاي كوهستان به منظور مبارزه با اشرار و ضد انقلاب در استان سيستان و بلوچستان براي كاركنان گردانهاي عاشورا با رتبه 96 درصد نسبت به ساير متغيرها از جايگاه بسيار بالاتر و رفيعتري بر خوردار است و متخصصين سپاه استان سيستان و بلوچستان اين آموزش را در مرتبه آموزشهاي ضروري قرار دادهاند.

بنابراين در صورت اهتمام بيشتر به ايجاد و تقويت و ارتقا جايگاه چنين آموزشي به همان نسبت توانمندي اعضاي گردانهاي عاشورا در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب افزايش چشمگيرتري خواهد داشت.
پرسش چهارم
آيا آشنا بودن اعضاي گردانهاي عاشورا به فرهنگ مردم استان سيستان و بلوچستان باعث موفقيت در بكارگيري گردانهاي عاشورا در انجام ماموريتها و وظايف محوله ميباشد؟
پاسخ سوال چهارم
از آزمون شاخصهاي متغير فرهنگ استان در پاسخ به اين سوال چنين استنباط ميگردد كه آشنايي با مولفههاي فرهنگ از قبيل (ارزشها، شناختها، باورها، آداب و رسوم،سنتهاي رايج، زبان و....) به منظور انجام ماموريت و وظايف محوله در راستاي مبارزه با اشرار و ضد انقلاب  براي كاركنان گردانهاي عاشورا از جايگاه بسيار والايي برخوردار است كه از نظر متخصصين سپاه استان بايد براي گردانهاي عاشورا نسبت به فراگيري فرهنگ بومي منطقه اهتمام وافري صورت گيرد.
پرسش پنجم

آيا برخورداري اعضاي گردانهاي عاشورا از تفكر و تشكل بسيجي موجب موفقيت در بكارگيري آنها در انجام ماموريت و وظايف محوله خواهد گرديد؟
پاسخ سوال پنجم
از آزمون شاخصهاي تفكر و تشكل بسيجي از قبيل ايمان عميق، تلاش مخلصانه، هوشياري در شناخت دشمن و گذشت، ايثار، ايستادگي، مقاومت، شجاعت، خستگي ناپذيري و... چنين استنباط ميگردد كه ايجاد و تقويت و عمق بخشي به شاخصهاي تفكر و تشكل بسيجي به منظور انجام ماموريت و وظايف محوله در راستاي مبارزه با اشرار و ضد انقلاب در حد زياد و بسيار زياد موثر بوده و در صورت اهتمام هرچه بيشتر مسئولين استان سيستان و بلوچستان در تقويت تفكر و تشكل بسيجي نسبت به توانمندي اعضاي گردانهاي عاشورا در جهت مبارزه با اشرار و ضد انقلاب افزايش بسيار زيادي خواهد داشت.

پيشنهادات و اقدامات
به دنبال تحليل توصيفي دادهها و با توجه به توصيه اكثر افسران ارشد كه آشنايي موثري با نيروي مقاومت بسيج و عملكرد گردانهاي عاشورا دارند و در زمان مبارزه اشرار و ضد انقلاب حضور چشم گير داشتهاند پيشنهادات و اقدامات در رابطه با سوالات تحقيق تدوين گرديده است:

1 ـ با توجه به نتايج بدست آمده در جهت موفقيت از اين پس در سلسله دروس آموزشي نيرو هايي كه مقرر است در استان سيستان و بلوچستان در امر مبارزه با اشرار و ضد انقلاب به كار گرفته شوند. دروس تئوري و عملي آموزشهاي ضد چريك و چريكي،كوهستاني و آشنايي با فرهنگ استان گنجانيده شود.

2 ـ ايجاد و توسعه ساختار آموزشي سازماني در حوزهها و نواحي و پايگاههاي بسيج استان به منظور بهرهگيري در ماموريتهاي محوله.

3 ـ ايجاد و تقويت و ارتقا قابليت و شايستگي عناصر بسيجي به منظور بهرهگيري در عمليات بر ضد اشرار و ضد انقلاب.
4 ـ به كارگيري وسايل و تجهيزات نوين مخصوص عمليات چريك و ضد چريك و كوهستان به منظور بهرهگيري در ماموريتهاي محوله.
5 ـ جمع آوري نظرات و ايدههاي كاركنان گردانهاي عاشورا به طور مستمر به منظور بهرهگيري در عمليات چريك و ضد چريك و عمليات كوهستان.
6 ـ به كارگيري فناوري نوين آموزشي در پايگاهها و نواحي و حوزههاي بسيج به منظور بهرهگيري در ماموريتهاي محوله.
7 ـ ايجاد و توسعه ساختار آموزشي در بسيج دانش آموزي، كارمندي، كارگري، و... به منظور بهرهگيري در ماموريتهاي محوله.
8 ـ تلاش در جهت تقويت و ارتقا تفكر بسيجي و آشنايي با فرهنگ استان ميان بسيجيان گردانهاي عاشورا در جهت بهرهگيري در ماموريتهاي محوله.
9 ـ ايجاد و ارتقا تحول مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات آموزشي و خدمات پشتيباني به بسيجيان گردانهاي عاشورا.
به منظور بهرهگيري در ماموريتهاي محوله
10 ـ ايجاد فضاي خلاقيت ميان بسيجيان گردانهاي عاشورا در جهت مبارزه با ضد انقلاب و اشرار.
11 ـ ايجاد و توسعه مكانيزم مهارتي بسيجيان گردانها عاشورا در راستاي مبارزه با اشرار و ضد انقلاب.
12 ـ تلاش مستمر براي تقويت و ارتقاء تشكلهاي بسيجي به منظور بهرهگيري در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب.
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چكيده

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از سال 1358 تا سال 1368 مسئوليت تأمين امنيت استان سيستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. در فاصله سالهاي 1368 تا 1370 مسئوليت تأمين امنيت اين استان بر عهده كميته انقلاب اسلامي وقت گذاشته شد. اما با افزايش شرارت اشرار و تردد كاروانهاي قاچاق مواد مخدر شوراي امنيت ملي مسئوليت تأمين امنيت استان را بار ديگر به سپاه واگذار نمود. سپاه با تشكيل قرار گاه قدس اين مهم را بر عهده گرفت. سپاه در فاصله سالهاي 1371 تا 1374 مأموريت محوله را به خوبي به انجام رساند. بررسي ابعاد مختلف اين مأموريت براي بهرهگيري از تجارب بدست آمده از اهميت بسياري برخوردار ميباشد. حضور قدرتهاي استكباري در جوار مرزهاي جمهوري اسلامي ايران در شرايط كنوني ميتواند زمينه ساز تحريك اقدامات شرارت آميز گروههاي معاند بوده و امنيت استان سيستان و بلوچستان را با مخاطره مواجه كند. حضور آمريكا در منطقه به بهانه مقابله با تروريسم و گروههاي افراطي در افغانستان و پاكستان ميتواند زمينه ساز ناامني در استان باشد. بنابراين، اتكاي به نيروهاي مردمي و انقلابي ميتواند شرايط مساعدي را براي دفع تهديدهاي خارجي فراهم نمايد.

كليد واژهها: سپاه، امنيت، تهديدات نرم
مقدمه 

از ديدگاه اسلام امنيت يكي از مواهب الهي است كه در زندگي فردي و اجتماعي انسانها ميتواند وجود داشته باشد. ايمان به معناي باور همراه با عمل ميتواند براي انسان امنيت به ارمغان آورد. نجات و سر افرازي انسان بستگي به ايمان دارد. استقرار ايمان در قلب فرد و جامعه از مهم ترين اهداف اسلام است. يكي از علل اين تأكيد دستيابي به امنيت از طريق ايمان فردي و جمعي است. بنابراين، ابتدا هدف رسيدن به ايمان است و در پي آن امنيت جامعه و فرد برقرار ميشود. قرآن كعبه را به عنوان مقدس ترين مكان به صف امن تعبير ميكند ـ و اذا جعلنا البيت مثابه للناس و امناً. علاوه بر اين، قرآن امنيت را ارمغاني الهي معرفي ميكند كه به افراد وارد شده در حرم مقدس الهي اعطا ميشود. اسلام خود امنيت آور معرفي شده است. 

مقام معظم رهبري در سخناني امنيت را حالتي كه با فعاليت فردي بدست ميآيد ندانسته و تحقق آن را مستلزم تشريك مساعي ميدانند و بر اين باور هستند كه هر فرد بايد در فرآيند تأمين امنيت نقشي را بر عهده بگيرد. از نظر مقام معظم رهبري امنيت در درجه اول از حقوق مردم است كه در زمان وجود آن كسي متوجه اين نعمت بزرگ نيست همان طور كه نعمت سلامتي اين گونه ميباشد. اما به مجرد آن كه امنيت به مخاطره ميافتد همگان متوجه اهميت و ارزش اين نعمت بزرگ ميشوند.

اسلام براي تحقق امنيت پيش فرضهايي را مطرح ميكند كه از آن جمله به موارد زير اشاره ميشود:

· اصل قدر مشترك. بدون ترديد تحقق امنيت براي تمام بازيگران صحنه بينالمللي داراي منافعي است و فقدان آن ضررهايي دارد. بنابراين تمام بازيگران با تشريك مساعي ميتوانند به تحقق امنيت كمك كنند.

· اصل مشاركت جمعي در "بر و التقوي". حوزه "بر" شامل تمام اموري است كه براي زندگي و تكامل انسان سودمند است. امنيت از بارزترين مصاديق "بر" است. قلمرو تقوي شامل هر اقدامي است كه انسان را به معبود خود نزديك ميكند. نعمت امنيت در تحقق تقرب انسان به معبود خود نقش ممتازي دارد و بدون آن شرايط براي عبادت و تكامل معنوي انسان دشوار ميشود.
مفهوم امنيت در كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته تفاوت هايي دارد. در كشورهاي توسعه يافته امنيت بيشتر در حوزه خارجي مطرح ميباشد و در كشورهاي در حال توسعه امنيت در حوزه داخلي تعريف ميشود. رابطه امنيت در كشورهاي توسعه يافته با نظم بينالملل يك رابطه مثبت است در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه اين رابطه منفي ميباشد. 
در همين رابطه دو رويكرد نسبت به امنيت وجود دارد. رويكرد "دكترين امنيتي مبتني بر تهديد" و دكترين "امنيتي مبتني بر آسيبپذيري" دو رويكرد مطرح در اين خصوص ميباشد. رويكرد آسيبپذيري داخلي و متوجه كاهش يا حذف زمينههاي بي ثباتي و رويكرد تهديد بيشتر خارجي، فاعل محور و متوجه رفتار و افعال ديگران است. انتخاب رويكرد آسيبپذيري موجب محوري شدن نقش دولت در مقابله با تهديدها ميشود. در اين شرايط زمينههاي امنيتي شدن جامعه فراهم ميشود. (درويشي، 1376، ص 21)
رويكرد تهديد محور بيشتر مناسب كشورهاي ضعيف است. زيرا امكان تمركز منابع را بر تهديد فراهم ميآورد. 

در همين رابطه به مفهوم امنيت ملي اشاره ميشود. امنيت ملي مجموعه شرايط و امكانات پويايي است كه تحقق نيازهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را ميسر ميسازد. اين شرايط خود ملهم از وضع ژئوپلتيكي، ساختار اقتصادي ـ سياسي ـ اجتماعي و ويژگيهاي فرهنگي و تاريخي يك جامعه و جايگاه آن در صحنه بينالملل است. امنيت با اين تعريف در دو بعد درون گرا ناظر به تأمين امنيت داخلي و برون گرا ناظر به تأمين امنيت در صحنه بينالملل است. امنيت به مفهوم عام يعني آسوده شدن از بيم تهديدها نسبت به منافع حياتي و اساسي كشور. مفهوم امنيت داراي ابعاد گستردهاي است و تنها در حوزه نظامي مطرح نميباشد. حوزههاي ديگر امنيت عبارت است از حوزههاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، محيط زيست و فضاي سايبري. 

منابع تهديد در دو حوزه داخلي و خارجي شناخته ميشود. تفكيك اين دو حوزه گاهي دشوار ميشود چرا كه بسياري از تهديدهاي داخلي ريشه در عومل خارجي دارد. (عبدالله خاني، 1373، ص 45)
ارزش امنيت 

از ديد اسلام امنيت يكي از اصول زندگي فردي و جمعي و زمينه ساز بهره وري از مزايا و مواهب حيات و تكامل بشر و يكي از مقدس ترين آرمانها است. با بررسي موارد زير ميتوان ديدگاه اسلام را در اين زمينه به دست آورد.

از ديدگاه اسلام ايمان يعني باور همراه با عمل كه براي انسان امنيت به ارمغان ميآورد. در قرآن نصوص اسلامي به عنوان مقدس ترين سرمايه انساني شمرده ميشود. نجات و سرافرازي انسان به ايمان بستگي دارد و تمامي وعدههاي الهي به آن موكول شده است. استقرار ايمان در قلب فرد و در متن جامعه عمده ترين هدف دين بر شمرده شده است. اين نشانه ارزش والاي امنيت و قداست آن در تعاليم وحي و آيين اسلام است. ايمان خود وسيلهاي براي رسيدن به امنيت است. "امن" به دو معني تفسير شده است: نخست رسيدن به مقام امن و ديگري برخورداري از امنيت.

از سوي ديگر، امانت مورد تأكيد فراوان شارع مقدس قرار گرفته است. "لاتخونو الله و الرسول و تخونو اماناتكو". علت انتخاب اين واژه آن است كه امانتداري مايه آرامش و امنيت خاطر فرد امانت گذار ميباشد. همين گوهر مقدس است كه به امانت بشري و الهي ارزش و قداست بخشيده است. (درويشي، 1376، ص 34)
قرآن مقدسترين مكان يعني كعبه را به صف امن توصيف ميكند " واذا جعلنا البيت مثابه للناس و اٌمنا". همچنين، قرآن سرزمين حرم الهي و سرزمين مكه را مكان امن تعبير ميكند"اولم يروا انا جعلنا حرماً آمنا". در قرآن شهري كه از امنيت برخوردار است به عنوان الگو و سرزمين ايده آل آمده است "ضرب الله مثلاً قريه كانت آمنه مطمئنه".
امنيت در كلام مقام معظم رهبري
مقام معظم رهبري مقوله امنيت را در درجه اول از حقوق مردم دانسته و آن را مرتبط با احساس مردم ميدانند. فرمانده كل قوا بر اين باورند چنانچه مردم احساس امنيت نكنند هيچ خواستهاي براي آنان باقي نميماند و از همين رو در بعضي ادوار تاريخ ديده شده است كه مردم تن به قلدري يك قلدر ميدهند و با همه رنج و سختيهايش آن را ميپذيرند زيرا بدين شكل ميخواهند به امنيت برسند. بنابراين، امنيت اين اندازه مهم است. امنيت يك مقوله كاملاً واقعي و ملموس است و هم بسيار گسترده و واقعي. يعني وقتي امنيت است ممكن است كسي آن را احساس نكند مثل سلامتي. انسان آن را احساس نميكند اما به مجرد اين كه سرتان درد گرفت، آن وقت ميفهميد كه سلامتي يعني چه. امنيت چنين چيزي است. دو نعمت هميشه مجهول و ناپيدا است و به مجرد از بين رفتن ارزش آنها مشخص ميشود: امنيت و سلامت. (راهبردي، 1381، ص 12)
مفهوم امنيت در جهان سوم

مفهوم امنيت در جهان سوم با توجه به ويژگيهاي خاص آن با مفهوم امنيت در جهان غرب تا حدودي متفاوت است. در جهان غرب امنيت بيشتر خارجي تعريف ميشود. يعني مربوط به محيط و بازيگران خارجي است. در حالي كه امنيت در جهان سوم بيشتر متأثر از موضوعات امنيتي داخلي بوده است.

در جهان غرب امنيت داراي پيوستگي روابط مثبت با نظم بينالملل و ساختار امنيت بينالملل بوده در حالي كه در جهان سوم امنيت با نظم بينالمللي و ساختار امنيت بينالملل داراي رابطه منفي ميباشد.

امنيت در جهان سوم بيشتر از طريق اتحادهاي سازنده ميان كشورهاي مختلف تأمين ميشود. در حالي كه امكان اتحاد سازي مثبت و سازنده ميان كشورهاي جهان سوم و يا كشورهاي جهان سوم با كشورهاي غربي همواره تيره و تار بوده است. (عبدالله خاني، 1373، ص 31)
امنيت و قانون اساسي
در اين قانون كه منبعث از دستورات اسلام است امنيت داراي جايگاه ويژهاي است و بدين منظور از اصل 19 تا 42 در مورد امنيت مردم در ابعاد مختلف بحث كرده است.

طبق اصول اين قانون امنيت داخلي و سر حدات كشور به عهده نيروهاي انتظامي و نظامي از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است.
رويكرد استراتژيك تهديد ـ آسيبپذيري در دكترين امنيتي 

اين رويكرد به دو بخش دكترين "امنيتي مبتني بر تهديدها" و دكترين " امنيتي مبتني بر آسيبپذيري" تقسيم ميشود. رويكرد آسيبپذيري داخلي و متوجه كاهش يا حذف زمينهها و بسترهاي بي ثباتي و نا امني ميباشد. در حالي كه رويكرد تهديدها بيشتر خارجي، فاعل محور و متوجه رفتارها و افعال بازيگران است.

انتخاب رويكرد آسيبپذيري به معناي آن است كه پايه دكترين امنيتي بر اساس از بين بردن و يا تحت كنترل در آوردن زمينهها، بسترها و موقعيت هايي است كه نقاط ضعف و آسيبپذيري كشور محسوب شده، داراي برد امنيتي ميباشد و بستر شكلگيري تهديدهاي دشمنان است.  

آسيبپذيريها را ميتوان از طريق استراتژي خود اتكايي و با ايجاد و گسترش توانمنديهاي متقابل براي رويارويي با تهديدها كاهش داد. همچنين، امكان تحت كنترل در آوردن آسيبپذيريها از طريق انتخاب جايگزينهاي مناسب وجود دارد. براي مثال، يكي از راههاي مقابله با قدرت نرم در بستر تهاجم فرهنگي تقويت مباني ديني و پايه باورها و عقايد جامعه است.

رويكرد آسيبپذيريها يك رويكرد قائم به خود است و متكي بر قابليتها، امكانات و توانمنديهاي خودي است. اين رويكرد از قدرت استقلال عمل و حق انتخاب بيشتر در طراحي دكترين امنيتي برخوردار است. در اين حالت مديريت امنيتي كشور تا حدود بسياري تحت كنترل بازيگر ذي ربط قرار ميگيرد. متناسب با اين رويكرد و در صورت مساعد بودن شرايط براي اجراي دكترين امنيتي و توانمنديهاي موجود ميتوان عليه تمام حوزههاي شكلگيري تهديدهاي شناخته شده تدابيري اتخاذ نمود و از اين طريق بسترهاي ناامني را از بين برد. (كاظمي، 1370، ص 36)
از ويژگيهاي ديگر اين رويكرد آن است كه بازيگر به جاي پرداختن به موضوعات مبهم مانند مقاصد و اهداف بازيگران رقيب و يا دشمن بر آسيبپذيريها كه نسبت به آنها شناخت بيشتري وجود دارد و امكان دست كاري آنها ميباشد تمركز دارد. به بيان ديگر، آسيبپذيريها در حوزه اقتدار و اختيار بازيگر قرار دارد و همواره در دسترس است. 

رويكرد آسيبپذيري داراي مشكلات قابل توجهاي است. اولين مشكل آن فقدان منابع لازم براي اجراي دكترين امنيتي است. كمبود منابع براي همه كشورها وجود دارد و اين خود عامل ناكارآمدي چنين رويكردي است. در اين رويكرد سرچشمه تهديد، ويژگيها و خصوصيات تهديد ناديده گرفته شده و منابع كشور صرف انجام يك مبارزه طولاني ميشود. 

انتخاب رويكرد آسيبپذيري موجب تشديد نقش دولت در اقدامهاي امنيتي ميشود. در اين شرايط ملاحظات امنيتي مختص دولت بيشتر شده و زمينههاي امنيتي شدن جامعه افزايش مييابد. يكي ديگر از ايرادهاي وارد به اين رويكرد افزايش عطش سيري ناپذير كسب امنيت است. در مجموع اتخاذ چنين رويكردي هزينه بر بوده و مانعي بر سر راه رشد وتوسعه اقتصادي كشور ميباشد.

رويكرد دوم تهديد محور است. اين رويكرد بر فاعل و يا عامل تهديد تمركز دارد و تمام تلاشها مصروف حذف منبع ناامني ميشود. مطابق با اين رويكرد به جاي تمركز بر آسيبپذيريها بر منبع تهديد تمركز حاصل ميشود. بنابراين، آسيبپذيريها ناديده گرفته ميشود. بهعبارتي، حتي در صورت موفقيت در حذف منابع تهديد بسترهاي شكلگيري تهديد همواره وجود دارد و كشور داراي پتانسيل قرارگيري در معرض تهديد است. در اين رويكرد تمركز بر روي منبع تهديد است و به همين دليل امكانات كشور هر چند اندك ميتواند پاسخ گوي مبارزه با تهديد باشد. در نتيجه، اين رويكرد مورد توجه كشورهاي با امكانات اقتصادي ضعيف است. اين رويكرد ميتواند با اقناع عوامل تهديد به پر هزينه بودن و يا ناكام ماندن تهديد همراه باشد. به بيان ديگر، ايجاد قابليت بازدارندگي در برابر تهديدهاي احتمالي خود مانع بزرگي در برابر شكلگيري تهديد است. (همان، 49)
مفهوم امنيت ملي 

مفهوم امنيت ملي از نظر كاربرد مفهوم تقريباً جديدي است و قدمت آن به دوره پس از جنگ جهاني دوم بر ميگردد. برداشتهاي متعددي از مفهوم امنيت ملي وجود دارد كه مانع وحدت رويه در ارائه يك تعريف واحد از اين مفهوم ميشود. در گذشته امنيت ملي تنها داراي مفهوم نظامي بود اما امروزه اين مفهوم كاملاً دگرگون شده و ابعاد غير نظامي نيز پيدا كرده است. 

مفهوم امنيت ملي در ديدگاه كلاسيك از نظر كشمكش بين قدرتها مورد بررسي قرار ميگيرد. اين ديدگاه علاوه بر نظامي دانستن تهديد منبع آن را خارجي ميداند. بعبارتي، تمركز آن بر فعل و انفعالات نظام بينالملل و تأثيرات اين نظام بر امنيت كشور است. به موجب اين ديدگاه تهديد نظامي اساسي ترين عامل تهديد امنيت ملي محسوي ميشود. در نتيجه، مقابله نظامي مهم ترين گزينه دفع چنين تهديدي است. بر پايه اين ديدگاه پرداختن به تهديد خارجي در مقايسه با تهديد داخلي از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است. در نتيجه وجود چنين ديدگاهي نظام بينالملل همواره در تقابل بود و مقابله با تهديدهاي نظام بينالملل در مقايسه با تهديدهاي با منشاء داخلي در اولويت قرار داشت. (باوند، 1384، ص 13)
اما در ديدگاههاي نو گرايانه امنيت ملي تنها داراي منشاء خارجي نيست بلكه عوامل داخلي مانند نابرابريها، بي عدالتي، فقر و شكاف اجتماعي از جمله عوامل شكلگيري تهديد محسوب ميشود. در دوران جنگ سرد آمريكا با اعتقاد به اين كه منشاء تهديد تنها روسها نيستند در صدد بر آمد تا با توسعه اقتصادي كشورهاي اقماري خود مانع ايجاد بسترهاي گرايش به سمت تفكر كونيستها شود. 

به موجب ديدگاه جديد امنيت ملي كاملاً مترادف با امنيت نظامي نيست و تهديد نظامي تنها تهديد امنيت ملي نبوده و اقتصاد از اهميت بسياري در اين خصوص برخوردار است. محيط داخلي در مقايسه با محيط خارجي تأثير بيشتري بر حفظ و يا از بين رفتن امنيت دارد. تحول در مفهوم امنيت حاصل عوامل متعددي است كه جز از طريق آگاهي نسبت به يكايك آنها نميتوان پيچيدگيهاي اين تحول را درك كرد. 

امنيت ملي از ديدگاه انديشمندان مجموعه شرايط و امكانات پويايي است كه تحقق نيازهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را ميسر ميسازد. اين شرايط و امكانات خود ملهم از وضع ژئوپلتيكي، ساختار اقتصادي ـ سياسي ـ اجتماعي و ويژگيهاي فرهنگي و تاريخي يك جامعه و بالاخره جايگاه آن در صحنه بينالملل است.

با توجه به اين تعريف امنيت ملي داراي دو بعد متفاوت و در عين حال مرتبط به هم است. بعد داخلي يا درون گرا ناظر به ايجاد نظم و آرامش و امنيت داخلي، تأمين منافع عمومي به خصوص توانايي دولت يا حكومت در جهت برآوردن توقعات روز افزون جامعه و بالاخره توسعه مترقيانه فرهنگ و تمدن است.  

بعد خارجي يا برون گرا ناظر به نحوه تعيين جايگاه يك كشور در صحنه بينالمللي است. در اين راستا، مجموعه تواناييهاي يك كشور اعم از سياسي و يا نظامي و اقتصادي در حفظ تماميت ارضي، حاكميت ملي، استقلال سياسي، اعمال صحيح حاكميت بر منافع طبيعي، حفظ محيط سياسي در قبال تهديدهاي خارجي و غيره مطرح است. با توجه به همبستگي روز افزون جوامع در صحنههاي بينالمللي اتخاذ خط مشي بينالمللي صحيح نقش مؤثري در حفظ و توسعه منافع ملي و امنيتي دارد. خط مشي سياسي ممكن است در دو زمينه ظاهر شود: زمينه هم زيستي و زمينه همكاري. به عبارت ديگر، در نظام بينالملل نگرش معقول به روابط بين كشورها نميتواند خارج از اين دو زمينه باشد. (همان، ص 14)
چنانچه بين منافع دو كشور هم سويي وجود داشته باشد، بديهي است كه براي تقويت اين روابط بايد تلاش كرد. چنانچه بين روابط دو كشور تنش وجد داشته باشد ابتدا بايد بين روابط دو كشور موازنه منصفانه ايجاد شود و در صورت تحقق نيافتن اين امر روابط به هم زيستي تغيير ميكند. 

امنيت ملي به معناي عام يعني آسوده شدن از بيم تهديدهاي خارجي نسبت به منافع حياتي و اساسي كشور. به عبارت ديگر، امنيت عام بدين معنا است كه يك كشور ارزشهاي حياتي خود را از تهديدهاي جدي حفظ كند. والتمر ليپمن، نويسنده و مفسر معروف آمريكايي، ميگويد:" كشوري داراي امنيت است كه در صورت احتراز از جنگ ناچار به قرباني كردن منافع حياتي خود نباشد و در صورت وقوع جنگ منافع حياتي خود را با پيروزي در جنگ حفظ كند."

بنا به تعريف والترليپمن امنيت به معناي عام هميشه با قدرت نظامي همراه است. يعني بود و نبود امنيت به توانايي كشور در دفع حمله نظامي بستگي دارد. اما با وجود سلاح اتمي و موشكهاي قاره پيما ديگر پيروز در جنگ معناي خود را از دست داده است. امنيت فراتر از داشتن قدرت دفع حمله نظامي و موفقيت در جنگ است. در مقاطعي اين احتمال وجود دارد كه تماميت ارضي و استقلال كشور محفوظ باشد اما وجود تهديدهاي جدي نسبت به ارزشها و منافع جامعه منجر به ايجاد هراس در زندگي سياسي و اجتماعي شود. بنابراين، امنيت يك مفهوم ادراكي و احساسي است و بايد در ذهن توده مردم و زمام داران اين احساس و باور به جود آيد كه امنيت براي ادامه زندگي بدون دغدغه وجود دارد.
اكثر انديشمندان مسائل بينالمللي هدفها و انگيزه اصلي رفتار كشورها در محيط سياست خارجي را "منافع ملي" نام نهادهاند. اين گروه بر اين باورند كه آن چه كشورها در صحنه بينالملل انجام ميدهند در جهت حفظ و تحميل و ازدياد منافع ملي است. مورگنتا انديشمند صاحب نام روابط بينالملل ميگويد:" تمام ملتها چارهاي جز اين ندارند كه موجوديت مادي، سياسي و فرهنگي خود را در مقابل تجاوز و تعددي ساير ملتها حفظ نمايند."  

از آثار اكثر انديشمندان اين گونه استنباط ميشود كه منافع ملي، بقاي كشور، صيانت ذات و امنيت ملي واژههاي مختلفي هستند كه از يك پديده حكايت ميكنند و آن حفظ وجود خود است. به تعبير يكي از انديشمندان معاصر علم سياست امنيت ملي چهرهاي از منافع ملي است. منافع ملي عبارت است از مجموعه عناصر ذهني و عيني يك جامعه. عومل مؤثر در منافع ملي شامل عناصر مادي مانند موقعيت جغرافيايي، امكانات اقتصادي، منابع طبيعي، جمعيت و رشد اقتصادي و عناصر معنوي مانند بلوغ اجتماعي و فرهنگي، مهارت ديپلماتها، اخلاق و روحيه اجتماعي، رسالت و رهبري ميشود. (مجتهدزاده، 1377، ص 18)
تهديد از مفهوم تا ماهيت

هر گونه تجاوز به حق حاكميت دولتها در اداره امور داخلي و خارجي آنها تهديدي عليه امنيت ملي آنها محسوب ميشود. تهديدهاي امنيت ملي عبارت است از تهديدهايي كه اهداف و ارزشهاي حياتي يك كشور را در معرض خطر قرار داده و احتمال تغيير در اهداف و ارزشها وجود دارد.

از آن جايي كه امنيت ملي مفهوم همه جانبه دارد و ابعاد مختلف امنيت ملي يك كشور را در بر ميگيرد و ماهيت آن تنها نظامي نيست و به ابعاد ديگر نيز ميپردازد، ميتوان ماهيت تهديد را بر اساس موضوعهاي زير تقسيم بندي نمود:

· سياسي
· اقتصادي 
· اجتماعي و فرهنگي 
· نظامي 
· زيست محيطي
· سايبرنتيكي
تهديدها داراي دو منبع داخلي و خارجي هستند. تفكيك تهديدها به اين صورت دشوار است زيرا درعمل بسياري از تهديدهاي داخلي ريشه در منابع خارجي دارد. تمركز اين نوشتار روي تهديدهاي داخلي است. (بهزادي، 1368، ص 52)
ديدگاههاي فرمانده محترم كل سپاه در خصوص تهديدها

سردار سر لشكر پاسدار محمد علي جعفري با وجود گذشت يكسال از تغييرات ساختاري سپاه، در راستاي منويات و تدابير حكيمانه فرمانده معظم كل قوا، پيادهسازي ساختار و سازماندهي جديد را بسيار بهتر و سريعتر ازآنچه انتظار ميرفت برآورد كرده و بر اين باور است كه هم اينك بركات اين تصميم سرنوشتساز و راهبردي برايكارشناسان نظامي روشنشده و با روند موجود بيترديد درآينده نزديك آثار و ثمراتش بيش از پيش بر همه آشكارخواهد شد. 
فرمانده كل سپاه انعطاف و پويايي سازمان سپاه را يك اصل اجتنابناپذير ميداند و معتقد است با ابلاغ رسالت، چشمانداز و دكترين جديد سپاه و توجه به ماهيت تهديدات سخت، نيمهسخت و نرم كه دائماً درحال تغيير هستند؛ انعطاف سازمان و مأموريتهاي متعدد آن، ضروري و لازم به شمار ميرود. سردار جعفري دشمنان قسمخورده انقلاب را همواره درصدد فتنهانگيزي در كشور دانسته به گونهاي كه با ايجاد ناامنيهاي گوناگون به فكر براندازي نرم و نيمهسخت نظام هستند. 
سردار جعفري شرايط مقابله با تهديدهاي سخت و جنگ تمام عيار عليه نظام به خصوص وقتي اين تهديد ناهمطراز باشد را متفاوت دانسته و مقابله با تهديدهاي داخلي را مأموريت بسيار مهمي براي سپاه تلقي مينمايد. از ديدگاه فرمانده سپاه ضمن ضرورت حفظ آمادگي همهجانبه براي مقابله با تهديدهاي خارجي سپاه با هوشمندي آماده برخورد با اشرار، ضدانقلاب و عوامل دشمن، با استفاده از تكنيكها و تاكتيكهاي پيشرفته برپايه دكترين خود است.

سردار جعفري بر اين باور است كه كليت تهديدهاي داخلي كه از ابتداي انقلاب مطرح بوده تغييري نداشته است. از ديدگاه فرمانده سپاه امروز در سراسر سرزمين پهناور ايران توسعه امنيت پايدار، مستمر و مردمي يكي از مهم ترين مأموريتهاي سپاه است و رشد بالا و بينظير سپاه در عرصههاي دفاعي و تقويت تجهيزات نظامي درسايه اقتدار و توان بازدارندگي كشور آنچنان رعب و وحشتي در دل دشمنان انداخته كه بستر پيشرفت و توسعه امنيت پايدار فراهم شده است.
سردار جعفري دشمنان نظام را از طيف وسيعي اعم از ضدانقلاب، اشرار، اپوزيسون و آنهايي كه خلاف جهت انقلاب اسلامي حركت ميكنند، دانسته كه در بعد فرهنگي، امنيتي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي با تمام امكانات خود با كمك بيشائبه استكبار جهاني سعي در استحاله و سپس براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران دارند.

از ديدگاه فرمانده محترم سپاه ماهيت جديد تهديدهاي نرم، سخت و نيمه سخت بسيار عوض شده است. امروز براي مقابله با اين تهديدها كارهاي جديد و متفاوتي بايد انجام پذيرد كه مهم ترين اقدامات در اين زمينه، رصد و اشراف اطلاعاتي كامل بر تحركات دشمنان در محيط پيراموني كشور است. بنابراين، دشمن و توانمنديهاي آن بايد به خوبي شناخته شود و با پرهيز از نگاه سنتي بر تحولات با رويكردي اقتضايي به مقوله توسعه امنيت پايدار به مقابله با توطئههاي شوم استكبار پرداخت.
فرمانده كل سپاه موفقيتهاي اخير سپاه در مأموريت جديد را مقابله با تحركات اشرار در منطقه جنوب شرق ميداند. قرارگاه سپاه پاسداران در جنوبشرقكشور با اقتدار و صلابت ضربه شستي محكم به ضدانقلاب و اشرار وارد ساخت و پس از سيسال از انقلاب شكوهمند اسلامي فرزندان دلير و سبزپوش سپاه هيچ گونه ناامني و فتنهانگيزي دشمنان قسم خورده نظام را برنميتابند و انشاءالله با ورود سپاه پاسداران به عرصه مأموريت مقابله با اشرار و گروهكها، مردم شريف و زحمت كش منطقه جنوب شرق هم مانند سراسر كشور طعم شيرين امنيت پايدار و مردمي را به صورت كاملخواهند چشيد و احساس رضايتمندي مردم عزيز كشور موجب خوشحالي برادران خدمت گزار آنها در سپاه ميشود. (خبرگزاري جمهوري اسلامي)
موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي استان 

زاهدان به عنوان مركز استان سيستان و بلوچستان با جمعيت 100متغير تا 500 هزار نفر در عرض 29 درجه و 32 دقيقه شمالي و طول 60 درجه و 47 دقيقه شرقي واقع شده است. اين استان در جنوب شرقي كشور با وسعت 578181 كيلومترمربع واقع شده است. مساحت اين استان بالغ بر 19 درصد مساحت كل كشور است. مهم ترين رشته ارتفاعات استان از منطقه جنوب سراوان شروع شده است و به سرباز ميرسد و از سرباز به ارتفاعات آهوران وصل ميشود. ارتفاعات حساس استان به دليل تقسيم مرزها توسط انگليسيها بين دو كشور ايران و پاكستان تقسيم شده است. 
معبر مهم استان دو معبر ميرجاوه و كوهك است. (وضعيت استان سيستان و 
بلوچستان، 1378)
اختلاف در جه دما در تابستان و زمستان حتي در يك شبانه روز زياد است. حداكثر دماي ساليانه در كليه شهرهاي استان 40 درجه سانتي گراد است. البته در تير ماه درجه حرارت ايرانشهر به 51 درجه ميرسد.

حداكثر نزولات جوي مربوط به شهرهاي خاش و زاهدان با متوسط ساليانه 120 ميليمتر است. بادهاي 120 روزه موسوم به لوار از شمال شرقي به جنوب غربي ميوزد. (جغرافي سيستان و بلوچستان، 1365، ص 19)
درآمدي بر تهديدهاي گذشته

در دهه اول انقلاب شكوهمند اسلامي به دليل وجود ريشههاي فقر و محروميت اقتصادي و انزواي جغرافيايي، خوانين و اشرار به كمك حاميان خارجي خود به ويژه رژيم سابق عراق به ايجاد ناامني در استان دامن زدند. در دهه دوم انقلاب با رشد و توسعه اقتصادي جهتگيري ناامنيها به سمت جريانات سياسي و سازمان يافته پيش رفت. در دوره مأموريت سپاه در سالهاي 1358 تا 1374 با توجه به وابستگي جريانات ضد انقلاب به رژيم سابق عراق و جريانات وهابي داخل پاكستان رويكرد استراتژيك نظام به صورت تركيبي از رويكرد "تهديد محور و آسيبپذير محور" اداره ميشده است اما در دهه سوم انقلاب كه مصادف است با حضور آمريكا در مرزهاي شرقي كشور انتخاب رويكرد "استراتژيك آسيب محور" در اولويت قرار دارد تا امكان رفع زمينههاي و آسيبپذيريهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي فراهم آيد. بدين شكل، فاعل كه در اين جا آمريكا است زمينه مناسبي را براي بهره برداري از نقاط آسيبپذير پيدا نخواهد كرد. تهديدهاي آمريكا در اين شرايط در دو شكل تهديدهاي نرم و سخت ظهور پيدا ميكند. در خصوص تهديدهاي نرم بهره برداري از شكافهاي مذهبي و قومي و در خصوص تهديدهاي سخت استفاده از عوامل آشوب گر و اشرار براي ايجاد ناامني در دستور كار دشمنان خارجي به ويژه آمريكا قرار دارد.   

همجواري استان با كشور افغانستان و كشت ساليانه بيش از 5000 تن مواد مخدر در اين كشور زمينه ساز قرارگيري اين استان در معرض قاچاق مواد مخدر شده است تا جايي كه اكثر اشرار منطقه از اين راه كسب منفعت ميكنند. مهم ترين معابر ترافيك مواد مخدر در استان در شهرهاي زاهدان، زابل و خاش قرار دارد. تنها در فاصله سالهاي 1369 تا 1370 بيش از 150 كاروان مواد مخدر در اين استان تردد ميكرد. عوامل مافيايي مواد مخدر و سران ضد انقلاب مستقر در پاكستان كه پي به پتانسيلهاي نظامي كاروانهاي مواد مخدر برده بودند ارتباطاتي را با اين كاروانها برقرار كردند و با هدايت عوامل خارجي در پوشش كاروانها ناامنيهاي گستردهاي را در استان به وجود آوردند. به اين عوامل بايد جريانهاي سياسي و مذهبي سلفي را كه ريشه در جريان طالبان در افغانستان و پاكستان دارد اضافه كرد. (حوادث تاريخي سيستان و بلوچستان، 1370، ص 23)
نقش سپاه در ايجاد امنيت در استان 

سپاه در فاصله بين سالهاي 1358 تا 1368 مسئوليت آفند عليه دشمن و ضد انقلاب را بر عهده داشت. اما آغاز جنگ تحميلي موجب شد تا سپاه كمتر توجهاي به اين استان نشان دهد و بيشتر توان خود را معطوف دفع تجاوز دشمن خارجي به عنوان اولويت اول نمود. علي رغم اين حضور گسترده سپاه در جنگ اقدامات مناسبي براي ايجاد امنيت در اين استان صورت گرفت كه از آن جمله به تشكيل بسيج عشاير و سپاههاي شهري و تركيب اين دو مجموعه براي افزايش توان آفندي اشاره ميشود. ضد انقلاب در اين تلاش گستردهاي را براي از بين بردن عقبههاي لجستيكي كشور از طريق بندر چاه بهار به زاهدان به عمل آورد.

جنبش مجاهدين بلوچستان در جنوب استان هستههاي عملياتي خود را وارد كشور كرد و در مناطق آهوران، لاشار و كوههاي بنت مستقر شدند. سپاه با ايجاد سه قرار گاه عمده در طول سالهاي فوق در مناطق نيك شهر، ايرانشهر و پيشين به كمك عشاير منطقه عمليات پاكسازي و آفند عليه دشمن را آغاز كرد. بيشترين تلفات اشرار در اين دوره است كه در نهايت در سال 1365 ناچار به خروج از كشور شدند. با تشديد فشارهاي سپاه روند دستگيري اشرار تسريع يافت به گونهاي كه تنها در سال 1365 تعداد 500 تن از اعضاي گروههاي معاند دستگير شدند و در نهايت تعداد قابل ملاحظهاي از آنها با تسليم خود امان نامه دريافت كردند.

اما بعد از مدتي كه امنيت در استان برقرار شد و مسئوليت حفظ آن به نيروهاي انتظامي واگذار شد عوامل ضد انقلاب با كمكهاي خارجي به سلاح سنگين مجهز شدند و مجدداً در سالهاي 1369 تا 1370 شروع به ايجاد نا امني نمودند. در اين سالها بود كه سپاه بار ديگر وارد ميدان شد و قرار گاه قدس سپاه در جنوب شرق كشور مسئوليت برقرار امنيت را بر عهده گرفت. قرار گاه قدس با سازمان لشكر 41 ثارالله و تيپهاي مالك، 33 المهدي، 2 بيرجند و سلمان در زاهدان طرح ريزي عملياتي مبارزه با اشرار را آغاز كرد. سپاه با يك نگرش علمي ابتدا انسداد مدخل ورود كاروانها را در  مناطق مرزي در دستور كار خود قرار داد. در اين راستا بيش از 100 كيلومتر كانال و خاكريز در معابر حساس دشتك، ميرجاوه و سراوان ايجاد شد و دهنههاي داراي مسير آب به صورت سدهاي بتوني در طول مرز مسدود شد. سپس، در داخل كشور با انجام عمليات اطلاعاتي و شناسايي عوامل اصلي اشرار اقدامات گستردهاي برا از بين بردن عوامل ناامني صورت گرفت كه در مجموع در مدت 4 سال 65 عمليات در سطح تيپ عليه اشرار انجام شد. (همان، ص 30)
اشرار كه خود را عاجز از هر گونه رويارويي با نيروهاي سپاه ميديدند در كميني كه در سال 1371 در 50 كيلومتري زاهدان صورت گرفت 100 تن از سربازان آموزشي نيروي انتظامي را به اسارت خود در آوردند و گروگانها را به حوالي مرز ايران و افغانستان منتقل كردند. قرار گاه قدس سپاه در يك اقدام شجاعانه و طي 3 روز عمليات مداوم در منطقه قرقروك زاهدان تمام گروگانها را آزاد كرد و 10 تن از اشرار را كشته و بقيه متواري شدند. اين اقدام سپاه موجب تضعيف روحيه دشمن و خروج آنها از كشور شد.

تمام مناطق آلوده استان در اطراف زاهدان و جنوب استان شناسايي و باراندازهاي اشرار مورد حمله نيروهاي سپاه قرار گرفت. سپاه براي تضمين امنيت پايدار در استان در سال 1372 تا 1373 طرح خلع سلاح گسترده را در استان به اجرا در آورد و به اين شكل 4000 قبضه سلاح از استان جمع آوري شد. آمار گروگانگيري اشرار از مردم بي دفاع با حضور سپاه در منطقه از 96 مورد در سال 1371 به 13 مورد در پايان همان سال كاهش يافت. راهبندان نيز از 40 مورد در ابتداي همان سال به 12 مورد در پايان سال تنزل كرد. تمام شاخصهاي امنيتي نشان دهنده موفقيت سپاه در تأمين امنيت در استان ميباشد. (وضعيت استان سيستان و بلوچستان، 1370، ص 34)
تشكيل لشكرهاي عشايري
روند شكلگيري بسيج عشايري در جهت تأمين امنيت با شروع فعاليت سپاه از همان زمان آغاز شد. نقطه ابتدايي تشكيل بسيج عشايري در سال 1359 از بخش پيشين در شهرستان چاه بهار آغاز شد. يك گروه 30 نفره از عشاير منطقه براي مبارزه با اشرار در حوزه خود توسط سپاه تسليح و بكارگيري شدند. در سال 1361 در شهرستان نيك شهر عشاير كه زير فشار خوانين قرار داشتند در مناطق كوهستاني عليه آنها به مقابله مسلحانه پرداختند. در اين اقدام چند نفر از سران اشرار كشته شدند.

در ادامه سياست سپاه مبني بر مردمي كردن امنيت هستههاي اوليه مبارزه مردمي با اشرار شكل گرفت و موفقيتهاي مناسبي بدست آمد. با گسترش اين سياست سازمان بسيج عشايري سپاه در سال 1366 به تصويب رسيد. حضور عشاير و مردم وابسته به سازمان بسيج عشايري سپاه و لشكر عشايري داراي دو مزيت بود. مزيت اول اشراف اطلاعاتي سپاه در اقصي نقاط كوهستاني منطقه بود كه زمينه شناسايي سريع اشرار وخوانين فراهم آمد. مزيت دوم حضور عملياتي سپاه در مناطق كوهستاني با حداقل امكانات هوايي بود. حضور نيروهاي بومي به شناسايي مسيرهاي پر پيچ و خم كمك شاياني ميكرد. قدرت بدني و تطبيق با شرايط آب و هوايي و جغرافيايي از پيش نيازهاي اصلي حضور نيرويهاي انساني در چنين مناطقي است. حضور عشاير در عمليات هايي كه با هدايت نيروهاي مجرب سپاه صورت ميگرفت اين نياز را مرتفع ميكرد. محاسبات حاكي از آن بود كه بدون حضور نيروهاي بومي حداقل نياز به 3 لشكر بود. اين تجربه موفقيت آميز بيان گر آن است كه ايجاد امنيت در مرزهاي شرقي كشور با حضور نيروهاي مردمي گره خورده است و در تمام فرمولهاي امنيتي نقش بسيج مردمي را نبايد ناديده گرفت.

فعاليتهاي عمده سپاه در راستاي تأمين امنيت در مناطق شرقي كشور به قرار زير است:

· اجراي 164 مورد عمليات در مرحله اول و 65 مورد عمليات در مرحله دوم براي سركوب اشرار

· انسداد مرز به طول 150 كيلومتر
· هلاكت 500 تن از سركردهها و عناصر اصلي اشرار
· پاكسازي كليه مناطق آلوده
· اجراي عمليات خلع سلاح در شهرستانهاي ايران شهر و كهنوج و جمع آوري بيش از 5000 قبضه سلاح
· تأمين امنيت تردد خودوروهاي ترانزيتي از بندر چاه بهار
· ارائه امان نامه به بيش از 1300 تن از اشرار نادم 
· انهدام كاروانهاي اصلي مواد مخدر و كشف مقادير متنابهي از سلاح، خودرو و مواد مخدر
· كاهش قابل ملاحظه سرقتهاي مسلحانه و راهبندها در سال 1374 
· آزاد سازي بيش از 100 تن از اسراي نيروي انتظامي
· انجام اقدامات فرهنگي از جمله چاپ نشريه كودك مسلمان بلوچ به تيراژ 30 هزار جلد (حوادث تاريخي سيستان و بلوچستان، 1370، ص 17)
پاكسازي مناطق آلوده
مهم ترين مناطق آلوده استان كه در طول دو دوره مسئوليت سپاه پاكسازي شدند به شرح زير ميباشد:

· كوههاي 
· آهوران واقع بين شهرستانهاي نيك شهر و ايرانشهر
· لاشار واقع بين بخش اسپكه و بخش مركزي نيك شهر
· مناطق
·  جلگه و دلگان در غرب ايرانشهر
· زرآباد چاه بهار
· دستياري چاه بهار
· كوه سفيد در جنوب ايرانشهر
· بنت نيك شهر
· كوههاي پيراسواران زاهدان
· پشت كوه خاش
· بم پشت سراوان
· مرزي پيشين و جيكيكور
· گوهر كوه خاش
· رودماهي زاهدان 
· كشت سراوان
· نصرت آباد زاهدان
· مرزي قرقروك زاهدان و زابل
· كوه لار زاهدان
· كوه سرخ زاهدان
· حصارويه زاهدان
· ماشكيد سراوان
· مرزي مورتان پيشين
· دشت سمسور ايرانشهر
· چاه شور ايرانشهر
· بمپور ايرانشهر
· كورين زاهدان
· دومك زاهدان
· شورو زاهدان
· ايرندگان خاش
· محورهاي
·  خاش زاهدان
· محور 40 ـ زاهدان
· چاه بهار ـ ايرانشهر
· قصر قصرند ـ نيك شهر (همان، صص 23-19)
نتيجه
با بررسي تهديدهاي گذشته مشخص ميشود كه جريانهاي سياسي و قومي وابسته به عوامل بيگانه مانند جنبش مجاهدين بلوچستان با تشكيل هستههاي نظامي دراوايل شكلگيري انقلاب بيشترين تهديدها را متوجه استان كردهاند. جريانهاي سلفي نيز با تحريك احساسات مردم حوادثي را با هدف ايجاد ناامني به وجود آوردهاند. وجود فقر عمومي و مجاورت استان با مركز كشت مواد مخدر زمينه گرايش برخي از مرز نشينان را به تجارت مواد مخدر فراهم آورد كه با اقدامات مناسبي كه در خصوص توسعه اقتصادي به عمل آمد و نيز مبارزه با كاروانهاي ترافيك مواد مخدر اين معضل تا حدي بر طرف شد. اما توسعه اقتصادي موجب تغيير ماهيت تهديد به شكلهاي ديگري مانند تهديدهاي فرهنگي شد كه خود ضرورت اتخاذ اقدامات فرهنگي مناسب را نشان ميدهد. اقدامات گسترده سپاه در مبارزه با اشرار و برقراري امنيت نتايج بسيار سودمندي را در پي داشته است. در چنين شرايطي به منظور خشكاندن هر گونه زمينه شكلگيري تهديدهاي نرم و سخت در منطقه نياز به توسعه اقتصادي و فرهنگي استان ضروري به نظر ميرسد. محور توسعه استان نيز ميتواند توسعه كشاورزي باشد كه به دليل لزوم صرف ساعات و انرژي قابل ملاحظه عوامل انساني كمتر فرصت قرارگيري در معرض تهديدها رافراهم مينمايد.

در حال حاضر آمريكا با استقرار در مناطق جنوب غربي افغانستان به ويژه استان هرات و پايگاه نظامي شينديد به گسترش ناامني در منطقه دامن زده است. سازمانهاي اطلاعاتي سيا و “M-16” انگليس در راستاي برنامههاي گسترده در شبه قاره هند و ايجاد تفرقه ميان اقوام در تلاش هستند تا با ايجاد ناامني زمينه حضور عوامل بيگانه را در منطقه فراهم آورند. در اين ميان فقر مادي و فرهنگي، بسترهاي ترافيك مواد مخدر و بسياري از فعاليتهاي غير قانوني ديگر از جمله زمينه هايي محسوب ميشود كه نيروهاي بيگانه براي موفقيت اهداف خود به آنها چشم دوختهاند. مبارزه با عوامل ناامني مستلزم اختصاص بخشي از توليد ناخالص ملي به اين مهم است. يكي از اهداف دشمن تشديد ناامني و افزايش ابعاد آن به منظور تضعيف منابع مادي كشور است. بنابراين، براي خنثي سازي اين ترفند دشمن حتي الامكان بايد از شيوه هايي استفاده شود كه كمترين هزينه را به توان اقتصادي كشور تحميل كند. بهرهگيري از نيروهاي مردمي در قالب بسيج عشاير و مشاركت مردم منطقه در ايجاد امنيت نه تنها موجب كاهش هزينههاي تحميلي بر توليد ناخالص ملي ميشود، بلكه اين اقدام خود به واكسينه شدن مردم منطقه در برابر اقدامات تحريك آميز نيروهاي بيگانه كمك شاياني ميكند. تركيب اقدامهاي مبتني بر قدرت نرم و سخت با تأكيد بر قدرت نرم بهترين شيوه با افزايش اثر بخشي فعاليتهاي مبارزه با ترفندهاي نيروهاي بيگانه خواهد بود. بهرهگيري از ابزارهاي فرهنگي و ايدئولوژيكي و گسترش توسعه اقتصادي با محور توسعه كشاورزي به عنوان ابزارهاي قدرت نرم ميتواند در حذف بسترهاي ناامني بسيار مفيد باشد. فرمانده محترم كل سپاه در مراسم توديع و معارفه فرمانده نيروي زميني سپاه طي سخناني اظهار داشت: "عمق بخشي به انقلاب در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و ايدئولوژيك هم اكنون در سراسر دنيا ابعاد گستردهاي يافته است". فرمانده كل سپاه در ادامه تصريح كرد: "تاكنون تهديدهاي دشمنان ناهم طراز ايران به خاطر آمادگيهاي نيروهاي مسلح، تدابير راهبردي، سياستها و رهبري حكيمانه فرمانده معظم كل قوا خنثي شده است، اما نگاه سپاه نبايد تنها معطوف به تهديدهاي سخت و جنگ تمام عيار نظامي با دشمن شود. اگر ما غفلت كنيم دشمنان نظام به سركردگي آمريكا با حربه تهديدهاي نيمه سخت يا همان تهديدهاي داخلي و تهديد نرم به مبارزه با گسترش اسلام ناب محمدي(ص) و انقلاب اسلامي ميپردازند."بنابراين، با عنايت به رهنمودهاي فرمانده محترم كل سپاه و سوابق موفقيت آميز اين سازمان مردمي در دفع تهديدهاي اشرار و عوامل نا امني جاي هيچ ترديدي باقي نميماند كه امنيت استان سيستان و بلوچستان با حضور مقتدرانه سپاه تضمين خواهد شد. 
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فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي دانشگاه جامع امام حسين (ع)
سال هشتم، شماره 61 (پاييز 1388): صص 99-81
مروري بر علل و زمينهها و عوامل تهديد در جنوب شرق كشور
علياكبر رستمي

تاريخ دريافت:10/11/87
تاريخ پديرش:20/03/88
چكيده

امنيت و امنيت ملي، مهمترين ركن بقاء و حيات كشورها و ملتها بشمار ميروند و بيشترين دغدغه و دلمشغولي دولتها نيز تأمين امنيت براي ملتهاي خود است. بدون وجود امنيت (حتي امنيت نسبي) نميتوان به رفاه عمومي و رشد و توسعة كشورها و ملتها انديشيد. از همين منظر است كه دولتها بودجههاي كلاني را به امر تأمين امنيت و ثبات ملي خود اختصاص ميدهند كه بخش اعظم آن در قالب بودجههاي دفاعي و نظامي نمود پيدا ميكند. در مقابل، علل، عوامل و زمينههايي وجود دارند كه امنيت ملي كشورها را دچار خدشه كرد و آن را مورد حملة مستقيم و غير مستقيم قرار ميدهند. اين عوامل و زمينهها از هر نوعي كه باشند و هر گونه كه عليه امنيت عمل كنند (مستقيم يا غير مستقيم)، تهديد ناميده ميشوند. امروزه تهديد شناسي يكي از رشتههاي مهم مطالعاتي كشورهاست كه در همة ابعاد سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي، فرهنگي و رواني در دستور كار دولتها، ملتها و مراكز مطالعات و تحقيقات خصوصي و دولتي قرار دارد. تهديدات هر چه كه باشند و هر گونه كه عمل كنند، از دو محيط داخلي و خارجي سرچشمه ميگيرند و امنيت كشورها و ملتها را تحت تأثير خود قرار ميدهند. كشور ايران به دليل ويژگيهاي منحصر به فرد جغرافيايي (ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي)، تاريخي، ديني، سياسي و اقتصادي خود، از جملة كشورهايي است كه در طول تاريخ در كانون توجه و مداخلات قدرتها قرار داشته است. در اين مقاله سعي شده كه اشارهاي گذرا به رئوس تهديدات اين منطقه صورت بگيرد. 

كليد واژهها: تهديدات داخلي، منطقة جنوب شرق، علل و زمينههاي تهديد، عوامل تهديد
مقدمه
موقعيت مكاني، اندازه، شكل، همسايگي، بستر جغرافيايي و ساختار اجتماعي و فرهنگي، از آغاز فعاليتهاي بشر تا كنون، بر توانايي، محدوديت و آسيبپذيريهاي وي اثر داشته است. (صفوي، 1379، ص 12) در اين مورد، بحث مكان و تهديد داراي اثرات متقابل بوده و  عامل بروز يكديگر ميباشند. از يكسو مسئلة تهديد كه يكي از مقولات مهم امنيت بشري است، از بسترهاي مكاني براي بروز سود ميجويد و از سوي ديگر، مكان به دليل برخورداري از ويژگيهاي خود، منشاء بروز تهديد ميشود. 

از سوي ديگر، اوضاع جهان امروز و پيشرفتها و تنگناها همواره باعث ميشوند تا همة كشورها انواعي از تهديدات را عليه خود متصوّر باشند كه اين تهديدات گاه فرضي، گاه واقعي و گاهي نيز خيالي ميباشند. اما هرگاه بحث از تهديدات به ميان ميآيد، منظور تهديداتي است كه به گونهاي اركان امنيت ملي يك كشور را به خطر مياندازند.

بسياري از كارشناسان بر اين اعتقادند كه موارد زير را ميتوان از جملة علل بروز تهديد عليه امنيت يك كشور بشمار آورد :
1 ـ رقابت و مسابقة تسليحاتي.

2 ـ محروميتها و تنگناهاي (مطلق و نسبي).
3 ـ مجتمعهاي نظامي ـ صنعتي.
4 ـ محدوديتهاي جمعيتي.
5 ـ پايان دادن به مناقشات.
6 ـ ريشههاي مذهبي و ايدئولوژيك.
7 ـ حوادث استراتژيك انهدامي. (لوي، 1377، ص 12)
و البته بايد به اين ليست موارد زير را نيز اضافه كرد :

8 ـ ريشههاي قومي و ناسيوناليستي.

9 ـ مكان و خصوصيات و كاركردهاي آن.

مسئلة تهديد زماني ابعاد جدي و خطرناكتري به خود خواهد گرفت كه بر بستري از آسيبها و ضعفهاي جغرافيايي مستقر شود. زيرا برخي از مناطق جغرافيايي به دليل برخورداري از ويژگيهاي خاص نظير اهميت سوقالجيشي، اهميت سياسي، اهميت اقتصادي و يا برخورداري از متغيرهايي چون شكافهاي مذهبي و قومي و زباني، و يا همجواري با يك كشور ضعيف و آسيبپذير، يا همجواري با قوميت و مذهب و زبان مشابه در آنسوي مرزهاي ملي، از كاركردهاي بارز و چندگانهاي برخورار ميشوند. همين امر بدنبال خود ميتواند چندين حالت را باعث گردد :
الف) باعث جلب توجه قدرتهاي مداخلهگر ميشود. 

ب) باعث ايجاد حس خودمختاري و يا جداييطلبي ميگردد.

پ) باعث ايجاد يك كانون تشنج و تنش دائمي ميگردد.

ت) باعث بروز تهديدات متنوع ديگري ميگردد.

منطقة جنوبشرقي ايران اگر چه از نظر سوقالجيشي و يا اقتصادي داراي جايگاه و موقعيت ضعيفي است، اما از نظر ملاحظات زير داراي وجه غالب بوده و داراي اهميت زيادي است:

الف) وجود متغيرهاي قومي و مذهبي و زباني.

ب) وجود همجواري با كشور آسيبپذير و ضعيف.

پ) وجود همجواري با قوميت و زبان و مذهب مشابه در آنسوي مرز.

مسئلة مهم اين است كه از تركيب عوامل فوق با يكديگر، وضعيت و شرايطي ايجاد ميشود كه ميتواند باعث بروز طيفي از تهديدات عليه امنيت ملي كشور گردد. مسئلة اصلي اين مقاله آن است كه در جنوب شرقي ايران، چه عوامل و زمينههايي براي ايجاد تهديد وجود دارد و تهديدات ناشي از اين عوامل كدامند؟ اگر چه پاسخ به اين سؤالات در قالب يك مقاله عملي و مقدور نيست، چرا كه به كارهاي مطالعاتي عميق و ميداني نياز دارد. اما در اينجا تنها ميتوان به صورت نسبي و با استفاده از شواهد و قرائن موجود، برخي از زواياي مسئله را روشن ساخت. نكتة مهمتر اين است كه تا كنون در مورد اين مسئله كار مطالعاتي و تحقيقاتي زيادي صورت نگرفته است و از اين نظر، مطالعات مرتبط با تهديد شناسي و يا آسيبشناسي منطقة جنوب شرقي ايران در گامهاي ابتدايي خود قرار دارد. 

تعاريف عملياتي
الف) تهديد چيست؟

عليرغم آنكه مقولة تهديد داراي جنبههاي و نمودهاي خارجي عيني فراواني است، اما همچنان از مفاهيم پيچيده و مبهم (غير شفاف) است. زيرا مصاديق تهديد در نزد همة كشورها و ملتها يكي نيست. مثلاً در طيف تهديدات داخلي، مسئلة بيحجابي و فحشاء در كشوري مانند ج.ا. ايران از مصاديق بارز تهديد بشمار ميرود، در حالي كه همين مصداق در بسياري از كشورهاي غربي و شرقي، نه تنها تهديد بشمار نميرود، بلكه از مظاهر تمدن و آزادي انسان محسوب ميشود. از اين رو نميتوان تعريفي يافت كه بر روي آن اتفاق نظر و اجماع كاملي وجود داشته باشد. اما اين مفهوم از سوي تعداد زيادي از كارشناسان و متخصصان مسائل نظامي و غير نظامي تعريف شده است كه مجال پرداختن به همة آنها نيست. لذا در اينجا به يكي از اين تعاريف اشاره ميشود.

كلمة تهديد از نظر لغوي به معناي ترساندن، بيم دادن و بيم عقوبت دادن است كه معادل لاتين آن كلمة Threat ميباشد و كلماتي نظيرThreaten  (به مفهوم تهديد كردن) و Threatener (به مفهوم تهديد كننده) از آن مشتق شدهاند. 

تهديد از نظر اصطلاحي عبارت است از :«قابليتها، نيات و گاه اقدام دشمنان بالقوه و بالفعل براي ممانعت از دستيابي موفقيت آميز خودي به علائق و مقاصد امنيت ملي به نحوي كه ثبات سياسي و امنيت ملي كشور به خطر افتد». ( نوروزي، 1378، ص 95) و يا تهديد عبارت است از بكارگيري عوامل تهديد به قسمي كه رقيب را وادار به انجام عملي دلخواه و يا عدم انجام عملي معين و يا باج دادن بنمايد. تهديد ابعاد متفاوتي را شامل ميشود كه از يك عمل كوچك تا انهدام نسل و بقاء يك ملت را در بر ميگيرد.
ب) منطقة جنوب شرق كجاست؟
منظور و محدودة دقيق اين منطقه را نميتوان مشخص كرد. اما آنچه مسلم است، محدودة آن در فاصلة جغرافيايي مرزهايجنوبي تا مرزهايشرقي كشور ميباشد.از آنجا كه براي اين منطقه محدودة خاصي تعريف نشده و بيان كامل مختصات و يا محدودة جغرافيايي آن مقدور نميباشد، ممكن است بتوان آن را منطقهاي از چابهار تا شمال پيشين و يا حوالي سراوان در نظر گرفت كه تماماً در استان سيستان و بلوچستان (و در بخش بلوچستان) قرار دارد.محدودة تقريبي اين منطقه درنقشة زيرنشان داده شده است.





پ) علل و زمينههاي تهديد
علل و زمينههاي بروز تهديدات، شامل مجموعهاي از پديدههاي واقعي و يا عارضي هستند كه ميتوانند منجر به پيدايش و يا تشديد تهديدات عليه يك كشور شوند. برخي از اين علل و زمينهها در محيط داخلي و برخي ديگر در محيط خارجي هستند. اين علل و زمينهها را ميتوان بيشتر در نقاط ضعف و يا آسيبپذيريهاي محيط ملّي جستجو كرد. در مورد آسيبپذيري چنين آوردهاند كه :«ميزان حساسيت يك ملت در مقابل هر اقدام با هر ابزاري كه موجب تقليل تواناييها و ارادة ملي كه امنيت را تضمين ميكنند، ميباشد». (همان، ص 2)
ت) عوامل تهديد
عوامل تهديد شامل يك يا چند بازيگر محلي، منطقهاي و يا فرامنطقهاي است كه با استفاده از علل، زمينهها (بسترها)، نقاط ضعف و يا آسيبپذيريهاي ملي (داخلي) عامداً و يا به طور تصادفي به سوء استفاده از شرايط پرداخته و تهديدات بالقوه را به تهديدات بالفعل تبديل ميكند. در واقع، عوامل بازيگراني هستند كه بصورت برنامهريزي شده و يا تصادفي بر موج حوادث سوار شده و مسير آنها را به نفع خود و يا منافع خود تغيير ميدهند. 

مهمترين عنصري كه در بروز تهديدات در سطوح مختلف نقش اساسي دارد، عوامل تهديد هستند. زيرا بدون تلاشهاي آشكار و پنهان (عمدي و يا غير عمدي) عوامل تهديد، ممكن است فرايند زماني بروز تهديدات، با تأخير بيشتري صورت گيرد و تهديدات در زمان طولانيتري رخ بنمايانند. و يا حتي بدون وجود عوامل تهديد، ممكن است بسترها و آسيبپذيريهاي موجود به تهديد عملي تبديل نشوند. به هر روي، عوامل تهديد، داراي نقشي كليدي در بروز و عملي شدن تهديدات بالقوه در منطقة جنوب شرق كشور دارا ميباشند. 

5 ـ تهديدات ج.ا. ايران در منطقة جنوب شرقي كشور
الف) كليات بحث
اوضاع جهان امروز و پيشرفتها و تنگناها همواره باعث ميشوند تا همة كشورها انواعي از تهديدات را عليه خود متصوّر باشند كه اين تهديدات گاه فرضي و گاه واقعي و گاه خيالي ميباشند. اما هرگاه بحث از تهديدات به ميان ميآيد، منظور تهديداتي است كه به گونهاي اركان امنيت ملي يك كشور را به خطر مياندازند. لذا اركان امنيت ملي يك كشور ميتواند به وسيلة يك يا تركيبي از انواع تهديدات زير به مخاطره افتد :

· تهديد نظامي 
·  تهديد سياسي و رواني
·  تهديد (و تهاجم) فرهنگي
·  تهديد اقتصادي 
براساس تهديدات فوق و نوع و چگونگي حقيقي يا احتمالي آنهاست كه استراتژيها و برنامههاي امنيت ملي كشورها تحت شرايط مختلف مكاني و زماني عادي و يا خاص (جنگ سرد و يا بحراني) تدوين و اجرا ميگردد.
بحث تهديدات، بحث جديدي نيست و از ابتداي تشكيل تمدنهاي بشري مطرح بوده و به مرور زمان بر دامنه و پيچيدگي آنها افزوده شده و به موازات گسترش اجتماعات و فنون، گسترش و تكامل يافتهاند. به طوري كه امروزه تهديدات يك مقولة رايج و حتمي است و هيچ كشوري به راحتي از كنار آن نميگذرد و خود را فارغ و عاري از آن نميداند. اگر نگاهي سطحي و گذرا به بودجهها و هزينههاي كشورهاي مختلف جهان بيفكنيم، خواهيم ديد كه در حال حاضر مقولههاي دفاعي و نظاميگري بزرگترين سهم از بودجة كشورها را به خود اختصاص دادهاند و در كنار آن هزينههاي نظامي ارقام سرسام آوري را بخود اختصاص دادهاند.

خداوند متعال در قرآن كريم بر دشمني كافران با مسلمانان بارها و بارها تأكيد فرموده است. در تمام آياتي كه در آنها از جهاد و مبارزه سخن به ميان آورده است، يكطرف درگيري هميشه كافران و يا منافقان بودهاند كه به طريقي هر كدام داراي خوي استكباري و استعماري ميباشند. بنابراين بارها هشدار داده است كه از كافران غفلت نورزيد كه آنان همواره دشمنان آشكاري براي شما مسلمانان بشمار ميروند و تا خروج شما از دينتان از پاي نمينشينند. جهت آشنايي بيشتر و براي نمونه، به دو آيه از قرآن كريم در زمينة تهديد كافران عليه مسلمانان به شرح زير اشاره مينمائيم :

· «........ اِنَالْكافِرينَ كانوُالَكُمْ عَدُواًمُبينا» (... بدرستي كه دشمني كفار نسبت به شما (مسملين) كاملاً آشكار است. (قرآن كريم، سورة نساء، آية 101)
· «............. وَدَّالَّذينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَتَكُمْ وَ اَمْتِعَتَكُمْ فَيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِـــدَةً وَ....». (... زيرا كافران در آنروز انتظار دارند كه شما از اسلحه و اسباب خود غفلت كنيد كه ناگهان به يكباره بر شما حملهور شوند.....). (قرآن كريم، سورة نساء، آية 102)
· «....... وَاْلفِتْنَةُ اَشَدُ مِنَالْقَتْلِ وَلايَزالوُنَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّي يَرّدُّوكُمْ َعن ْ دينِكُمْ اِنِ اسْتَطاعُوا وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافرٌ فَاُولئِكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِيالدُّنيا وَالاخِرَةِ وَاُولئِكَ اَصْحابُ النَّارِهُمْ فيها خالِدُونَ» (قرآن كريم، سورة بقره، آية 217) [..... و فتنهگري فسادانگيزتر از قتل است و كافران پيوسته با شما مسلمانان نبرد كنند تا آنكه اگر بتوانند شما را از دين خود بگردانند. پس هر كه از شما از دين خود برگردد، در حال كفر باشد تا بميرد. اعمال چنين اشخاص در دنيا و آخرت ضايع و باطل گردد، آنان اهل جهنّماند و در آن هميشه معذّب خواهند بود].

زماني كه از بحث تهديدات صحبت ميشود، سؤالات متعددي به ذهن متبادر ميشود كه از حوصلة اين مقال خارج بوده و بايد در جاي خود به آنها پاسخ داده شود. مهمترين سؤال اين است كه «معيارها و ملاكهاي يك تهديد چيست؟» و يا بعبارت بهتر، «چه زماني ميتوان يك حركت را تهديد تلقي كرد و يا معيارهايي كه با آنها ميتوان يك كشور را براي كشور ديگر تهديد قلمداد كرد، كدامند؟ 
مقدمتاً در پاسخ بايد گفت كه براي تهديد ميتوان ملاكها و معيارهاي متعددي را برشمرد كه يك اقدام را به مثابة يك تهديد جلوهگر ميسازد. شايد بتوان موارد زير را در اين مقوله جاي داد :
1 ـ همراه با ارادة سياسي باشد.

2 ـ در آن از يك، چند و يا همة عناصر قدرت ملي (سياسي، اقتصادي، رواني، فرهنگي و نظامي) بهره گرفته شود.
3 ـ در آن منافع و امنيت ملي يك كشور هدف قرار گيرد.

4 ـ اكثر ملت آن را به عنوان يك تهديد يا خطر (به صورت ذهني و واقعي) احساس كنند. 
ب) تهديدات جنوب شرق ايران
منطقة جنوب شرقي ايران، جزء مناطق مهمي است كه از جايگاه بالايي در تعيين سرنوشت كشور برخوردار است. منطقة عمومي جنوبشرقي كشور و چابهار و خاصه بندر چابهار به دليل برخورداري از بسياري از مؤلفههاي خاص، يكي از مناطق استراتژيك كشور محسوب ميشود كه ميتواند در آينده از جايگاه سوقالجيشي، ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي بارزي برخوردار شده و نقش كليدي و حياتي در تعاملات نظامي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي ملي، منطقهاي و فرامنطقهاي ايفا نمايد. از طرف ديگر در گذشته نيز اين منطقه مورد توجه بوده و خاصه از سوي آمريكاييها در دكترين دو ستوني نيكسون و پيمان سنتو به دليل موقعيت برتر نظامي در «سياست محصور سازي كمونيست» (Containment)، به عنوان يكي از حلقههاي پايگاهي در نظر گرفته شده بوده است. همجواري جغرافيايي با درياي عمان، برخورداري از نقش ورودي به تنگة هرمز و نزديكي به اقيانوس هند، ميتواند آن را به عنوان يكي از حلقههاي عمدة توسعة منطقهاي و بينالمللي آينده به سمت شبه قاره و آسياي جنوب شرقي مطرح سازد.

نقش كليدي ديگر اين منطقه را بايد در افزايش عمق استراتژيك دفاعي، اقتصادي و سياسي ايران جستجو كرد. افزايش عمق استراتژيك در ابعاد فوق، ميتواند تنگناهاي استراتژيك ايران در حوزة خليج فارس و تنگة هرمز را جبران كرده و به بخش دفاع دريايي عمق و وسعت بيشتري ببخشد. توسعة اقتصادي و به دست گرفتن بخش قابل توجهي از بازارهاي تجاري حوزة اقيانوس هند و درياي عمان با جمعيتي بيش از يك ميليارد نفر، ميتواند مزيتهاي اقتصادي فراواني را نصيب كشور سازد كه غفلت از آنها، بسياري از فرصتها را از بين خواهد برد. با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد منطقة جنوب شرقي كشور و خاصه منطقة عمومي چابهار، تعاملات اقتصادي، سياسي، دفاعي و فرهنگي با كشورهاي حوزة اقيانوس هند و درياي عمان كه بالغ بر 24 كشور ساحلي و 10 كشور ديگر در آسياي مركــزي و قفقاز را به يكديگر مرتبط ميكند، ميتواند حوزههاي توسعة ايران را تا حد بسيار زيادي افزايش دهد. اين مسئله را بايد با عقلانيت و آيندهنگري جامعي مورد توجه قرار داد. نميتوان گفت كه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد و همچنين نميتوان به آينده و تضمين آن اميدوار بود. اما ميتوان به توسعة تواناييهاي دفاعي، اقتصادي و سياسي همت گماشت. ميتوان عرصهها و صحنههاي دفاعي را دورتر برد و در صورت وقوع جنگ احتمالي، از تنگناهاي محتوم ژئوپليتكي اجتناب كرد.

در نگاهي كليتر، استان سيستان و بلوچستان جزء مناطقي از ايران است كه بر اساس آثار به دست آمده، داراي بيش از 5000 سال قدمت تاريخي است. (صفوي، 1380، ص 208) شواهد باستان شناسي و تاريخي نشان ميدهد كه استان سيستان و بلوچستان از دوران پارينهسنگي براي سكونت مورد توجه انسانها بوده است. قلعة بمپور در ايرانشهر را متعلق به دورة اشكاني ميدانند كه مركزيت بلوچستان را در اين دوره نشان ميدهد و تا دورة قاجار حفظ شده است. قلعة رستم در منطقة حوضدار نيز از عهد ساساني تا دورة صفوي مورد استفادة حكام و مردم منطقه بوده است. اين استان داراي 187502 كيلومتر مربع مساحت است كه 1800 كيلومتر مرز با كشورهاي افغانستان و پاكستان و 300 كيلومتر مرز ساحلي با درياي عمان دارد. (خبرگزاري جمهوري اسلامي، 1384) البته منابع ديگري نيز مساحت آن را 181600 كيلومتر مربع و جمعيت آن را 10/2 ميليون نفر ميدانند كه جمعيت مركز آن يعني زاهدان 420 هزار است.
 از شمال به استان خراسان، از جنوب به دريايي عمان، از شرق به دو كشور پاكستان و افغانستان و از غرب به استان كرمان منتهي ميشود. اين استان را داراي 7 شهر، 29 بخش و 16 شهر ميدانند (جعرفي، 1379، صص چهل و هشت و چهل و نه) كه بخشي از مشخصات و تقسيمات آن به شرح جدول زير است.

جدول 1 ـ مشخصات استان سيستان و بلوچستان (همان، صص چهل و هشت و چهل و نه)
	شهرستان
	مساحت
	جمعيت
	شهرها
	بخش
	دهستان

	زاهدان
	39521
	1000000
	3(2)
	6(2)
	6

	خاش
	21153
	130000
	1
	2
	؟

	سراوان
	؟
	172149
	3
	5
	13

	ايرانشهر
	؟
	296590
	2
	6
	21

	نيكشهر
	؟
	14890
	4(3)
	5
	؟

	زابل
	؟
	؟
	2
	5
	؟

	چابهار
	17155(25000)
	164394
	4
	4(3)
	11


تهديداتي كه در منطقة جنوب شرقي ايران بصورت بالقوه و بالفعل وجود دارند، از وضعيت پيچيده و در هم تنيدهاي برخوردارند و حداقل 6 محور اساسي را در بر ميگيرند :

1 ـ تهديدات فرهنگي. 

2 ـ تهديدات سياسي. 

3 ـ تهديدات شرارت و تروريستي.

4 ـ تهديدات ديني و مذهبي.

5 ـ تهديدات ناسيوناليستي (قومي و واگرايي قومي).

6 ـ تهديدات مواد مخدر و قاچاق.
الف) زمينهها و بسترهاي تهديدات جنوب شرق كشور
برخي بر اين اعتقادند كه هر مرزي از دو يا سه راه امكان دارد از سوي كشور مقابل مورد تهديد قرار بگيرد. اما مرز استان سيستان و بلوچستان با توجه به شرايط جغرافيايي ويژه و وضعيت حاكم در آن سوي مرز، اين امكان را دارد تا از 4 راه تهديد شود و اين تهديدات عبارتند از :
· تهديد سياسي مثل اعمال فشارهاي سياسي، بايكوت و احضار نماينده.

· تهديد اقتصادي مثل تحريم اقتصادي يا قاچاق كالا.

· تهديد نظامي مثل تشكيل پيمانهاي نظامي، قاچاق سلاح، و آموزش و تحريك عناصر مسلح.

· تهديد فرهنگي مثل ورود اقلام ضد فرهنگي و گروههاي اسلام آمريكايي. (عسگرپور، 1388)
نكتة مهم در اين زمينه، به وضعيت امنيتي كشورهاي افغانستان و پاكستان باز ميگردد. اين كشورها به لحاظ فقدان ثبات سياسي، بر فضاي امنيتي استان سيستان و بلوچستان اثر گذشته و عليرغم سپري شدن حدود سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، همچنان در مرزهاي شرقي و جنوب شرقي كشور ناامني نسبي وجود دارد. اين استان پس از پيروزي انقلاب يكي از بحرانيترين استانهاي كشور بوده و كشورهاي غربي در آن سرمايهگذاري فراواني نموده و اميدهاي زيادي به آن بستهاند. (همان)
يكي از عوامل كليدي موجود در اين منطقه كه ميتواند منشاء بروز تهديدات مختلف در همه يا برخي از محورهاي فوق شود، بسترهاي بالقوه و بالفعل آن است. اين منطقه به دليل برخورداري از زمينهها و بسترهاي ذيل، ميتواند يكي از كانونهاي تهديدات نرم و نيمهسخت عليه ج.ا. ايران بشمار رود:
1 ـ شكاف مذهبي
اين شكاف عمدتاً ناشي از حاكميت مذهب تسنّن بر منطقه است كه نوعي شكاف ديني و مذهبي را ايجاد كرده است. خاصه ارتباطات اهل سنت با كشورهاي عربي و وهابيت، عقبة استراتژيك آن را افزايش داده و از اين طريق مشكلات زيادي را ميتواند در راستاي تهييج و واگرايي مردم منطقه ايجاد نمايد. 

2 ـ شكاف واگرايي
وجود اكثريت قوميت بلوچ با ويژگيهاي مذهبي و فرهنگي خاص خود، ميتواند منشاء بروز نوعي تهديد گردد كه از طريق آن، اقدامات واگرايانه و جداييطلبانه در اين منطقه دامن زده شود. كما اينكه سالهاست كه زمزمة اين اقدام در ميان قوم بلوچ رواج يافته و از سوي عوامل خارجي نيز بر آن دامن زده ميشود. اين امر زماني اهميت بيشتري خواهد يافت كه قوميت مشابه در آن سوي مرز وجود دارد كه نوعي تجانس و همبستگي قومي و فرهنگي بين آنها از گذشته تا كنون وجود داشته است.

3 ـ شكاف سياسي
وجود و نفوذ ديدگاههاي سياسي كشورهاي منطقه و كشورهاي غربي در منطقه كه عمدتاً از طريق گروههاي وابسته و واگرا ترويج ميگردد، فضاي سياسي منطقه را تحت تأثير خود قرار داده است. شكاف سياسي بواسطة وجود شكافهاي فرهنگي، قومي و مذهبي ميتواند تشديد شود.

4 ـ شرارت و تروريسم
وجود زمينهها و بسترهاي شرارت و اقدامات تروريستي در منطقه كه از گذشته وجود داشته و در چند سال اخير از طريق گروههاي وابستهاي نظير جندالله تشديد شده است، تهديد ديگري است كه بخشي از توان كشور را به خود مشغول كرده است.

وفور سلاحهاي غيرمجاز و مهمات كه همواره باعث ايجاد حوادث ناامني و قتلهاي مسلحانه، گروگانگيري و آدمربايي در استان شده است، بر وسعت و شدت اقدامات شررورانه و تروريستي دامن زده است. نكتة مهم ديگر، تأمين سلامتي اشرار و گروههاي شرور ايراني در نقاط مختلف آنسوي مرز و به ويژه در حوزة سرزميني پاكستان است كه ميتواند منجر به بروز يك طالبانيسم جديد عليه ج. ا. ايران گردد.
 همانگونه كه قبلاً نيز پاكستان با تربيت طلبههاي جوان اهل سنت، توانست طالبان افغانستان را ساماندهي و براي مدتي بر سرنوشت افغانستان مسلط نمايد. (همان)
5 ـ مواد مخدر و قاچاق
وجود بسترها و زمينههاي مناسب قاچاق و تجارت مواد مخدر در سطح انبوه در منطقه، آن را به يكي از كانونهاي تهديد تبديل كرده است. همجواري اين منطقه با حوزة دريايي (و در نتيجه كشورهاي عربي جنوب خليج فارس) و كشورهاي پاكستان و افغانستان، اين مسئله را تشديد كرده است.

ترانزيت مواد مخدر از كشورهاي افغانستان و پاكستان كه متأسفانه اين پديدة شوم با توجه به چند برابر شدن كشت خشخاش در افغانستان، روز به روز بيشتر دامنگير كشور ايران شده است.(همان) بخشي از اين ترانزيت از طريق مرزهاي دريايي و بخشي نيز از طريق مرزهاي خشكي جنوب شرقي كشور صورت ميگيرد.

6 ـ مسائل اطلاعاتي و امنيتي
اين مسئله عمدتاً از سه ناحيه براي ج.ا. ايران منجر به بروز تهديدات امنيتي و نرم ميگردد:

· حضور اتباع بيگانه بويژه افاغنه، پاكستاني، هندي و بنگلادشي كه ميتواند عوارض متعددي و خاصه در زمينة جمعآوري اطلاعات در پي داشته باشد. هر چند حضور اتباع در استان تا حدي كاهش يافته، اما در مجموع، تردد آنها از طريق اين منطقه به ساير استانها همچنان ادامه دارد.

· حضور نيروهاي فرامنطقهاي در سرتاسر مرزهاي مشترك با 2 كشور پاكستان و افغانستان و ايفاي نقش هدايت گروههاي معاند نظام ج.ا. ايران به لحاظ آموزش، تجهيز و پشتيباني، از ديگر مواردي است كه براي كشور تهديدات جدي را ايجاد كرده و خواهد كرد.
· سازمانهاي اطلاعاتي كشور پاكستان و كشورهاي عربي حوزة خليج فارس كه از طريق مراودات با علماي اهل تسنن و ساير ارتباطات ميتوانند در پوششهاي مختلف، به جمعآوري اطلاعات امنيتي از كشور بپردازند.

ب) عوامل تهديدات منطقة جنوب شرقي كشور
همانگونه كه در بالا بيان شد، بايد ميان علل و زمينهها و عوامل تهديد تفاوت قائل شد. زمينهها و علل در بند الف بيان شدند. اما مسئلة بسيار مهمي كه ميتواند باعث تشديد زمينهها و علل شده و آنها را از حالت بالقوه به بالفعل تبديل نمايد، عوامل اثرگذار در اين رابطه است. 

عوامل تأثير گذار بر تهديدات عليه ج.ا. ايران در اين منطقه را ميتوان در دو محور اساسي تقسيم كرد :

1 ـ كشورهاي منطقه

2 ـ كشورهاي فرامنطقهاي.

1 ـ كشورهاي منطقه
كشورهاي منطقه را ميتوان مهمترين عامل تأثيرگذار بر امنيت منطقه و در نتيجه امنيت ج.ا. ايران قلمداد كرد. مهمتر اينكه همة كشورهاي منطقه داراي مذهب تسنن بوده و از اين نظر اشتراك مذهبي قوي با قوميت سنّي بلوچ در منطقة جنوبشرقي ايران دارند. نه تنها ارتباطات عادي ميان كشورهاي منطقه با استان سيستان و بلوچستان كه از گذشته نيز وجود داشته، بلكه ارتباطات طرحريزي شده و هدفمند سياسي قوي در راستاي بهرهبرداري سياسي از مسئلة شكاف مذهبي صورت ميگيرد كه عمدتاً چند هدف را به طور همزمان دنبال ميكنند:

الف) ايجاد واگرايي قومي از طريق دامنزدن به اختلافات قوميميان بلوچها و فارسها.

ب) ايجاد واگرايي مذهبي از طريق دامن زدن به اختلافات ميان اهل تسنن و شيعيان ايران.

پ) حمايت و تقويت گروههاي شرور و تروريست براي بي ثبات سازي محيط امنيتي ايران كه در چند سال اخير با روي كار آمدن گروه تروريستي عبدالمالك ريگي (جندالله) تشديد شده است.

ت) وادار ساختن اهل تسنن به سهم خواهي بيشتر در حكومت و ارتقاء جايگاه و نقش آنها در كشور.

ث) ناامن سازي محيط اقتصادي ايران در راستاي كاهش سرمايهگذاريهاي خارجي.

ج) بدست آوردن جاي پا در شرق كشور و تأثير گذاري بر معادلات سياسي منطقه.

چ) همكاري اطلاعاتي و امنيتي با نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي كشورهاي غربي مستقر در پاكستان و افغانستان.

2 ـ كشورهاي فرامنطقهاي
عمدة تهديد از ناحية بازيگران فرامنطقهاي، ناشي از رژيم صهيونيستي و آمريكاست كه هر دو به صورت هدفمند در اين منطقه فعاليت ميكنند. عمدة اقدامات اين دو، بر محور تقويت گروههاي واگرا، اشرار، قاچاقچيان مواد مخدر و ساير گروههاي معارض كشور است كه براي چندين هدف اساسي فعاليت ميكنند:

· ناامن سازي فضاي امنيتي كشور.

· جمعآوري اطلاعات طبقه بندي شده و خاصه اطلاعات نظامي.

· ايجاد تفرقه و اختلافات مذهبي و قومي.

· ايجاد واگرايي مذهبي و قومي در شرق و جنوبشرق كشور.

· گسترش دامنة نفوذ و فعاليت گروههاي وهابي.

· بر هم زدن تعاملات مثبت و سازندة ميان كشور ايران و پاكستان.

· بروز اختلاف ميان ايران و كشورهاي عربي سني مذهب.

فعاليتهاي گروههاي اطلاعاتي و امنيتي كشور آمريكا و رژيم صهيونيستي در مرزهاي شرقي و جنوب شرقي ايران، خاصه از سال 2001 ميلادي و اشغال افغانستان افزايش يافته است. اين دو رژيم به تسليح و آموزش و پشتيباني مالي گروههاي شرور در شرق و جنوب شرقي ايران پرداخته و در طرحريزي و هدايت اقدامات ضد امنيتي اين گروهها عليه امنيت ملي ج.ا. ايران همكاريهاي تنگاتنگي دارند. 

6 ـ جمعبندي و نتيجهگيري
در يك نگاه كلي ميتوان تهديدات متصور در جنوب شرقي كشور را در جدول زير نشان داد. در اين جدول، نوع تهديد، اهداف تهديد، ابزار تهديد، ميزان و شدت تهديد و در نهايت فوريت و عوامل تشديد كنندة آنها آورده شده است.
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محمدرضا شعباني اصل
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تاريخ پديرش:20/04/88
چكيده

با تداوم ناآراميهاي استان سيستان و بلوچستان طي 30 سال گذشته، شرق كشورشاهد ناآراميهاي زيادي است. از اهداف طرح خاوميانه بزرگ، فعال كردن گسلهاي قومي و مذهبي است. سيستان و بلوچستان يكي از بسترهاي وقوع اين حادثه بوده است. در اين راستا اخيراً بنا به مصالح و ضرورتي ماموريت امنيت استان به سپاه پاسداران واگذار گرديده كه اين مهم باعث اضطراب و نگرانيهاي شديد اشرارو سرويسهاي امنيتي آن سوي مرز باتوجه به اهداف طرح خاورميانه بزرگ شده است. لذا طي سال جاري و به مناسبت سالگرد شهادت حضرت زهرا (س) با هدف ايجاد تفرقه بين شيعه و سني، انفجاري در صفوف نمازگزاران در زاهدان ايجاد كه متعاقب آن حوادث بعدي رقم خورد. 
 مقاله پيش روي با طرح اين سوال كه "ساختارهاي سياسي تاثير گذار بر امنيت سيستان وبلوچستان كدام است"؟ در نظر دارد ضمن مروري بر  تبار شناسي استان سيستان و بلوچستان و جغرافياي منطقه و واقعيات مسائل قومي ـ مذهبي اين استان، به احصاء تهديدات، آسيبها و فرصتها پرداخته ودر يك مدل تحليلي فرآيند تبديل يك پديده اجتماعي بحران امنيت، به بيان جايگاه هر يك از آسيبها و تهديدات بر روي نمودار فوق و ضرورت اعمال مديريت لازم جهت كنترل حوادث و در نهايت، با يك نگاه راهبردي به راهكارهايي جهت "تحقق امنيت پايدار" كه بستر "توسعه خود بنياد" است را در اين منطقه حساس و مرزي از كشور ارايه دهد و در واقع به خلق فرصتهاي سازنده از چالشهاي موجود پرداخته شود. 

كليد واژهها: تهديد، فرصت، آسيب، سيستان و بلوچستان، امنيت پايدار و توسعه خود بنياد، ساختارهاي سياسي 

بيان مسئله

در عصر كنوني روابط بينالملل وجود پديده هايي همچون جهاني شدن، كمتر كشوري را ميتوان يافت كه با مسائل و مشكلات داخلي روبرو نباشد، كشور ايران كه از تنوع قومي و تفاوتهاي ديني و مذهبي برخوردار است، ازجمله كشورهايي است كه در حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي آسيبپذير است حال در استان س و ب باتوجه به حضور امريكا و ناتو در منطقه (پاكستان و افغانستان) و وجود گروههاي بنيادگراي اهل سنت و نيز باوجود اكثريت اهل سنت مردم استان، زمينههاي بروز بحران بيش از گذشته احساس ميشود. درصورت برقراري وحدت ميان وضعيت جغرافيايي استان با آسيبپذيري و تهديدات، استان به شرايط گذار به بحران نزديك خواهدشد. اما درصورتي كه مديران نظام و استان بتوانند از فرصتهاي موجود در استان بهره برده و برنامه توسعه متوازن و همه جانبه را اجرا كنند نه تنها آسيبپذيريها و تهديدات استان كاهش يافته بلكه امنيتي خود بنياد در استان برقرار خواهدشد، امنيتي كه از مسير توسعه متوازن و همه جانبه عبور ميكند.در اين تحقيق منظور از امنيت خودبنياد، امنيتي پايدار است كه ج.ا.ا از مسير توسعه به آن دست خواهد يافت و نيروهاي امنيتي و نظامي، تنها حافظان دست آوردهاي توسعهاي استان خواهند بود. البته ناگفته پيداست كه اجراي برنامههاي توسعه در استان، نياز به برقراري امنيت نسبي اوليه خواهد داشت. هدف اين مقاله بررسي عوامل تاثير گذار ساختارهاي سياسي بر امنيت استان كه زير ساخت انجام توسعه استان محسوب ميشود.

بحث نظري 

 مدل تحليلي فرايند تبديل پديده اجتماعي به بحران امنيتي 

هر "پديده اجتماعي" در هر جامعه (ايراني) در فرايند "گذاري صعودي" از فضاي اجتماعي به فضاي سياسي و سپس در صورت داشتن ظرفيت، قابليت ورود به فضاي امنيتي را دارد. ترجمه عيني اين فرايند، صعود سريع هر پديده اجتماعي، از فضاي اجتماعي تا فضاي امنيتي و در نتيجه امنيتي ديدن حوادث اجتماعي و رخدادهاي سياسي است. اين شتابزدگي امنيتي، گسلها و شكافهاي مختلف اجتماعي و سياسي را شكل و محتوايي امنيتي بخشيده و امنيت جامعه را به چالش ميطلبد. فقدان پروژهاي مشخص و تعريف شده كه بتواند همه پديدهها را در فضاي اجتماعي و نهايتا فضاي سياسي طولاني و پردوام كند، واقعيت دارد كه اين مهم از دغدغههاي كارگزاران هر نظام است. به همين دليل نخبگان هر كشور همواره با مشكل "تغيير" روبرو هستند و چه بسا اغلب گزارههاي اجتماعي و سياسي در ابتدا در ذهن مسئولين به شكل تهديد ظاهر ميشوند و نه فرصت. به بيان ديگر نبود مانيفستي مدون براي دوران گذار از فضاي اجتماعي به فضاي سياسي و سپس به فضاي امنيتي و فقدان مديريت گذار و نبود زمان پروردگي موجب تعريفي ناقص و شكننده از امنيت شده است كه به محض اصابت يك پديده اجتماعي به آن فرو ميريزد. دقيقا به همين دليل است كه سيستم امنيتي امروز بعضي از نظامهاي سياسي فاقد ديوارهها و لايههاي ضربه گير هستند و هر صدا، نوشته، گفتار، تصوير، رويداد و ... آن را با خطر شكستن حريم امنيت  روبه رو ميسازد. براي پرهيز از چنين رويداد ناخجستهاي، به نظر ميرسد ارائه الگو و مدلي براي سطح بندي حوادث و رويدادها، لازم و ضروري باشد. در اين الگو ابتدا لازم است سه فضاي اجتماعي، سياسي و امنيتي ترسيم شود و سپس حوادث و رويدادها در سه فضاي ترسيم شده، بررسي شوند آنگاه در صورت دارا بودن مشخصهها و علائم مورد نظر گام به گام به مراحل بعدي ارتقاء و يا كاهش يابند.

فلذا در ارائه الگوي تحليلي مبتني بر فضا، براي شناخت و تحليل آسيبها، تهديدات تصويري سه لايه از "آسيب "و" تهديد" ارائه شده است. لذا جهت احصاء آسيب شناسي و شناخت تهديد با اين مدل ميتوان سه فضا را شناسايي كرد. (افتخاري، 1385، ص 109) 

1 ـ آسيبها در فضاي اجتماعي(مقطع تكوين): پديدهها phenomenon اغلب در يك بستر اجتماعي (مقطع تكوين) رشد ميكنند كه در اين فضا كاربرد عنوان "تهديد" به هر پديده و موضوع اجتماعي غلط و نابجا  خواهد بود چرا كه آسيبها در رشد خود  به صورت يك " موضوع" Subject و همواره داراي يك بستر اجتماعي بوده هر چند آن موضوع داري ظرفيت  لازم  و در ظهور تهديدات تاثير گذار است. 
2 ـ آسيب و تهديد بالقوه در فضاي سياسي (مقطع ظهور): با قرار گرفتن يك "مشكل" problem در شبكه روابط قدرت، آن پديده از فضاي اجتماعي به فضاي سياسي (مقطع ظهور) و به تهديد بالقوه تبديل ميشود.
3 ـ تهديد در فضاي امنيتي (مقطع تاثير): هر پديده اجتماعي سياسي شده، قابليت آنرا دارد كه در شرايطي از رويدادهاي امنيتي شده (توليد تهديد) محسوب ميشود و يا غير ظرفيت امنيتي شدن (توليد فرصت) را دارا باشد و از اين حيث سرشتي دوگانه براي آن قابل تصور است.
نكته مهم آنكه، ميتوان طيف متنوعي از پديدهها را سراغ گرفت كه براي اينكه مانع تحقق اهداف سازمانها و افراد ميشوند، چه بسا ناآگاهانه به آنها برچسب امنيتي الصاق ميشود. فلذا امنيتي ديدن هر پديده يعني از هر پديده حتي موضوعات ساده يك تحليل امنيتي ارائه كردن و بدين ترتيب موضوعات ساده و پيش پا افتاده را تا سطح ملي و تهديد امنيتي بالا بردن، اين خطرناك است. و نظامهاي سياسي نبايد امنيت خود را شكننده تعريف كنند تا با بروز هر حركت،  حد نهايي آن ديده شود. با همين رويكرد معضلات و مسائل سياسي و اجتماعي را نبايد با رنگ امنيتي نشان داده شود. (افتخاري، 1385، ص114)

لذا در فرايند تبديل پديده اجتماعي به بحران امنيتي مراحل هفتگانه بحران عبارت است از:

درنمودار فضاي اجتماعي اولين واژه، واژه پديده است (phenomenon) و براي بسياري از موارد در فضاي اجتماعي قابل تعميم است. اولين شاخص آن عدم فراگيري است كه مشخص ميكند آن موضوع در فضاي اجتماعي چقدر عمق دارد البته عموم پديدهها در فضاي اجتماعي از ظرفيت كمتري براي فراگيري برخوردارند.

در صورتي كه پديدهاي گسترش يابد، سطح پديده به موضوع «Subject» ارتقاء مييابد. در واقع، موضوع همان پديده است كه بطور نسبي در جامعه، فراگير شده و به نوعي، شيوع نسبي پيدا كرده است. ليكن حساسيت پيدا نكرده و دغدغه ذهني نشده و هنوز در فضاي اجتماعي مطرح است. ليكن وقتي موضوع گسترش يافت؛ و حساسيت آن بيشتر شد واكنشي اجتماعي را برانگيخت، و بار سياسي پيدا ميكند در ورود به فضاي سياسي آن موضوع ارتقاء يافته و به مسئله «Essou» تبديل ميشود. نكته قابل توجه اين است كه  مرجع ارتقاء، حساسيت بيشتر جامعه است.

با ارتفاء "مسئله" به فضاي سياسي، مشكل «Problem» بوجود ميآيد كه البته آن مسئله قابل مديريت است و در قالبهاي متعارف و معمولي حل ميشود. در اين مرحله "مشكل" را ميتوان  با توانمندي مناسب برطرف كرد.

بنابراين "مشكل" در فضاي سياسي با ظرفيتهاي قانوني، قابل حل است. در صورتي كه مشكل در قالب توانمنديجهاي مسالمت آميز حل نشود با فراگيري و حساسيت بيشتر به "معضل" problemtic تبديل ميشود كه حل آن به شكل جراحي امكانپذير است در اين صورت، هزينه و بازتاب اجتماعي و سياسي آن بالا است. اگر معضل در اين مرحله با اقدام ضد خشونت قابل مديريت و حل شدن است ليكن ممكن است آن معضل بدليل عدم توجه به جوانب آن بيشتر شعله ور شود و يا ظرفيت گسترش يابدكه در اينجا شاخص "خشونت" تاثير گذار است كه هر چند تا اين مرحله همه ابعاد از محتواي خشونت عادي بوده در زمان حضرت علي (ع) (خوارج تا سطح معضل در فضاي سياسي بالا رفتند و تا زمانيكه دست به شمشير نبردهاند و از خطوط قرمز عبور نكردهاند قابل تحمل بودند) تلاش حضرت بر تحمل آنان تا سقف معضل (فضاي سياسي) بود و از آن زمان كه خوارج از فضاي سياسي به فضاي امنيتي عبور كردند و شمشير كشيدند كه بحران ايجاد كنند علي(ع) تحمل نكرد و ... .

حال اگر "معضل" problemtic گسترش يافته و با رفتار خشونت آميز از خطوط قرمز نظام عبور كرده و در واقع حساسيتها را بر انگيزد (در اين مرحله ظرفيت تحملپذيري نظامهاي سياسي با ترسيم خطوط قرمز خود آستانه تحمل را مشخص ميكنند كه از اين سطح به بالا نظامهاي سياسي با توجه به خطوط قرمز خود ميتوانند متفاوت باشند). در اين حالت بنظر ميرسد "معضل"، ظرفيت ورود به فضاي امنيتي را دارد. با ورود معضل به "فضاي امنيتي" استعداد بحراني شدن فضاي امنيتي بالا ميرود و ورود به مرحله بحران وضعيت خطر يا «Danger» پيش ميآيد كه شاخص آن عنصر خشونت از سوي دو طرف (شورشگر و ضد شورش) است. در واقع مرحله خطر نقطه ورود به مرحله براندازي است و جريان برانداز با سازماندهي، داراي هدف گذاري، رهبري و ... است. در مرحله بعد جريان برانداز حرمت شكني كرده و طرف مقابل نيز براي برخورد خشونت آميز خود هزينه بالايي ميپردازد و به مرحله بحث «Debate» وارد ميشود فراگيري جريان برانداز از ويژگيهاي اين مرحله است كه در بدترين شرايط يعني نزديك شدن به بحران، و بروز جنگ داخلي قرار دارد هر چند در بعضي شاخصها ممكن است دوران بلوغ آن كم يا زياد باشد.  
بنابراين، تهديد يك ارزيابي نسبي از وضعيتهاي هشتگانه فوق در يك نظام سياسي است به همين دليل هر نظام سياسي بايد دامنه تهديد خود را تعريف كند. و با مشخص كردن دقيق جايگاه هر پديده نوع برخورد مناسب را طرح ريزي و مديريت نمايد.

نكته قابل توجه آنكه شاخصهاي اندازهگيري در هر مرحله به ترتيب عبارتند از : فراگيري، حساسيت، توانمندي حل و فصل مسالمت آميز، توانمندي تغيير، خشونت ورزي و كنترل است.

نمودار زير مدل تحليلي فرآيند تبديل پديده اجتماعي به فضاي سياسي و سپس به فضاي امنيتي را به طور شفاف در هر مقطع ميبايد رصد كرد.


تبصره :تهديد امنيتي چه بسا از مسير تكاملي غير امنيتي عبور ميكند

1 ـ پيشينه تاريخي استان
تبار شناسي سياسي و امنيتي بلوچستان و اهميت استراتژيكي منطقه جنوبشرق كشور
منطقه بلوچستان از دوران باستان، دوره اسلامي، دوره حكومتهاي متقارن (صفاريان، غزنويان، سامانيان، خوارزمشاهيان و...) و دوره حاكميت مغول به عنوان منطقهاي دورافتاده و با جغرافياي خشن، چندان مورد علاقه حكومتها نبود و حتي فرماندهان نظامي از رفتن به اين سرزمينها خود داري ميكردند.

در دوران تيمور دور جديدي در روابط ايران با همسايگان شرقي آغاز شد و امنيت ايالات شرق كشور مانند استان س وب و خراسان دچار تحولاتي شد كه تا قرن نهم ه .ق ادامه داشت. دشمني ازبكها و حملات پي در پي به مناطق شرق كشور، بويژه از زمان تاسيس كمپانيهاي هند شرقي و از1600 ميلادي مسايل امنيتي آن و حساس شدن موقعيت هندوستان و مسايل امنيتي براي حفاظت منافع انگليسيها، هلند و ساير كشورهاي استعمارگر قرنهاي 17 و18 ميلادي همواره امنيت منطقه را دچار تحولاتي ميكرد. (كاظم زاده، 1371، ص6)

پس از اين دوره، سياست انگليسها اجيركردن خوانين و سران طوايف منطقه شرق كشور بود و با دادن كمكهاي مادي و پول در استخدام خود قرار ميدادند تا درمقابل نا امنيها منطقه مقاومت كرده و تهاجم به سوي سرزمينهاي هند را متوقف كنند. در نتيجه از توان طوايف يا بزرگترين و موثر ترين طوايف براي تامين امنيت مناطق مورد نظر بهره ميبردند. اين سياست بعدها توسط حكومتهاي ايراني نيز در منطقه س و ب اعمال شد و سران طوايف و خانها به عوامل حكومت جهت برقراري امنيت تبديل شدند. در دوره قاجار اين سياست كم رنگ شد و برخي سران منطقه دست به شورش زدند. 

حكومت قاجار نيز با گسيل داشتن ارتش به اين منطقه، مردم و طوايف منطقه را سركوب كرد و با استخدام برخي از خوانين، سياست انگليس را ادامه داد و منطقه را تحت كنترل درآورد. به همين دليل كلمه قجر نزد مردم منطقه بار بسيار منفي دارد.

در دوره پهلوي نيز سياست سپردن امنيت منطقه به خوانين و سران طوايف ادامه يافت و اسدالله علم كه خود از سران طوايف منطقه بيرجند و سيستان بود، اين راهبرد را اجرا كرد. با پيروزي انقلاب اسلامي بافت اجتماعي و طبقاتي استان دچار تحول شد و با دستگيري برخي خوانين و فرار بسياري از سران طوايف و خانها، زمينه براي ظهور طبقه جديدي به نام مولويها فراهم شد و عملاً رهبري مردم در اختيار مولويها قرار گرفت. در نتيجه اين تحول، مولويها كه در گذشته نفوذي در ميان مردم نداشتند و زير نظر خان يا رهبر طايفه انجام وظيفه ميكردند، از خلاء خانها و سرداران بزرگ بلوچستان بهره برده و خود را به عنوان رهبران مذهبي مردم جايگزين كردند. رفتار مذهبي و سياسي رهبران و مسئولين سياسي و فرهنگي نظام تازه تاسيس جمهوري اسلامي در اين جابجايي نقش مهمي داشت و آنان، ندانسته زمينه ساز بحرانهاي جديدي در استان بودند كه بعدها دامن نظام را نيز در بر گرفت.

حاكميت مولويها بر سرنوشت اهل سنت منطقه با وجود نفوذ وهابيت در ميان آنها، خطر گرايش مردم به اين جريان انحرافي را تشديد كرد و عملاً اين تغيير اجتماعي، آسيبپذيريهاي امنيتي كشور در اين استان را افزايش داد. (احمدي، 1383، صص 108- 109)

در نگاهي گذرا به تحولات فوق، به خوبي پيداست كه در اين جابجايي قدرت كمترين نقش به مردم بلوچ اهل سنت منطقه تعلق دارد و آنان همواره طبق نظر و گرايش رهبران خود عمل كردهاند و در سياست گذاريها نقش موثري نداشتند

2 ـ عوامل محيطي داخلي
جغرافياي استان سيستان و بلوچستان(آسيبپذيريها)

1 ـ موقعيت رياضي
استان سيستان و بلوچستان با وسعتي حدود 500/187 كيلومتر مربع، 4/11 درصد از مساحت كل كشور را تشكيل داده و از پهناورترين استانهاي كشور ميباشد، كه با قرار گرفتن در بين 25 درجه و 3 دقيقه تا 31 درجه و 27 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و 58 درجه و 50 دقيقه تا 63 درجه و 21 دقيقه طول شرقي از نصف
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 HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�ØµÙ�â��Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±" \o "نصفالنهار" \t "_parent" النهار گرينويچ، از نظر جمعيتي از كم تراكمترين استانهاي كشور است. اين استان از شمال به خراسان و كشور افغانستان، از شرق به كشورهاي پاكستان و افغانستان، از جنوب به درياي عمان و از مغرب به استانهاي كرمان و هرمزگان محدود ميشود.(كريم پور، 1371، ص 111)

استان سيستان و بلوچستان با 187502 كيلومتر مربع وسعت به تنهايي از 44 درصد كشورهاي خاورميانه حتي از سوريه، بزرگتر است. بندر چابهار، در جنوب شرقي كشور، بزرگترين بندر اقيانوسي ايران است كه منطقه آزاد صنعتي تجاري چابهار نيز در آن قرار دارد. اين موقعيت شرايط بسيار مثبتي را براي استان فراهم كرده است كه ميتواند فرصتهاي تجاري و بازرگاني مناسبي را در اختيار استان قرار دهد.

2 ـ جمعيت بلوچها
درباره آمار دقيق جامعه بلوچ در جهان اطلاعات دقيقي در دست نميباشد. برخي اين جمعيت را 7 تا 12 ميليون تخمين زدهاند. ولي برطبق آمار «كارينا جهاني» در حدود 5 تا 8 ميليون نفر در جهان به زبان بلوچي صحبت ميكنند كه 60 تا 70 درصد آنها در پاكستان (5 تا 6 ميليون) و بيش از 5/1 ميليون نفر در ايران، حدود 200 هزار نفر در افغانستان، 150 تا 200 هزار نفر در كشورهاي عربي خليج فارس و مابقي در ديگر اماكن اشاره شده پراكنده شدهاند. اين تعداد آنهايي هستند كه به زبان بلوچي تكلم ميكنند. (سازمان برنامه و بودجه، 1385، ص 168)

3 ـ آمايش استقرار بلوچها در منطقه

در مجموع بلوچها در « استان بلوچستان و كراچي» در كشور پاكستان، 
در « بلوچستان » از استان سيستان و بلوچستان ايران و اندكي در گلستان و كرمان 
در « استانهاي زابل، خرده، قندهار» افغانستان 
بخشهايي از كشور هندوستان، بخشي از تركمنستان و ازبكستان، 
و همچنين در بعضي از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و شرق آفريقا ساكنند.
معدودي ازآنها كه عمدتا از تحصيل كردگان و نخبگان بلوچ هستند در كشورهاي اروپايي ساكنند. (صالحي اميري، 1381، ص 145)
هرچند جمعيت بلوچ ساكن در فلات ايران ميتواند براي تاثيرگذاري برجمعيت بلوچ آن سوي مرز به عنوان فرصت تلقي شود اما درصورت طرح بلوچستان بزرگ يا پشتونستان مستقل اين جمعيت بصورت آسيبپذيري ج.ا.ا مطرح ميشود.

4 ـ اقليم خشن:آب و هوا

استان سيستان و بلوچستان به علت قرارگيري در يك منطقه كويري و بياباني كه عمدتا به علت فقدان آباداني، كمبود آب، خشكساليهاي مداوم (تبخير يك سوم نزولات آسماني) و بادهاي 120 روزه دچار آسيبهايي در دورههاي مختلف بوده است. (كريمپور، 1371،ص82) 
عمده آسيبهايي كه در اين فضا و به علت قهر طبيعت براي استان در بين سالهاي گذشته وجود داشته، عدم رغيبت سرمايه گذاران خارجي و داخلي جهت سرمايه گذاري است، اين مسئله خلاءهاي امنيتي را بوجود آورده كه نوعي آسيبپذيري در توسعه استان است.

5 ـ گستردگي مرزهاي شرقي
اين استان با كشور پاكستان به طول 900 كيلومتر از خليج گواتر آغاز و تا مختصات تقريبي 86/60 درجه شرقي و 86/29 درجه عرض شمالي در 38 كيلومتري شمال زاهدان ادامه دارد تا (ملك سياه كوه). مرز خشكي ايران و افغانستان به طول 300 كيلومتر، در 38 كيلومتري شمال زاهدان آغاز شده در امتداد شمال شرق با پشت سر نهادن پهنههاي ماسهاي و سطوح پوشيده از نمك به كوهك مينرسد و تا چاه خرما امتداد مييابد كه مرز خراسان جنوبي از اين نقطه آغاز ميگردد .مرزهاي جنوبي اين استان از خليج گواتر تا بندر جاسك به طول 350 كيلومترمي باشد. گستردگي مرزهاي آبي و خاكي استان و عدم كنترل مرزها از آسيبهاي جدي در امنيت استان است. 

قابل توجه آنكه: داشتن مرز در صورتيكه براي آن برنامه ريزي درستي انجام شود موجب نعمت و توسعه استان ميشود و در غير اين صورت موجب بروز بحران در وضعيت امنيتي (نغمت) است كه اين وضعيت در حال حاضر حادث شده است و مرزهاي غيرقابل كنترل استان همراه با توسعه نيافتگي استان آسيبپذيريهاي استان را دوچندان كرده است. درصورتي كه توسعه نيافتگي در استان تحقق يابد، مرزهاي گسترده استان به فرصتي بي بديل تبديل خواهند شد. (كريمپور، 1371، ص 109)

6 ـ جغرافياي انساني و نرخ رشد جمعيت و تراكم نسبي
جمعيت استان سيستان و بلوچستان در دهه 1365-1355 با نرخ رشد متوسط ساليانه5/6 درصد يكي از بالاترين نرخهاي رشد در دهه ي مذكور در كشور بوده است. علت آن را ميتوان متفاوت بودن ويژگيهاي قومي فرهنگي مردم اين سرزمين با ديگر استانهاي كشور دانست.
1 ـ نرخ رشد بالاي جمعيت در بخشي از مناطق سيستان و بلوچستان و گسترش فقر و ناامني جمعيت استان سيستان و بلوچستان و گسترش فقر و ناامني جمعيت استان در دهه 1365-1355 با نرخ رشد متوسط ساليانه 6/5% يكي از سريعترين نرخهاي رشد در دهه مذكور در كشور بوده است. علت آن را ميتوان متفاوت بودن ويژگيهاي قومي فرهنگي مردم اين سرزمين با ديگر استانهاي كشور دانست. جمعيت استان با نزخ رشد متوسط ساليانه 2/4% از رقم 000/100/1 نفر در سال 1365 به رقم 000/722/1 نفر در سال 1375 رسيده است كه 8/2% جمعيت كل كشور را به خود اختصاص ميداده است. (سازمان برنامه بودجه، 1385، ص67) 

2 ـ تراكم نسبي جمعيتي استان براساس سرشماري سال 1375، 9 نفر در هر كيلومتر مربع بوده است.سيستان و بلوچستان در زمره كم تراكم ترين استانهاي كشور قرار دارد. برآوردهاي سال 1382 حاكي از آن است كه تراكم نسبي استان به حدود 12 نفر در هر كيلومتر مربع ارتقاء يافته است كه باتوجه به جغرافياي گسترده 11% از كل كشور و تراكم پاييني از عوامل موثر در مشكلات امنيتي "كنترل جمعيت و جغرافيا" ميباشد. كه هم اكنون حادث شده است. 

3 ـ اين پراكندگي جمعيت و تراكم پايين يكي از علل عدم ارايه خدمات مناسب است. عدم كنترل مناسب جمعيت و جغرافيا است كه باعث بروز ناامنيها بدليل عدم كنترل شده است. استان سيستان و بلوچستان بواسطه دور بودن از مركز، پراكندگي جمعيت، وسعت استان، طولاني بودن مرز، واگرايي مذهبي و زندگي عشيرهاي، پايين بودن سطح سواد رواج خرافات، جغرافياي خشن، در خطر بودن كشاروزي و دامداري، شرايطي را در استان پديد آورده كه رفتار خشونت آميز و حمل سلاح جزء لاينفك زندگي بلوچ گرديده است. اين نكات منفي درصورت تحقق امر توسعه در استان، ميتوانند به نقاط مثبت نظام تبديل شوند.

3 ـ عوامل محيطي خارجي: (تهديدات)

1 ـ حضور ناتو و آمريكا در حاشيه مرزهاي شرقي
ناتو با ورود با افغانستان، نخستين ماموريت خود را در خارج از حوزه سنتي خويش يعني اروپا شروع كرد. در حقيقت با استقرار در افغانستان به منزله موفقيت اين سازمان در گسترش به سمت شرق است. اين سازمان با چالشهاي متفاوت و پيش بيني نشدهاي در افغانستان مواجه گرديد. اما دو كشور امريكا و انگليس باتوجه به اهداف بلند مدت خود در منطقه سعي ميكنند به هر نحو ممكن نيروهاي ناتو را براي مدت طولاني در افغانستان نگاه دارند. 
يكي از سياستهاي آمريكا كه در راستاي طرح «خاورميانه بزرگ» اجرا ميشود، «فعال كردن گسلهاي قومي و مذهبي بويژه در شرق ايران» است در اين زمينه در بند 4 دكترين امنيتي 2007آمريكا از اقدامات نرم اين كشور دربارۀ تغيير نگرش در مردم ايران و طرح دعاوي حقوقي عليه دولت ايران به نفع قوميتها ياد شده است. 

در اين بند در خصوص تحريك و تقويت جناحهايي كه عليه حاكميت فعال هستند بخصوص حركتهاي قومي و ترويج دموكراسي و حقوق بشر از طريق گسترش NGOها در احقاق حقوق اقليتها تأكيد شده است. (بولتن ويژه 27/10/87، شماره2، ص 9) 
در اين سند از جمله اهداف آمريكا در طرح خاورميانه جديد، تجزيه كشورهاي منطقه، اعطاي خود مختاري و ايجاد ساختار فدراتيو در سال 2015 است كه با تغيير مرزها، كوچك سازي كشورها صورت ميگيرد. در همين راستا ميتوان به فعال كردن 3 ماهواره فارسي زبان كه مبلغ سياستهاي ياد شده با تاكيد بر تشكيل كردستان بزرگ، بلوچستان آزاد و آذربايجان متحد است، اشاره داشت.(بولتن ويژه 1387، شماره 15، ص 13)

بنابر اين به نظر ميرسد به نظر ميرسد با توجه به استراتژي جديد آمريكا، يكي از اهداف راهبردي اين كشور تغيير نگرش در مردم ايران با تحريك قوميتها، از جمله قوم بلوچ است. حوادث و ناآراميهاي اخير در منطقه شرق گوياي همين سياست است. در اين زمينه نشريه «ساندي تلگراف » مينويسد: «حملات تروريستي اخير در ايران يا سازماندهي آمريكا بود». (بولتن ويژه 1387، شماره 16، ص 19)

آمريكا سعي ميكند تا از توان ناتو براي رسيدن به اهداف خود بهرهگيري كند، لذا با توجه به خصومت ديرينه آمريكا عليه ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي حتي حضور ناتو در منطقه به عنوان تهديد جدي براي جمهوري اسلامي ايران مطرح بوده و همكاري افغانستان نيز به عنوان ابزار موضوع را بغرنج تر كرده است. گسترش ناتو در افغانستان و ايجاد قرارگاههاي در قندرهار، جلال آباد، كابل و مزار شريف شيندند در استان فراه در حاشيه مرزهاي ج.ا.ا از جمله تهديدات نظامي بر عليه استان و كشور ايران محسوب ميشوند. امروزه يكي از سياستهاي بينالملل كه محيط امنيتي ايران را متاثر كرده است سياستهاي دولت آمريكا در منطقه است.

2 ـ اتباع خارجي (افاغنه)

سلطه كمونيستها (شوروي سابق) بر افغانستان و ظلم و جور به مسلمانان افغاني از 28 سال پيش باعث مهاجرتهاي مكرر و در حد و سيع به كشور كه شايد اين طولانيترين مهماني تاريخ باشد و اين روند به دليل فقر، جنگ، ناامني و ... پس از سلطه طالبان افزايش يافت و از زمان تسلط ناتو و آمريكا اين روند همواره رو به گسترش بوده و استان سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي معبر ورود و خروج اين مهاجرين غير قانوني به كشور ميباشد و بسياري از آنها در استانهاي شرق كشور ساكن هستند.بايد توجه كرد كه ارتباط تنگاتنگي بين اهل سنت استان و افاغنه مهاجر وجود دارد و اخيرا يكي از مولوي منطقه و درسايتهاي ضد انقلاب در واكنش به ساماندهي و اخراج افاغنه گفته است: "اگر افاغنه را از زاهدان و حتي استان اخراج كنند، بخش عمدهاي از نماز جمعه و جماعت ما تعطيل خواهد شد". (وب سايت فرقان، 16/11/87، ص 92) حتي با اسكان آنها در اردوگاهها نيز مخالفت شده است. همچنين ارتباط بين اهل تسنن و افاغنه طوري است كه امام جماعت بعضي از مساجد اهل سنت استان افغاني ميباشد و جمعيت قابل توجهي از طلاب حوزههاي علميه در اين استان را افاغنه تشكيل ميدهند. كه در هم آميختگي تركيب جمعيتي ناموزون را بوجود آورده است كه باعث برهم خوردن تعادل و تركيب جمعيت در استان شده كه در صورت عدم توجه آيندهاي خطرناك پيش بيني ميشود. (بولتن ويژه، 1387، شماره 3، ص 11) 

همچنين به اين نكته بايد اشاره كرد اقتصاد استان نيز در بعضي مناطق در قبضه افاغنه و اهل سنت ميباشد. رشد بي رويه جمعيت با ديدگاه سياسي و آغشته كردن آن با عقايد مذهبي، جمعت استان را جوانترين جمعيت از لحاظ سني در بين استانهاي كشور كرده استكه همراه با فقر اقتصادي، مشكلات عديده امنيتي، سياسي، آموزشي و تربيتي و ... را فراهم آورده است و در نهايت توازن جمعيت را به نفع اهل سنت تغيير داده است و اخيرا عدهاي از افغانها با تهيه و يا جعل شناسنامههاي ايراني در شهرهايي مثل زابل مقيم شده و اقدام به خريد زمينها كردهاند و تركيب جمعيتي در اين منطقه را تغيير دادهاند و در آينده زمينه ساز خيلي از نابسامانيهاي اجتماعي خواهد شد. (برنامه بودجه، 1385، ص 109) 

3 ـ پيامدهاي مهاجرت افاغنه 

1 ـ افزايش نرخ بيكاري و مهاجرت اتباع ايراني: در حال حاضر قريب به 220هزار نفر از اتباع بيگانه در منطقه سيستان و بلوچستان حضور دارند كه با توجه به وضعيت خشكسالي و مهاجرت شيعه از زابل مهاجرت و حضور افاغنه بسيار افزايش يافته است.
2 ـ وجود قريب 3200 فرزند حاصل از ازدواجهاي غيرقانوني مردان افاغنه با زنان ايراني و بالعكس و نداشتن هويت ايراني در زاهدان و زابل (حاشيه مرز) و نداشتن انگيزه در دفاع و تامين امنيت آسيبهاي جدي منطقهاي داشته است. 
3 ـ برهم زدن تركيب جمعيت و احتمال وقوع مسائل و مشكلات سياسي، امنيتي بيشتر در آينده، وجود روستاهاي 100% افغاني نشين در سيستان يك پل ارتباطي بسيار خطرناكي است كه چشم انداز نگران كنندهاي را براي منطقه ترسيم ميكند. 
4 ـ بالا بردن سرقفلي مغازهها، افزايش ميزان اجاره خانه و گراني مسكن در نقاط شهري به خصوص زاهدان.
5 ـ تشكيل گتوهاي محلي، در شهرهاي استان به خصوص در زاهدان و اختصاص 24% از جرائم استان كه مختص اتباع خارجي بويژه افاغنه است (بولتن ويژه،1387، شماره4، ص 19).
6 ـ تشديد تردهاي غير مجاز در مرز : در سالهاي اخير روزانه حدود 500 نفر از افاغنه وارد استان ميشدهاند كه در بين آنها افراد سپاه صحابه، گروهك فرقان بلوچستان، عامل بعضي از انفجارات در استان اين جماعت بودند.

عوارض و بيماريهاي بهداشتي كه همراه دام و احشام و حتي مهاجرين به كشور وارد شده است.

3 ـ مواد مخدر
در گزارش 2007 سازمان بهداشت جهاني چهار تهديد پيش روي جوامع بشري دانسته شده است.

1 ـ توليد و انباشت سلاحهاي اتمي 

2 ـ آلودگي محيط زيست حاصل از رشد بي رويه صنعت

3 ـ فقر و شكاف طبقاتي درجوامع 

4 ـ موادمخدر (توليد، انتقال، توزيع، مصرف) (گزارش undop، 1386، ص23)

كشور ايران بدليل نزديكي به كانون توليد و ترانزيت مواد مخدرهلال طلايي از مبدا افغانستان به اروپا و .... كه در گذشته رژيم پهلوي با اتخاذ سياست « تحمل» در مقابل پديده مواد مخدر علاوه بر كاشت ترياك در داخل كشور بنابه اظهارات فردوست رياست دفتر و بازرسي ويژه رژيم شاه در راستاي استراتژي درآمد زايي اشرف پهلوي در توزيع و بويژه ترانزيت مواد مخدر به اروپا نيز نقش منحصر به فرد داشته است. (فردوست، 1361، ص192)
قاچاق مواد مخدر به عنوان يك معضل و تهديد جدي در منطقه به حساب ميآيد. تنها نكتهاي كه قابل تامل است ايناست كه بعد از ورود آمريكاييها و نيروهاي ناتو به افغانستان توليد ترياك از 1185 تن در سال 2001 به 8500 تن در سال 2007 رسيده است و اين توليدات جهت رسيدن به بازار مصرف نياز به مسيري مناسب و كم هزينه دارد كه البته اولين و آخرين گزينه استان سيستان و بلوچستان ميباشد. افغانستان با توليد بيش از هشت هزار و پانصد تن ترياك 80% مواد مخدر جهان را تامين ميكند. چنانچه بيش از 90 تا 95% بازارهاي اروپايي را هروئين توليد شده از ترياك افغانستان فرا گرفته است. 40 تا 60% درآمد ناخالص ملي افغانستان از خشخاش بدست ميآيد كه دردست سوداگران مرگ سفيد قرار دارد. براساس تحقيقات انجام شده نه ميليون نفر در افغانستان به كشت خشخاش مبادرت دارند كه اقتصادشان وابسته به توليد ترياك است. (گزارش undop، 1386، ص19)
از بعد انقلاب اسلامي ج. ا.ا با اتخاذ استراتژي مقابله با اين ماده افيوني طي سي سال حدود 3658 شهيد تقديم كرده كه اين نوع مبارزه از طرف پينيو آرلاكي مدير كل مواد مخدر سازمان ملل كه اخيرا اعلام كرد كه "ايران خط مقدم مبارزه با موادمخدر است و اين يك مدل و الگو براي كشورهاي ديگر است". قابل ذكر است از عوارض جلوگيري انتقال مواد مخدر به اروپا توسط ج.ا.ا سرريز آن مواد به داخل كشور و رشد و بروز نا امنيها بوده اعتياد است. (گزارش undop، 1385، ص22)

4 ـ كشورهاي بي ثبات همسايه
همسايگي استان با كشور پاكستان و سكونت جمعيتي از بلوچها در اين كشورها و در واقع گستره دنباله قومي بلوچ در آن سوي مرز بطوري كه در مواردي معضلات آن سوي مرز به اين طرف هم گسترش يافته است و تصور داشتن خودمختاري در آن كشورها نگرش هايي را بوجود آورده است و همچنين ارتباط مرزي مردم استان با كشور افغانستان و تاثير درگيريهاي داخلي در افغانستان در زمان حضور روسيه تا به حال و كمك به عوامل چپ گراي ايراني و بلوچي از سوي سرويسهاي اطلاعاتي افغانستان (خاد) در قبال كمك ايران به انقلابيون و مجاهدين، تاثير حوزههاي علميه پاكستان بر روي علماي ديني بلوچستان در ايران و مشكلات سياسي ايران و امارت متحده عربي و عمان در اول انقلاب و تحريك كشورهاي حوزه خليج فارس توسط آمريكائيها را بر عليه ايران و همچنين تلاش دولت عراق جهت ايجاد ناامني در جبهه شرقي ايران در دوران دفاع مقدس و همچنين نفوذ دولت انگليس و تلاش جريان وهابيت و روي كار آمدن طالبان و سپس ناتو و آمريكا در افغانستان را ميتوان از عوامل خارجي محيط ژئوپلتيك بر تقويت شرارت دانست. 

در حال حاضر بي ثباتي سياسي و امنيتي كشورهاي پاكستان و افغانستان و بويژه درگيريهاي اخير ارتش پاكستان با پشتوها و تصور بلوچستان آزاد (پشتونستان)، كه منجر به آزار و اذيت و آزار شيعيان و مهاجرت آنها از اين مناطق از جمله معضلات منطقه است كه تاثير فراواني بر امنيت استان دارد. باوجود اين بي ثباتي و عدم كنترل دولتهاي دو كشور برمناطق پشتونشين و بلوچستان خود، بويژه عدم كنترل برمرزها، اشرار و قاچاقچيان به صورت آزاد در منطقه فعال هستند حوادث امنيتي زيادي را تا به حال بوجود آورده است و اشرار و قاچاقچيان بومي و غير بومي در مواردي نيز با احساس خطر از نبروهاي نظامي و امنيتي ج.ا.ا مكررا به اين كشورها فرار ميكنند. علي رغم قرارداد استرداد مجرمين بين دو كشور در مراودات مرزي تا بحال 1025 سند عدم همكاري مرزبانان اين دو كشور در مرز مابين ج.ا.ا ثبت شده است. (بولتن ويژه شماره4، 1387، ص22)

5 ـ سرويسهاي امنيتي منطقه و تأثير آن بر اهل سنت
جمهوري اسلامي ايران در مرزهاي شرقي خود با دو كشور پاكستان و افغانستان همسايه است. و اين دو كشور به صورت طبيعي سرويسهاي اطلاعاتي خود را عليه كشور ايران فعال كردهاند. سرويس اطلاعاتي افغانستان بعد از تحولات چند سال اخير، هم اكنون تحت نظر سرويس غربي و آمريكايي در حال شكلگيري است. پاكستان داراي سرويس اطلاعاتي ISA با قدمت 60 ساله است كه از مهمترين فعاليتهاي آن در دهه اخير، تشكيل حكومت طالبان در افغانستان، حمايت از سپاه صحابه، خط دهي به اشرار ايران، ترويج فرقه گرايي، تحريكات قومي و مذهبي و گسترش فرهنگ خشونت و ترور در منطقه است. و امروزه عناصر افراطي و اشرار وهابي چون عبدالمالك ريگي تحت كنترل ISA در پاكستان تردد و فعاليت دارد. و طبق اظهارات برادرش شرور عبدالحميد كه اعتراف بر روابط برادرش "عبدالمالك ريگي" با افسران آمريكا و پاكستان به در اعترافات وي صراحت آمده است(نشريه هادي، 1385، ص29) 

هر گاه واقعيت فرقه گرايي را به سازماندهي گروههاي افراطي اضافه كنيم در مييابيم كه بسياري از گروه هايي كه اكنون قدرت نظاميان را به چالش كشاندهاند در واقع محصول سرويسهاي اطلاعاتي (ISI) هستند؛ بدين صورت ابعاد پيچيده فرقه گرايي در فرآيند تبديل اقليت قومي به اقليت گرايي قومي تا حدودي روشن خواهد شد.(نشريه هادي،1385، ص82)

از اقدامات ديگر ISA تشكيل سپاه صحابه ميباشد. سپاه صحابه با پشتيباني اين سرويس، فعاليت شديدي در پاكستان دارد و اقدام به ترور، ارعاب و خونريزي شيعيان اين كشور ميكند. همچنين هماهنگي گستردهاي بين سپاه صحابه، اشرار منطقه بلوچستان، طالبان و نيروهاي حزب فرقان با سرويسهاي محلي و بينالمللي وجود دارد. همانگونه كه قبل از اين سرويس ISA با همفكري CIA و كشور عربستان، گروه طالبان را براي مقابله با ارتش سرخ تشكيل و معضلات فعلي افغانستان را به وجود آوردند. 

6 ـ گسترش سلطه طالبان
بررسي اوضاع امنيت افغانستان در سالهاي گذشته جاي تامل جدي دارد. طالبان در سال 2007 بر تعداد و قدرت تخريبي حملات خود عليه مردم و .... افزود و اين گمانه زني را در سطح وسيع ايجاد كرد كه طالبان درحال بازگشت به قدرت است.علي رغم حضور آمريكا و ناتو طالبان هم اكنون توانسته است حضور خود را در بيش از 45% خاك افغانستان گسترش داده و همچنين فعاليتهايش را در غرب و شمال افغانستان نيز گسترش دهد همچنين طالبان با تغيير تاكتيك و شيوه عمليات جنگ و گريز بعضا به دشمن ضربه زده و سپس به پاكستان (منطقه وزيرستان) فرار كنند. به قدرت رسيدن مجدد طالبان خود تهديدات ديگري را متوجه امنيت ج.ا.ا مينمايد كه عمده ترين آن، احياء مجدد طالبانيسم و ترويج تفكر سلفيگري و گسترش شرارت و هدايت جريانات افراطي در داخل مرزهاي ايران باافغانستان و عدم تسلط دولت مركزي بر بخش هايي از افغانستان ميباشد و موضع اخيررئيس جمهور افغانستان سهيم كردن طالبان در قدرت است. به هر حال با افزايش سلطه طالبان تشديد شرارتها در اين سوي مرز بسيار عيان است از جمله:

1 ـ شرارت سازماندهي شده توسط طالبان از آن سوي مرز هدايت و طبق اعترافات عناصر دستگير شده پشتيباني اطلاعاتي و تجهيزاتي ميشوند.

2 ـ گسترش فعاليت غيرقانوني توسط عوامل افاغنه اعم از جاسوسي، هدايت شبكهاي قاچاق سوخت، مواد مخدر و گروگانگيري و...) با اخذ ماليات توسط طالبان 
3 ـ عدم تسلط كامل پاكستان و افغانستان بر منطقه پشتونشين اين 2 كشور و تبديل شدن آن مناطق به مامن مجرمان، قاچاقچيان و اشرار در مرزهاي مشترك اين 3 كشور
4 ـ عدم كنترل مرز توسط نيروهاي مرزباني پاكستان و افغانستان و تمايل آنها به ناامن بودن منطقه
5 ـ سلطه طالبان در ترويج تفكر سلفيگري و آموزش دادن عوامل كشورهاي ديگر جهت انجام عمليات انتحاري (اسماعيلي، 1385، ص69)

4 ـ فرصتهاي ج.ا.ا در استان س و ب
نظام ج.ا.ا در فضاي امنيتي استان و منطقه در بين سالهاي 58 الي 87 فعاليتهاي زيادي را در عرصه توسعه در ابعاد مختلف خصوصا زير ساختها انجام داده و درصد شاخصهاي مهم خصوصا شاخصهاي اقتصادي را افزايش داده است علاوه بر اين استان داراي ظرفيتهاي مهمي در غالب فرصتهاي زيادي در عرصههاي مختلف دارا است. (برنامه و بودجه، 1385، ص109)

قابليتهاي استان سيستان وبلوچستان

1 ـ موقعيت ممتاز سرزميني (ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي) استان جهت توسعه و ارتباط با كشورها

2 ـ استقرار در محور ترانزيتي كريدور زاهدان ـ كرمان و جنوب شرق به شمالشرق (تكميل احداث راه آهن جاده ابريشم)
3 ـ وجود قابليتهاي معدني سنگ ساختماني، سنگ آهن و كانيهاي غير فلزي، معادن شن، ماسه، گچ و آهن استان و قابليت صدور به ديگر كشورها

4 ـ همجواري با كشور افغانستان و پاكستان و فراهم بودن زمينه صادرات كالا و وجود گمرك و بازارچههاي مرزي 
5 ـ وجود قابليتهاي بالا در زمينه فعاليتهاي آبزي پروري با توجه به دسترسي به درياچهها و درياي عمان 
6 ـ بندر بينالمللي چابهار و دسترسي به آبهاي آزاد و اقيانوس كه در كشور منحصر به فرد است 
7 ـ وجود قابليت فرودگاهي و حمل ونقل هوايي ـ زميني و دريايي
8 ـ موقعيت ارتباطي استان به عنون پل ارتباطي آسياي ميانه و خليج فارس و اقيانوس هند و همچنين موقعيت ارتباطي بر سر راه، راه آهن سراسري آسيا به اروپا با توجه به مساله جهاني شدن 
9 ـ قابليتهاي بخش شيلات در استان كه ظرفيت مضاعفي با توجه به هم مرزي با درياي عمان دارد 
10 ـ چهار فصل بودن استان با توجه به عرض جغرافيايي آن و وجود زمينههاي لازم جهت گسترش فعاليتهاي كشاورزي و بهره مندي خورشيدي در طول سال واستفاده از انرژي بادي خصوصا بادهاي 120 روزه سيستان (برنامه و بودجه، 1385، ص 42)

جمعبندي و نتيجهگيري
براي كشوري مانند ايران كه از تنوع قومي و زباني بسيار ناهمگوني برخوردار است و دنبالههاي قومي در آن سوي مرزهاي بينالمللي قرار گرفته و از طرفي هم از نظر ژئوپلتيك، عوامل طبيعي و جغرافيايي در جدايي آنها (آذربايجان، كردستان، تركمن صحرا، بلوچستان) از ساير مناطق مركزي ايران كمك كرده، لذا مشكل به نظر ميرسد بدون در نظر گرفتن چهار عامل مذكور به هرگونه نتيجهاي برسيم. 

هر چند بعد از انقلاب اسلامي اقدامات زياد و مثبتي در راستاي ايجاد فرصتهاي توسعه اقتصادي اقوام ايران به خصوص در مناطق مرزي صورت گرفته است ولي هنوز فاصله شاخصهاي توسعه بين مناطق مركزي و حاشيهاي كشور بسيار زياد است و بعضا با رشد جمعيت در حال گسترده شدن ميباشد. بنابر اين كاهش اختلاف شاخصهاي توسعه ميان استانهاي محروم و توسعه يافته از الويتهاي دولت براي تقويت وحدت ملي ميباشد. با توجه به تحولات دنياي امروز و كشور ج.ا.ا و عصري كه آن را عصر "خيزش قوميت ها" نام نهادهاند چگونه ميتوان از تضعيف شدن اقتدار دولت مركزي بر مناطق مرزي جلوگيري نمود و چگونه ميتوان از تضعيف اقتدار دولت مركزي جلوگيري كرد. 
استان سيستان و بلوچستان با وسعت 11% كشور و جغرافياي پيچيده و توپوگرافي وحشي و مرزهاي گسترده، وضعيت اقليمي نامناسب، با وجود قهر طبيعت و خشكساليهاي مكرر، و بافت اجتماعي قومي عشيرهاي متاثر از فرهنگ سانكسريت هند و نرخ بالاي رشد جمعيت، بروز خلاءهاي امنيتي، وجود 1256 كيلومتر مرز آبي و خاكي (مرز ميتواند يك نعمت باشد لكن بدلايلي يك نقمت تبديل شده است) همچنين تفاوتهاي فرهنگي و مذهبي و دوري از پايتخت كه استان در شرقي ترين نقطه كشور واقع است.
همچنين به دليل همسايگي با دو كشور بي ثبات پاكستان و بويژه افغانستان و در هم آميختگي و به هم خوردن تعادل جمعيتي استان بدليل مهاجرت افاغنه بدليل تاثيرگذار بر امنيت فرا استاني شرايط حساس و ويژه بوجود آورده است. 

پديده مواد مخدر بويژه بعد از سلطه طالبان و سپس حضور آمريكا و غرب ناتودر افغانستان و علي رغم حضور غرب گسترش و مكانيزه شدن كشت مواد مخدر در آن كشور و درامدهاي حاصل از مواد مخدر، اين مواد افيوني كه امروزه نه تنها استان سيستان و بلوچستان و كشورهاي اسلامي بلكه بشريت را تهديد مينمايد، متاسفانه به جهت فقدان زير ساختهاي مناسب در اين استان، واگرايي از مركز و نيز تبليغات و تحريكات وهابيت و تاثيرپذيري اهل سنت از آن سوي مرز، تجارت مواد مخدر و توليد خريد و فروش و توزيع مواد مخدر و تحريكات آنسوي مرز توسط سرويسهاي امنيتي منطقهاي و فرا منطقهاي امنيت جنوب شرق را بشدت متاثر كرده است .
علل بروز خشونتها به ميزان زيادي ريشه در فقدان راههاي مختلف مشاركتي آحاد مردم در منطقه دارد كه منجر به تراكم نارضايتي و در نهايت توسل به ابزارهاي خشن ميشود. آنچه بر اهميت مسائل و عوامل و راهكارهاي سياسي دراستان س.ب ميافزايد اين است كه نوع نگاه و رفتار سياسي دولتهاي گذشته (قبل و حتي بعد از انقلاب) كه خود شيوهاي سياسي و در راستاي اعمال حاكميت در منطقه بوده استو چه بسا بيشتر عامل واگرايي را تقويت كرده است. و شايد تنها از قوه سركوب نيز استفاده شده است. شايد در گذشته با توجه با امكانات ارتباطي و وضعيت خاص و هرج و مرج، برخورد قهر آميز يك ضرورت بوده است. لذا با توجه به مراودات اين سوي مرز با آن طرف نشان دهند ايجاد بحران از گذشتههاي دور تا حال كه در انواع بحرانهاي سياسي ـ امنيتي وجود داشته است. ولي بايد اذعان كرد تجربه ارزشمند نظام و سپاه در غرب كشور كه توسط شهيد بروجردي از ابتدا گفته شد "ما (ايران) با كفر ميجنگيم نه با كرد" و به قول امام (ره) "حساب ضد انقلاب از مردم جدا است" و امروز كردستان سرافراز در ميزباني رهبر معظم انقلاب اسلامي بهترين مهمان نوازي علي رغم تبليغ دشمنان انجام داد بايد از فرآيند امنيت تجربه موفق استفاده كرد و در شرق كشور هم بگوئيم "ما با شرور ميجنگيم نه با بلوچ"، چون بلوچ ايراني واقعيت جامعه ماست و هيچگاه داعيه تجزيه طلبي نداشته است فلذا بايد بدانيم ايران كشور، موزائيك اقوام است و هرگونه نگاه امنيتي به اقوام كه ماهيت ايراني و بويژه هويت ديني و اسلامي دارند آسيبپذيري داخلي را در جمهوري اسلامي افزايش ميدهد. 

توصيههاي امنيتي جهت استقرار امنيت پايدار
جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تهديدات موجود در منطقه و كاهش آسيبپذيريهاي استان، چارهاي جز اجراي برنامههاي توسعهاي در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ندارد و يرقراري امنيت پايدار در استان از مسير توسعه متوازن و همه جانبه امكانپذير است و نيروهاي امنيتي و نظامي بايد زمينهها و شرايط اين اقدام استراتژيك را فراهم كنند. دست يابي به چنين جايگاهي نيازمند الزامات زير است:

1 ـ دست يابي به اجماع نظر ميان نخبگان فكري و ابزاري استان و كشور درباره مسائل استان

2 ـ تدوين راهبردهاي توسعه و امنيت استان و برنامههاي مورد نياز آن

3 ـ ارتقاء كيفيت مديريتي استان درسه سطح راهبردي، عملياتي و تاكتيك
4 ـ تشكيل اتاق فكر براي استان متشكل از نيروهايي با ظرفيتهاي زير:
الف) داراي ظرفيتهاي تئوريك
ب) با سابقه و تجربه مديريتي در استان

ج) داراي گرايش هايي در حوزههاي اقتصاد، سياست، جامعه شناس، فرهنگي، نظامي، امنيتي و مديريتي
5 ـ تعادل بخشي در مسايل استان و تفكيك آنها پس از احصاء آسيبها و تهديدات و مديريت آنها 

تحليل گونه شناسي آسيبها و تهديدات در استان سيستان و بلوچستان

همانطور كه در مباحث نظري بيان شد براي دستيابي به روش منطقي جهت شناخت آسيبها و تحليل تهديدات امنيتي استان سيستان و بلوچستان در سالهاي اخير و جهت رسيدن به يك نمايه كلي از طيف و موقعيت كنوني و موقعيت تهديدات، تقسيم بندي ماتريسي زير، مبتني بر گونه شناسي فضاهاي سه گانه يك "پديده اجتماعي" تا امنيتي شدن آن پديده قابل رويت است. نتيجه آن كه يك "پديده اجتماعي" در استان از لحظه ظهورتا امنيتي شدن حداقل هشت موقعيت متفاوت دارد كه تمامي آنها را نميتوان با واژهاي واحد معرفي نمود، بلكه با عنايت به نوع دگرديسي اين رخدادها ميتوان در هر زمان موقعيت اين پديدهها phenomenon را رصد كرد با توجه به وضعيتي كه استان سيستان و بلوچستان داراست هر پديده در ابتدا از ماهيت اجتماعي فرهنگي برخوردار ميباشد و به تدريج از مرحله پديده و موضوع و سپس در فضاي سياسي به مسئله و مشكل نمود پيدا ميكند و چنانچه ظرفيت ورود به فضاي امنيتي داشته باشند به آن فضا (خطر و بحران) دارد ميشود. 

لازم به توضيح است كه هر پديدهها دورههاي خاصي را طي مينمايند و گاهي در زمان هايي كه به دوره گذار معروف است به سر ميبرند.

آسيبها و تهديدات احصاء شده استان سيستان و بلوچستان

1 ـ گستردگي و عدم كنترل مرزهاي شرقي كشور و وجود دو كشور بي ثبات در همسايگي ج.ا.ا (فضاي امنيتي)

2 ـ نفوذ سرويسهاي امنيتي منطقهاي و بينالمللي در تحريك اقليت گرايي قومي و مذهبي و در بكارگيري گروههاي سياسي مخالف نظام (فضاي امنيتي)
3 ـ حضور و نفوذ قدرتهاي منطقهاي و بينالمللي ـ آمريكا و ناتو در حاشيه مرز(فضاي امنيتي)
4 ـ گسترش سلطه طالبان و ترويج تفكر سلفيگري در رشد و هدايت رفتارهاي و جريانات افراطي (فضاي امنيتي)
5 ـ مهاجرت غير قانوني اتباع بيگانه و ارتكاب 24% جرائم در استان (امنيتي)
6 ـ قاچاق سلاح و مهمات و استفاده از سلاحهاي غير مجاز (امنيتي)
7 ـ جغرافياي انساني و نرخ بالاي رشد جمعيت و تراكم نسبي استان (فضاي سياسي)
8 ـ فقدان يك استراتژي مدون و عدم اجماع نظر مسئولين در اتخاذ تصميمات سياسي(سياسي)
9 ـ اشرار و قاچاق مواد مخدر و ساماندهي خانواده محكومين و معدومين (سياسي)

10 ـ جغرافياي گسترده و اقليم خشك ايران و وجود خلاءهاي امنيتي (سياسي)

11 ـ فقر فرهنگي و بي سوادي و نرخ بالاي بيكاري (اجتماعي)
12 ـ قاچاق كالا و تاثير آن در امنيت اقتصادي كشور (اجتماعي)

بر اساس مدل ارائه شده هر پديده در استان سيستان و بلوچستان ميتواند در يكي از سه فضاي اجتماعي(مقطع تكوين)، فضاي سياسي (مقطع ظهور)و فضاي امنيتي (مقطع تاثير) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. نگارنده معتقد است مدل تحليلي فرايند تبديل يك پديده اجتماعي به بحران مراحل مختلفي را طي ميكند كه در سير تكويني آن ساختارهاي سياسي احصاء شده بر امنيت استان سيستان و بلوچستان تاثيرگذار هستند و ميتوان سطح هر پديده اجتماعي شده را در فضاي سياسي و سپس در فضاي امنيتي درجه بندي كرد. درمقابل و براي برخورد با تهديدات بارور شده، بايد سير نزولي تهديدات را مديريت كرد. در اين روند، مديران بحرانها و تهديدات بايد حداكثر تلاش خود را در اين به كار گيرند كه يك تهديد يا بحران امنيتي را با تدبير مشخص به سطح سياسي تقليل دهند و سپس با فراهم سازي شرايط و زمينهها، مسئله سياسي را به سطح يك پديده اجتماعي تنزل دهند. در اين رابطه ميتوان سيكل يك تهديد خارجي را در مورد تهديد امنيتي مورد استفاده قرار داد. نمودار زير به خوبي بيان كننده ان روند است:          
دشمن بالفعل
      دشمن بالقوه

بي تفاوت
     دوست بالقوه
     دوست بالفعل

درمورد تهديدات امنيتي نيز ميتوان از چارچوب زير بهره برد:

تهديد امنيتي بالفعل    تهديد امنيتي بالقوه    معضل امنيتي     مسئله سياسي     مشكل اجتماعي     پديده اجتماعي
فرماندهان و مديران بحرانهاي امنيتي ميتوانند با اتخاذ تدابير امنيتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سطح يك بحران را بتدريج از عالي ترين سطح (بحران امنيتي) با نازلترين سطح (پديده اجتماعي) تقليل دهند. نكته قابل تامل و تعمق تدريجي بودن اين روند است.
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( معرفي كتاب
فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي دانشگاه جامع امام حسين (ع)
سال هشتم، شماره 61 (پاييز 1388)

القاعده از پندار تا پديدار
(بررسي خاستگاه القاعده، جايگاه آن در تحولات منطقه و تاثير آن بر اسلامگرايي)
«القاعده از پندار تا پديدار» عنوان كتابي به قلم حميدرضا اسماعيلي است كه از سوي مؤسسه مطالعات انديشه سازان نوردر سال 1386 چاپ و منتشر شده است. القاعده از جمله جريانهاي موجود (در عرصه انديشه و عمل) در جهان اسلام است كه درباره آن سخن فراوان گفتهاند. اما كمتر تحليل و تبيين درست و ريشه شناختي از آن به دست دادهاند. اسماعيلي در اين تحقيق با استفاده از رويكرد تحليلي و نه توصيفي، به دنبال شناخت و معرفي القاعده از «پندار» راز آلود به «پديداري» مستدل با توجه به شواهد موجود است

پژوهش و تحقيق درباره القاعده و جنبشهاي سلفي راديكال به اين دليل اهميت دارد كه اين جنبش ها خود را «جنبش اسلام گرايي اصيل» معرفي ميكنند و با دو ويژگي سلفي گري و راديكاليسم موضعي تهاجمي در برابر مسلمانان دارند. القاعده پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، شهرتي عالمگير پيدا كرد و با اين عمل تصويري خشن و ستيزه جو از مسلمانان در افكار عمومي جهانيان به جاگذاشت. ضمن اين كه اعضاي آن، خود را الگويي برجسته از اسلام گرايي ميدانند. به همين خاطر بايد ضمن تحقيق به رابطه القاعده با اسلام گرايي و اسلام گرايان ديگر با رويكردهاي مختلف پرداخت و براي پرسش هايي كه در اذهان عمومي شكل گرفته پاسخي پيدا كرد. پرسش هايي مانند ايدئولوژي اسلام گرايي القاعده چه اندازه اعتبار دارد جايگاه القاعده در ميان اسلام گرايان معاصر كجاست آيا فعاليتهاي القاعده به سود مسلمانان بوده است يا ايدئولوژي و رفتار سياسي و عمليات نظامي القاعده به طور غير مستقيم و مستقيم مسلمانان را در معرض خطر قرارداده و اسلام و اسلام گرايي را درعصر حاضر با چالش مواجه كرده است دراين تحقيق و پژوهش سعي شده با تحليل دادههاي متفاوت و متنوع به اين پرسشهاي اساسي و بسياري از پرسشهاي ديگر پاسخ داده شود.

در شناخت القاعده سه نگاه كلي وجود دارد. در نگاه نخست القاعده مانند اخوان المسلمين مصر پديدهاي درون زا و طبيعي است كه بر اساس نيازها و ضرورتهاي اجتماعي مسلمانان منطقه تشكيل شده است. به تعبير جامعه شناسي سياسي، شكافهاي اجتماعي جوامع اسلامي در چند دهه گذشته موجب تقسيمات جمعيتي ميان نيروهاي سياسي شده و با گروه بندي آنان براساس بينشهاي يكسان و به منظور همكاري براي رسيدن به ارزشهاي مشترك، سازمان ها و احزاب متعددي شكل گرفته كه يكي از آن ها القاعده است. نگاه ديگري كه در مقابل ديدگاه نخست قرار دارد القاعده را پديدهاي برون زا و تحميلي بر تحولات طبيعي جوامع اسلامي ارزيابي ميكند و معتقد است القاعده با ياري سازمانهاي اطلاعاتي برخي كشورها از جمله پاكستان، عربستان و آمريكا از زمان اشغال افغانستان توسط شوروي شكل گرفته است و به هيچ وجه قابل مقايسه با سازمانهاي درون زاي جهان اسلام نيست. 

نگاه سومي هم وجود دارد كه در اين كتاب مطرح شده است. يعني با جمع بستن و اصلاح دو نگرش مطرح شده كه هر كدام به تنهايي ضعف هايي اساسي دارند و دچار ايراد روش شناسانه «تقليل گرايي» اند. اين تحقيق و پژوهش سعي دارد نگاه سومي از القاعده ارائه دهد كه مطابق آن القاعده پديدهاي مركب از عوامل دروني و بيروني است. در اين رويكرد سعي شده پاسخي در خور براي پرسشهاي اساسي درباره القاعده ارائه شود.

پرسش اساسي و ابتدايي اين است كه با كدام نگاه ميتوان از پديده هايي چون القاعده با توجه به شرايط و تحولات جهاني، تحليل و تفسير بهتر و كاملتري به دست داد. اين پرسش زماني كه با پديدهاي چند وجهي مانند القاعده مواجهيم كه هم ابعاد سياسي- امنيتي دارند و هم ابعاد اجتماعي- فرهنگي، اهميت مضاعفي پيدا ميكند. لذا در تحقيقات اين چنيني هيچ گاه نميتوان به يقين سخن گفت. در واقع از لحاظ منطقي و فلسفي، شناخت به دست آمده از پائين ترين درجه علمي و معرفتي برخوردار است. اين موضوعات نه در مقولات عقلي ميگنجد تا با انجام برخي استنتاج ها و برخي استدلال ها به پاسخ و نتيجه مورد نظر دست يابيم و نه ميتوان آنها را موضوعاتي تجربي قلمداد كرد زيرا هيچ كس نميتواند ادعا كند تمام پديده ها و فرآيند تحولات مربوط به القاعده را تجربه كرده و براي پرسشهاي اساسي در اين زمينه پاسخهاي مستدل دارد در مجموع در اين کتاب ضمن بررسي انديشه سياسي و عقيدتي القاعده به استراتراتژي القاعده اشاراتي شده است و کمتر به بحثهاي تاکتيکي و روشهاي مبارزاتي آنها پرداخته شده است.

نويسنده در فصل اول كتاب به خاستگاه فكري القاعده كه به جريانهاي خردگريز موجود در جهان اسلام به ويژه جنبش سلفي و صورت معاصر آن، وهابيت است اشاره دارد و متذكر ميشود كه القاعده براي آنكه از يك انديشه سلفي محافظه كار به يك انديشه سلفي راديكال تبديل شود و مرحله دوم را از سلفيگري تا راديكاليسم را طي كند، به شدت متاثر از عوامل تاريخي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع اسلامي بوده است كه اين عوامل عبارتند از: بحران نفوذ فرهنگ غرب، مقايسه اوضاع كنوني جهان اسلام با گذشته آن، شكست ايدئولوژيهاي غربي در كشورهاي منطقه، تبديل شدن فلسطين به كانون هميشگي بحران، شكستهاي نظامي و سازشهاي سياسي، عرفيسازي شتابزده، استعمارزدگي و پيشينه تاريخي اسلام سياسي و جهادي.
فصل دوم به موضوع نحوه تشكيل سازمان القاعده در اواخر دهه 1970 ميپردازد و در واقع حمله شوروي به افغانستان، آذرخشي در زمين مستعد و آماده كشورهاي سلفي خاورميانه بود و القاعده به مثابه قارچي از درون آن سر برآورد . تبليغات اخوانالمسلمين مصر در كشورهاي عربي و ميل تشكيلات امنيتي اين كشورها براي رهايي از دست جوانان اسلام گرا، به سازمانها و نهادهاي سلفي كه به اعزام جوانان به افغانستان همت ميگماشتند، ياري رساند تا نيروي بيشتري براي جهاد با شوروي اعزام كنند . پيدايش القاعده در اين دوره با سازماندهي، تجهيز نظامي، حمايت مالي و آموزش نظامي – عقيدتي سه كشور پاكستان، عربستان و آمريكا براي مبارزه با شوروي صورت گرفت هر كدام از اين كشورها هدف خاص خود را دنبال ميكردند . 
نويسنده در فصل سوم به بررسي عقايد و راهبرد القاعده ميپردازد و نتيجه ميگيرد كه ايدئولوژي القاعده بر چهار ركن سلفيگري، راديكاليسم، شيعهستيزي و غرب ستيزي استوار است از نگاه آنان دين يك نظام ساده حقوقي است كه از جانب فرمانرواي جهان براي رهايي بشر از عذاب دنيوي و اخروي نازل شده و تكاليفي را بر او واجب كرده است . لذا بشر براي سعادت دنيا و آخرت بايد به عبادت و اطاعت خدا بپردازد . مهم ترين و سرآمد تمام عبادتها و معيار ايمان واقعي و دروغين، جهاد است . القاعده بسياري از مخالفان خود را به عنوان كافر، مشرك و منافق تلقي ميكند و مبارزه با آنان را مشروع ميداند هدف نهايي ايدئولوژي القاعده دستيابي به حكومت فقهي و جهاني است كه ريشه در سلفيگري و وهابيت دارد ساختار اين حكومت، حد واسط نظامهاي مونارشي و آريستوكراسي است و ياد اور حكومتهاي بني اميه و عباسيان است آنها معتقدند براي رسيدن به هدف نهايي بايد به صورت مرحلهاي كشورهاي اسلامي با مركزيت عراق فتح گردد سپس با تشكيل حكومت اسلامي (دارالاسلام) جنگ نهايي با كافران آغاز شود . البته درباره اتخاذ راهبردها هميشه بين رهبران آنها اختلافاتي وجود دارد .
در فصل چهارم نويسنده به ساختار چند مليتي القاعده در جهان مي پردازد كه زير مجموعه آن الزاما ارتباط فيزيكي با رهبران القاعده ندارند و صرفا بدليل تبعيت از چهار عنصر اصلي سلفي گري، شيعه ستيزي، غرب ستيزي و راديكاليسم با هم پيوند معنوي دارند لذا تفكيك اين مسئله كه القاعده يك جنبش است يا سازمان مشكل است و نويسندگان هر دو مفهوم را اطلاق كرده اند. 
فصل پنجم به نقش القاعده در حوادث 11 سپتامبر و بعد از آن و ابهامات ادعاي آمريكاييها ميپردازد و چنين نتيجه ميگيرد كه القاعده چه قبل و چه بعد از 11 سپتامبر در تضاد با منافع آمريكا و غرب عمل نكرده و و به طور مستقيم ؛ يعني از طريق برخي گروههاي دروني خود يا از طريق غير مستقيم و به واسطه حاميان اصلي خويش ؛ يعني عربستان و پاكستان در تعريف منافع خود به گونهاي با ايالات متحده داراي اشتراكاتي بوده است.
رضا رخصت طلب
( معرفي كتاب
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رويارويي غرب معاصر با جهان اسلام
کتاب رويارويي غرب معاصر با جهان اسلام به نويسندگي دکتر ابراهيم متقي در سال 1387 به چاپ رسيده است. ناشر کتاب سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ميباشد. اين کتاب در چهار فصل و در 407 صفحه به بررسي رويارويي غرب با جهان اسلام پرداخته است. 

جهان غرب شامل طيف گستردهاي از واحدهاي سياسي ميباشد که عمدتأ در نيم کره غربي قرار دارند. شاخصهاي جغرافيايي به موازات مؤلفههاي تاريخي و فرهنگي را  ميتوان از جمله عواملي دانست که بر هويت جهان غرب تأثير گذاشته است. از اواخر قرن پانزدهم شاهد تحولات ژئوپليتيک در کشورهاي غرب ميباشيم. اين امر به عنوان اصلي ترين عامل شکلگيري "مزيت نسبي" جهان غرب نسبت به ساير حوزههاي جغرافيايي، سياسي و تمدني محسوب ميشود.

مطلوبيت هايي که کشورهاي غربي از قرن 16 بدست آوردهاند را ميتوان زمينهاي براي خود محوري غرب در نظام بينالمللي دانست. هژموني گرايي غرب را ميتوان عامل اصلي بسياري از تضادهايي دانست که از قرون وسطي به بعد در سياست جهاني ايجاد شده است و جنگهاي صليبي به عنوان آغاز چنين جدال هايي محسوب ميشود. 

در بخش ديگري از کتاب ميخوانيم دشمن سازي غرب را ميتوان به منزله اقدام سازمان يافتهاي توسط غرب دانست که زمينههاي مقابله با جهان اسلام را فراهم آورده است. کشورهاي غربي نه تنها نسبت به ايران داراي نگرش بدبينانهاي هستند، بلکه ميتوان نشانه هايي از تعارض و بدبيني آنها را نسبت به ساير کشورهاي اسلامي ديد. از ديدگاه کشورهاي غربي روند جديد اصول گرايي اسلامي در کشورهاي عربي شکل گرفته است. کشورهايي که داراي رويکرد راديکال بوده و از سوي ديگر تلاش دارند تا هويت يابي خود را از طريق مبارزه انجام دهند. 

مذهب هنجار تعيين کنندهاي در رفتار سياسي و اقتصادي جهان غرب محسوب ميشود. اين امر از زمان قرون وسطي تا کنون تداوم داشته است. در سال 1984، کشيش ريچارد جان نوهاوس کتابي با عنوان مربع خالي مردم: مذهب و دمکراسي در آمريکا به نگارش در آورده است و در آن به فقدان تأثيرات، ديدگاه ها و گروههاي مذهبي در حيات مردم عادي آمريکا اشاره کرده است.

بر مبناي چنين دغدغه هايي کليساي مسيحي طي سالهاي دهه 1980 به بعد تلاش قابل توجهي براي بازسازي هنجارهاي ديني در جوامع غربي عهده دار شد. دين گرايي در کشورهاي غربي داراي رويکرد اجتماعي بوده و از اين طريق منجر به حداکثر سازي انسجام ساختاري در واحدهاي ياد شده ميشود. به هر ميزان، دين گرايي در جوامع غربي ارتقاي بيشتري پيدا کند، ابزاري براي مقابله با قابليتهاي گفتماني رقيب تلقي ميشود.

در قسمتي ديگر از کتاب علل تنفر مسلمانان از جهان غرب بيان شده است. برخي علت اين تنفر را ماهيت جوهري و برخي کارکرد گرايي ميدانند. به موجب ماهيت کارکرد گرايي علت تنفر مسلمانان از جهان غرب حمايت غرب از رژيم صهيونيستي است. 

يکي از اصلي ترين نشانههاي تنفر مسلمان نسبت به جهان غرب را بايد اقدامات، تصميمات و همچنين کنش هايي دانست که در جهان غرب ايجاد ميشود. به عبارت ديگر، مسلمانان در شرايطي قرار دارند که نسبت به محدوديتهاي بينالمللي و يا اقدامات متعارض با اهداف خود حساس ميباشند و آن را به عنوان نشانه متعارض تلقي ميکنند. در اين شرايط، جلوه هايي از رويارويي، مقاومت و همچنين تنفر سياسي و ايدئولوژيک حاصل ميشود.

در بخشهاي پاياني کتاب حملات پيش دستي غرب عليه جهان اسلام شرح داده شده است. تئوري حملات پيش دستي را ميتوان به عنوان ايدئولوژي سياسي و عملياتي گروههاي محافظه کار دانست. گروههاي محافظه کار غرب اين نکته را مورد تأکيد قرار ميدهند که مطلق گرايي اسلامي به عنوان يک تهديد اساسي جانشين ساير ايدئولوژيهاي راديکال و سکولار شده است. ايالات متحده بايد پيش دستانه جلوي اسلام گرايان را در همه نقاط جهان بگيرد. بنابراين، آنچه که به عنوان رويکرد پيش دستانه عليه جهان اسلام مطرح ميشود ناشي از رويکرد تهاجمي گروههاي محافظه کار است.

مقاومت اسلامي را بايد انعکاس ايجاد اعتماد به نفس در گروههاي اجتماعي اسلام دانست. در دوران گذشته، مجموعه اسلام گرا از ادبياتي استفاده ميکردند که ناشي از قالبهاي ادراکي و گفتماني غربي بود. اين روند از اوايل دهه 1980 به گونهاي مشهود تغيير يافت. اسلام گرايي با مبارزه پيوند خورد و زمينه مقاومت گرايي در برابر تهديدات جهان غرب مهيا شد. هم اکنون منازعه بزرگ درباره انجام اصلاحات ادامه دارد. اين نزاع چندين نيروي پويا را از بند رهانيده و زمينه را براي ايجاد طغيانهاي اجتماعي و سياسي آماده کرده است. 

نويسنده در خاتمه اين گونه نتيجه ميگيرد که کشورهاي غربي نياز شديدي به دشمن سازي دارند. در شرايطي که قالبهاي گفتماني مارکسيستي، کار ويژه خود را از دست دادهاند و از سوي ديگر، دوران نظام دو قطبي به پايان رسيده است طبيعي است که شکل جديدي از تهديد سازي و مقابله گرايي استراتژيک جهان غرب ايجاد شود. واژه هايي همانند تروريسم و بنيادگرايي اسلامي به عنوان نماد تعارض غرب با جهان اسلام محسوب ميشود. 

سعيد كافي
( معرفي كتاب
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رهبري تيمي
مفاهيم، نقشها، استراتژي ها و ويژگي ها

TEAM Leadership
Concepts , Roles , Strategies and Attributes
تيم ها به عنوان تمرکز اصلي سيستم جديد مديريت سازماني ميباشند. رهبري به معناي تأثير گذاري بر ديگران و بر انگيختن آنها براي دستيابي به اهداف سازمان است. دو وظيفه مهم رهبري عبارتند از وظايف مأموريتي و وظايف اجتماعي. اجراي وظايف مأموريتي مستلزم کمک به گروه براي رسيدن به اهداف از طريق برنامه ريزي و سازماندهي است. اجراي وظايف اجتماعي نيز نياز به حل اختلافات و ايجاد محيط گروهي دلپذير دارد.
بدون ترديد، مهم ترين عامل در ارتقاي کيفيت کار تيمي نقش رهبر است. رهبر با نقشي که ايفاء ميکند، ميتواند زمينه شکست کار گروهي و يا ايجاد فضاي مناسب براي اين منظور را فراهم آورد. رهبران الهام بخش ديدگاهها، مبدع تغييرات نوآورانه و تقويت کننده ديگران براي اتخاذ تصميمات هستند. بنابراين، رهبران موتور حرکت در مسيرهاي جدي هستند. آنها توانهاي بالقوه در کارکنان را ميبينند و براي آنها برنامه دارند. به عبارتي، رهبران توانهاي بالقوه کارکنان را با نيازهاي سازمان تطبيق ميدهند. تمرکز رهبران بر تسريع تغييرات و خدمات است. از جمله ضروريات رهبري صلاحيت، شفافيت، يکپارچگي، پاسخ گويي و شجاعت است.

دکتر ام. بي. آتريا
 در مقدمهاي که براي کتاب آورده است موضوع کتاب را مناسب موضوعات مديريتي در کشور هند و دنيا ميداند. وي کار تيمي را در هند و آمريکا به دليل فرهنگهاي دمکرات دشوار دانسته و معتقد است به اين شکل فشار زيادي بر آزادي افراد وارد ميشود. مديران در دوران معاصر ميگويند تنها مديريت نکنيد بلکه هدايت نمائيد. مديريت در مفهوم گسترده تر شامل رهبري ميشود. اما در عمل مديريت بيشتر برساختار، سيستم،روشها، فعاليتها، داده ها و غيره متمرکز است.

کتاب رهبري تيمي به پنج قسمت اصلي شامل بيش از 50 فصل تقسيم ميشود. کتاب به ابعاد مختلف رهبري تيمي ميپردازد که برخي از آنها به قرار زير است:

· ديدگاههاي رهبري
· چارچوب ذهني رهبري
· نقش رهبران 
· مهارتها، ويژگي ها و خصايص
· تربيت رهبران
اس. کي. باهاتيا
، نويسنده کتاب، مشاور حرفهاي در مرکز مديريت منابع انساني هندوستان است. وي داراي سابقه 4 دهه فعاليت در مراکز تحقيقاتي مديريت است.
نويسنده رهبري را به معناي فرآيند تأثير گذاري بر ديگران، ارائه راهنمايي و هدايت اشخاص به اهداف سازماني ميداند. کتاب با تمايز قائل شدن بين مديريت و رهبري تفاوتهاي زير را بر ميشمارد:

در محيط سازمان رهبري مديريتي وجود دارد. رهبري در هر کجايي ممکن است رخ دهد. براي مثال، يک گروه غير رسمي در يک سازمان داراي رهبر هستند اما فاقد مدير ميباشند.

· سازمان به مديران اختيار انجام امور را با بکارگيري نيروهاي زير امر ميدهد. رهبر ممکن است اين اختيار را نداشته باشد، اما ميتواند با اعتمادي که دارد و يا انگيزههاي خود بر کارکنان اعمال نفوذ نمايد.
· مديران دارا کنترل بر لوازمي مانند تشويق ها و پاداشها، ارتقاء و امثال آن است. اما اعمال کنترل رهبر بيشتر جنبه غير رسمي دارد.
· کارکنان از مديران تبعيت ميکنند زيرا آنها بخشي از سازمان هستند. اما تبعيت از رهبران جنبه اختياري دارد.
· دامنه وظايف مديران از رهبران متفاوت است. مديران بايد هر پنج وظيفه مديريت را اجرا کنند: برنامه ريزي، سازماندهي، تعيين کارکنان، هدايت و کنترل. رهبران بر اساس هدايت کارکنان که به موجب آن رفتار آنها مبتني بر اهداف سازمان تنظيم ميشود، عمل ميکنند.
· مديران شرايط فعلي را مديريت ميکنند. رهبران با نشان دادن مسير و ارائه تغييرات عمل ميکنند. آنها نتايج را دنبال ميکنند. رهبران بر چشم انداز، مأموريت و بيانيه ارزشهاي سازمان تمرکز ميکنند.
رهبري و مديريت دو واژه اي هستند که اغلب در فهم آنها ابهام وجود دارد. جان کاتر
 از دانشکده کسب و کار دانشگاه هاروارد ميگويد:" مديريت در رابطه با غلبه بر پيچيدگي ها مطرح ميشود. مدير خوب با استفاده از برنامههاي رسمي، ساختار سازي ونظارت بر نتايج يک هماهنگي را بين عمل کرد کارکنان و اهداف سازمان فراهم ميکند. اما رهبر بر تغييرات غلبه ميکند. رهبران با ارائه يک چشم انداز از آينده فعاليت ميکنند. رهبران بين اين چشم انداز و کارکنان رابطه برقرار ميکنند. رهبري قدرت تأثير گذاري بر افراد در راستاي اهداف سازمان است.
مديران از اختيارات خود براي ايجاد هماهنگي بين عمل کرد کارکنان و اهداف سازمان استفاده ميکنند. مديريت به اجراي چشم انداز و استراتژي که رهبران ترسيم ميکنند ميپرازد. سازمان ها به مديران و رهبران قوي نياز دارند. در دنياي پوياي امروز وجود رهبراني که وضعيت موجود را به چالش بکشند و براي آينده چشم انداز ترسيم کنند ضروري است. علاوه بر اين، وجود مديراني که طرحهاي دقيق را فرمول بندي کرده و ساختارهاي سازماني کارآمد ايجاد کنند و عمليات روز به روز را بررسي نمايند ضروري است.

رهبري در سطوح مختلفي مطرح ميشود. اين سطوح شامل رهبري تيمي با 5 تا 20 نفر، رهبري عملياتي يک سازمان و رهبري استراتژيک يک مجموعه کسب و کار و يا سازمان ميشود. اهداف اصلي رهبري در تمام سطوح عبارتند از: دستيابي به وظايف مشترک، حفظ کار تيمي و رضايتمندي افراد.

اما همواره موانعي است که سد راه اعمال رهبري شايسته ميشود. اين موانع عبارتند از:

اهداف مبهم، اهداف بسيار آسان و يا بسيار دشوار، روش ها و سياستهاي محدود کننده، فقدان منابع، فن آوريهاي ناکافي، ضرب العجلهاي غير واقعي، فقدان اطلاعات و آزادي براي ابتکار عمل.

در اين ميان توانمند سازي کارکنان يکي از شيوههاي افزايش کارايي در سازمان است. براي اين منظور راه کارهاي زير پيشنهاد ميشود:

· تفويض مسئوليت و اختيارات. ايجاد آزادي عمل در محيط کاري.

· تغيير نقش مدير از "قيمّ" به "شريک".
· صبر در برابر اشتباهات کارکنان.
· ارائه اطلاعات به کارکنان براي ايجاد يک ديدگاه کامل از محيط کار و فعاليت.
· اجراي سيستم پاداش مانند پرداخت بر اساس شايستگي.
· ارائه بازخورد فعاليت ها به کارکنان.
در اين کتاب نکات ديگري نيز در خصوص تشويق کارکنان و قرار دادن آنها حول محور اهداف سازمان مطرح شده است. در مجموع آن چه که مهم است نفوذ به لايههاي زيرين سازمان يا به عبارتي تسلط بر قلبهاي کارکنان است و نه اعمال مديريت خشک و سنتي. براي اين منظور مدير بايد با کارکنان سازمان به عنوان سرمايه اصلي رابطه برقرار کنند و مشکل آنها را مشکل خود بداند. سازمان علاوه بر مديريت خوب نيازمند رهبري شايسته نيز ميباشد و اين دو ميتوانند مکمل يکديگر در راستاي اهداف سازمان باشند.
سعيد كافي
( معرفي كتاب

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي دانشگاه جامع امام حسين (ع)
سال هشتم، شماره 61 (پاييز 1388)
دائرةالمعارف مناقشه هند و پاکستان
Conflict Between India & Pakistan
An Encyclopedia
کتاب به روابط بين هند و پاکستان از سال 1987 تا امروز ميپردازد. ابعاد بررسي در حوزههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي است. در اين بررسي تلاش شده است تا به ابعاد مهم در حوزههاي مطرح پرداخته شود و مسائل جزيي و نه چندان مهم در روابط دو کشور نا ديده گرفته شده است.

روابط دو کشور از سال 1947 در جنگ سرد بسر برده است. البته اين بيان ممکن است تا حدودي ناقص باشد زيرا دو کشور در سالهاي 1948، 1965 و 1971 درگيريهاي مسلحانهاي را تجربه کردهاند. در سال هايي نيز دو کشور تلاش کردهاند تا تنش زدايي را در روابط خود اعمال کنند. تمرکز اصلي کتاب بر روابط بين دولتي و رسمي دو کشور است، اما تا حدودي به ساير زواياي مربوط به روابط غير رسمي دو کشور توجه شده است.
نويسنده دائرةالمعارف، پيتر ليون
، کتاب را به ترتيب حروف الفباء تنظيم نموده است. علاوه بر اطلاعات اصلي در خصوص روابط دو کشور اطلاعاتي نيز به صورت حاشيهاي با ارجاع دادن به منابع ديگر ارائه شده است. روزشمار اطلاعات مربوط به مناقشه دو کشور بر اساس رويدادهاي صورت گرفته در کتاب آمده است.

نويسنده خوانندگان را به رعايت احتياط در خصوص خواندن اطلاعات مربوط به ترورها و وقايع بمب گذاري در رابطه با دو کشور دعوت ميکند. زيرا منابع اين اطلاعات مراجع رسمي دو کشور بوده و احتمال نادرست بودن آنها ميباشد.

دائرةالمعارف مشتمل بر 276 صفحه به ترتيب حروف الفباي انگليسي رويدادها و مسائل مربوط به دو کشور را مطرح کرده است. در خصوص شخصيتهاي دو کشور که در دائرةالمعارف آمده است ميتوان به پرويز مشرف اشاره کرد. وي فرمانده ارتش و سپس رئيس جمهور پاکستان در دهه 1999 بود. پرويز مشرف در دهلي نو به دنيا آمد اما بعدها پدر وي به پاکستان مهاجرت کرد. مشرف در سال 1947 به ارتش پيوست و به مدت 35 سال در ارتش خدمت نمود. وي در جنگهاي سال 1965 و 1971 عليه هند شرکت داشت. مشرف به تدريج ارتقاي درجه يافت و به فرمان نواز شريف به رياست ارتش رسيد. مشرف يکي از حاميان تجاوز پاکستان به هند در منطقه کشمير در سال 1999 بود. وي در سال 1999 پس از تصميم نواز شريف مبني بر عقب نشيني نيروهاي پاکستان از مناطق تحت اشغال در کشمير دست به کوتا زد و به قدرت رسيد. مشرف در سال 2002 همکاريهاي گستردهاي با آمريکايي ها براي مقابله با گروههاي تروريست داشت و همان سال از تروري که عليه وي ترتيب داده شده بود جان سالم به در برد.

مشرف ضمن انجام تلاشهاي گسترده با هدف مذاکره با دولت هندوستان بر سر کشمير نيروهاي نظامي خود را براي حمله به اين منطقه بکار گرفت. مشرف که در دوران کودکي چند سالي را در ترکيه بسر برده بود، تحت تأثير اقدامات کمال آتاتورک دست به انجام برخي تغييرات با هدف الگو برداري از نظام سکولار ترکيه با تمرکز قدرت در دست ارتش زد.

مشرف پس از قبول برخي آزادي ها و ايجاد فضاي سياسي باز و ورود گروههاي مخالف با وي و نيز رأي دادگاه عالي پاکستان از قدرت فاصله گرفت.

در اين دائرةالمعارف علاوه بر شخصيتهاي شناخته شده پاکستان و هندوستان گروه هايي که در اين دو کشور فعال هستند نيز معرفي شده است. يکي از اين موارد گروه طالبان است. اين گروه در ابتدا در سال 1995 در افغانستان تشکيل شد. گروه طالبان به عنوان يک گروه نظامي غير رسمي پس از خروج نيروهاي اشغال گر روسي از افغانستان در سال 1996 کنترل اکثر مناطق کشور را دست گرفت. اين گروه با وضع قوانين سخت شرايط دشواري را به مردم افغانستان تحميل کرد. آمريکا در سال 2001 پس از حملات 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروريسم افغانستان را به اشغال خود در آورد. در اين حملات آمريکا مدعي از بين بردن گروه طالبان شد اما پس از مدتي علائم فعاليت اين گروه در افغانستان نشان داد که اين ادعا کذب بوده است. با الحاق گروه طالبان به گروه القاعده فعاليتهاي طالبان به پاکستان کشيده شد. 

دائرةالمعارف علاوه بر معرفي شخصيت ها و گروه ها به معرفي سازمان ها و پيمانهاي منطقهاي نيز پرداخته است. يکي از اين موارد سازمان پيمان آسياي جنوب شرقي يا سيتو است. اين سازمان در سال 1954 از سوي آمريکا تشکيل شده است.

از ديگر موارد مورد بررسي در دائرةالمعارف مسأله هستهاي هندوستان و پاکستان است. دو کشور از دهه 1960 از عضويت در پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي ممانعت کردهاند.
کشورهاي انگلستان، روسيه، آمريکا و فرانسه پس از انجام آزمايشهاي هستهاي به پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي پيوستند.

از جمله واژههاي ديگري که در دائرةالمعارف آمده است، واژه جنبش غير متعهدها است. اين واژه را نخستين بار مقامات هندوستان در دهه 1970 براي نشان دادن استقلال خود در شرايط جنگ سرد استفاده کردند. کشورهاي عضو اين جنبش داراي سياست مستقلي هستند و تلاش ميکنند تا از منافع از خود بدون خدشه وارد آوردن به منافع ساير کشورها دفاع نمايند. 

سعيد كافي
Review of political structures effective on
Sistan & Baluchestan security

M. reza Shaabani Asl

Abstract
South east of Iran, in regard to 30 years insecurity in Sistan & Baluchestan, reflects lots of disorders. Activate religious and ethnical gaps, is part of Grand Middle east plan and Sistan&Baluchestan is one of the ready field for occurring this. In this relation, and upon affairs and necessities, making security was transfer to Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) that frightened the rebels and overseas Services. Based on this fact, in these days and on the occasion of Hazrat-e Zahra’s martyrdom anniversary and to cause division between Shiites and Sunnites, a bomb in mosque in Zahedan exploded, which had some subsequent events. 

In this article, we study and review: The political structures effective on the province’s security, the extraction in the province, the geography of the region and religious-ethnical realities. We then reckon and discuss threats, vulnerabilities and opportunities and an analysis model, changing social phenomenon to security crisis. Positions of the threat, vulnerabilities and opportunities in this model and the necessities of crisis management would be tracked. Finally, to make steady security, courses of actions from the strategic view gets provided, which is self based development. In fact, creative opportunities that is challenging, is analyzed. 

Keywords: threat, opportunity, vulnerability, steady security, self based development, political structures. 


Review the causes and elements of threats in
south-east of Iran

Ali akbar Rostami

Abstract
Security and national security are the main elements of survival of countries and states. Governments’ most important concerns and involvements are to provide security and stability for their people. We cannot think about welfare and development of the nations without security. So, to make security and constancy, governments designate grand budgets, which most of it goes into military and defense budget. Instead, there are causes and elements that endanger national security. These causes and elements of any kind called threat. Nowadays, understanding and recognition the threats is one of the important courses in universities that are put in governments, states and study centers (private and governmental) agendas. Threats of any kind arise from domestic and external environments and can affect securities of countries and states. Because of unique geographical (geopolitically and geostrategically), political, historical and economical characteristics, Iran is among counties which has been regard to interferes of powers. 

Keywords: threat, south-east region, causes and elements of threat, factors of threat

IRGC’s role in making security in Sistan & Baluchestan 

Saeed kafee

Abstract
The responsibility of making security in Sistan&Baluchestan province from 1358 to 1368 was abandoned to Islamic Republic Guard Corps (IRGC) and from 1368 to 1370 to Islamic Republic Committee (IRC). After increasing insecurity due to criminals and traffic of smugglers, however, national Security Council gave the task to IRGC again. The organization established Qods headquarters and did different missions successfully from 1371 to 1374. 

The study of different dimensions of these missions to grasp the experiences is very important. Presence of superpowers near Iran’s borders can stimulate hostile groups’ activities and the security of Sistan&Baluchestan would get into dangers. Presence of America in the region under the pretext of encountering terrorists and extremists in Afghanistan and Pakistan may intrigue insecurity and instability in the province. Depending upon Revolutionary forces therefore can set the stage for removing the foreign threats. 

Keywords: security, Islamic Republic Guard Corps, threat.

Success factors of Ashura battalions in countering the wicked and anti-Revolutionary forces in Sistan&Baluchestan 

Mohammad Biglary

Abstract
Success factors of Ashura battalions in countering the wicked and anti-Revolutionary forces are studied in this article, by library collecting method, relation between variants discovered, and the results tested in sample group. Taking into consideration the view of the elites of the IRGC, there is meaningful relation between some factors, for example guerrilla and anti-guerrilla training, the province culture familiarity, Basiji thought and mountain training of members of Ashura battalions.

Keywords: Basiji thought, success, Basiji culture, guerrilla and anti-guerrilla training, mountain training, Basij establishments, wicked and anti-Revolutionary forces. 


Baluchi Shiite tribes’ role in security: Case study-Iranshahr
M. Bagher Babaee & M. Reza Balali Mahyari

Abstract
Words and expressions like, nationalism, ethnical nationalism, tribalism and the same, in recent centuries, particularly in recent decades, have been part of disputable social-political discussions. The importance of these discussions is so extensive, that most of existing problems and crisis are encountered with nationalism affairs, so that many states have been constituted upon national wishes. Sistan &Bluchestan province is one of the regions that nationalism and tribalism affairs are ready field for insecurity and instability. 

The province with 2 millions populations, about 11/5 percent of measurement of the country and geopolitical position in decades ago, especially after Islamic Revolution, always suffered insecurity, so that, despite the endeavors of all pertinent organizations, we cannot claim the extensive security in the province. This due to many causes, that one them is misuse of pro-Islamic Revolutionary forces and Shiites tribes in security, economic and cultural plans in Baluchestan, especially in Shiites regions. Power of tribalism system, particularly mores and existing social structures in the province, especially in Iranshahr indicate that employing this course of action is effective to increase security and stability in the regions. 

Keywords: tribalism, security, convergence, divergence, Baluch.
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”ماهيت جديد تهديدات نرم، سخت و نيمه سخت بسيار عوض شده است. امروز برای مقابله با اين تهديدات كارهای جديد و متفاوتی بايد انجام پذيرد كه مهم ترين اقدامات در اين زمينه، رصد و اشراف اطلاعاتی كامل بر تحركات دشمنان در محيط پيرامونی كشور است. ما بايد دشمن و توانمندی های آن را به خوبی بشناسيم و با پرهيز از نگاه سنتی بر تحولات با رويكردی اقتضايی به مقوله توسعه امنيت پايدار به مقابله با توطئههای شوم استكبار بپردازيم.“

سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری 

فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 



آشنایی با فرهنگ بومی استان

98.7%



تفکر و تشکل بسیجی

96.1



موفقیت گردانهای عاشورا در مبارزه با اشرار و ضد انقلاب







آموزش چریک

94.7 %



آموزش کوهستان

95.9 %



آموزش ضد چریک

92.7 %
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